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دهه ي ياداشتي بر آمار نيروي كار زنان در چند 
  اخير

به  1332مرداد  28توسعه پرشتاب سرمايه داري پس از كودتاي 
را شتاب  كار نرخ مشاركت زنان در بازار 40خصوص در دهه 

در  ،درصد بود 2/9نرخ مشاركت زنان در بازاركار 1335بخشيد. در
 6/12درصد افزايش يافت و به 37يك دهه بعد و  1345سال

كرده طبقه متوسط در مشاغل درصد رسيد. با ورود زنان تحصيل 
بيست  نرخ مشاركت زنان در بازاركار در دوره ،حرفه اي و اجرايي
  افزايش يافت.  1355 – 1335ساله بين سالهاي 

نرخ مشاركت زنان در  1365در سال  سرنگوني شاه،پس از 
درصد رسيد. اين افت  2/8درصد كاهش يافت و به  36بازاركار 

ميليون نفر در  2/1شتغال زنان از بازتابي از كاهش مطلق در ا
بود. در مقابل نرخ مشاركت  1365نفر در  975000به  1355

درصد در دهه  4/3با نرخي به مراتب كندتر  كار مردان در بازار
پس از انقلاب كاهش يافت. در مناطق روستايي كه نرخ فعاليت 

تا  1355زنان بالاتر از مناطق شهري بوده است بين سالهاي 
نرخ فعاليت و نرخ فعاليت موثر و سهم زنان در كل اشتغال  1365

  درصد كاهش يافت.  50روستايي در حدود 

 88بررسي آمار كلي و وضعيت اشتغال زنان در كشور طي سال 
ميليون شاغل كشور در اين سال  21نشان مي دهد كه از كل 

هزار نفر آن زن بود. آمار اشتغال مردان  600ميليون و  3بيش از 
  .ميليون نفر بود17,3اين بخش رقمي بيشتر از  در

 
درصد كل اشتغال كشور  87در حالي كه مردان در سال گذشته 

ي هادرصد كل فرصت13را در اختيار داشته اند، زنان توانسته اند 
شغلي را در كشور به خود اختصاص دهند كه خود اين موضوع 

مردان و  ي اشتغالي بينهانشان دهنده توزيع نامتوازن فرصت
   .زنان است

  

هاي لباس؛ تقاطع خيابان وليعصر و  زنان كارگر در توليدي
 جمهوري

 

ها و پاساژهاي فروش لباس است. مركزيت  مغازه از اين منطقه پر
اين منطقه باعث شده است كه درطول روز پياده روها بسيار 

 پررفت و آمد بوده و خيابان وليعصرهم شلوغ و پرترافيك باشد.

كنند. جلوي مي ها عبور مغازه ها، دو يا سه نفري ازكنار خانم
توان ديد كه با هم  مغازه حداقل سه خانم را مي ويترين هر

  كنند. هاي لباس گفت وگو مي درمورد انواع و اقسام مدل

هاي شب و چيزي كه ازهمه  هاي بچه گانه، مردانه، لباس لباس
هاي عروس است.  اسكند، انواع و اقسام لب بيشترجلب توجه مي

هاي مختلف، سبز، طلايي، آبي و قرمز با  هاي عروس دررنگ لباس
هاي پف دارو پرچين كه با منجوق دوزي، گلدوزي و پولك  دامن
  اند.  هاي ريزتزيين شده دوزي

هاي فروش انواع و اقسام  اما درداخل اين پاساژها به غيرازمغازه
جود دارند. حتي ها نيزو هاي اين لباس پوشاك، گاهي توليدي

ها،  دربسياري ازموارد، طبقه دوم يا سوم خيلي ازهمين فروشگاه
  ها هستند.  اي زن و مرد مشغول دوخت و دوزلباس عده

پنجم يك  يهاي توليدي پوشاك در طبقه يكي از اين كارگاه
ي  واحدهاي آن در اجاره يساختمان مسكوني كه همه

راز راهرويي تاريك و سياه هاي لباس است، قراردارد. با گذ توليدي
 پراز هايي كيسه رسيم. متر مي 70به آپارتمان كوچكي، حدوداً 

وخت در گوشه و كناراين كارگاه به چشم د آماده هاي لباس
خورد و فضا آكنده از غبار نخ و پارچه بود و نفس سنگيني  مي
  كرد.  مي

ند داد هر چ ي ديدن نور را نمي و تيره اجازه فضاي سنگين، دلگير
  هاي بزرگي داشت.  كه اتاق پنجره
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 8الي  7كردند. حدود  در اين توليدي زنان و مردان با هم كار مي
هاي برش  كارگر داشت. كارگاه برش جاي ديگري بود. تي شرت

آمد وسپس براي بسته بندي  خورده براي دوخت به اين كارگاه مي
  شد.  و اتو كاري به كارگاهي ديگرفرستاده مي

دهند و  زحمت اين همه حمل و انتقال را به خود مياينكه چرا 
اي دارد.  تازه مجبورند سه تا مكان هم اجاره كنند؟ پاسخ ساده

تواند فرار از ماليات باشد. دليل ديگر و شايد  علت اصلي مي
تر اين است كه تعداد كارگران مشغول به كار در هر كارگاه  اصلي

اين تعداد كارگر  نفر باشد زيرا هم كنترل 8الي  7حداكثر 
هاي زير ده نفر شده و از  تر است و هم شامل قانون كارگاه راحت

  شود.  كارفرما با بيمه و تأمين اجتماعي كاسته مي  درگيري

هاي كوچك و جدا از هم  از سوي ديگر كارگران نيز در محيط
  توانند با هم تشكلي داشته باشند تا از حقوق خود دفاع كنند.  نمي

، توليدي پوشاك بچه گانه و مردانه است. كارفرما اين توليدي
غروب است كه  7صبح تا  8گويد ساعت كاري اين كارگاه از مي

شود ولي كارگران  البته اين ساعات به طورتوافقي تعيين مي
  صبح نبايد سركارباشند.  9ديرترازساعت 

هاي پوشاك اصولاً به دو صورت انجام  پرداخت مزد دركارگاه
داختي به صورت حقوق ثابت ماهيانه كه تنها گيرد. پر مي

مخصوص كارگران ساده و كارگراني است كه تخصص خاصي 
باشد  ندارند و نوع ديگرپرداختي به صورت تكه اي(كارمزدي) مي

  كه مخصوص كارگران متخصص است. 

 160هزار تومان با بيمه و  140دستمزد كارگران زن اين كارگاه 
مردها در اين كارگاه براي كاريكسان،  هزار تومان بدون بيمه بود.

ها از بيمه  كردند. بيشتر خانم هزار تومان بيشتر دريافت مي 20
كردند. چون بيمه همسر يا پدرشان بودند و گفتند استفاده نمي

توانند پس از فوت زناني كه همسرانشان بيمه هستند نمي
همسرشان از حقوق مستمري آنها استفاده كنند. عجيب بود چون 
در قوانين مربوط به كارمندان اين تبعيض وجود ندارد و زن 

تواند هم حقوق خودش را و هم حقوق همسرش را  كارمند مي
  دريافت كند. 

هاي اين كارفرما،  درپرداخت دستمزدهاي ماهيانه طبق گفته
هاي زماني آنان،  به دليل محدوديت سطح حقوق زنان

كمترازمردان است. اختلاف اين دستمزدها بين كارگران ساده زن 
 150تا  100و مرد به گفته كارفرما به طورمتوسط ماهيانه 

باشد. به گفته اين كارفرما، عوامل  هزارتومان دراين كارگاه مي
 تأثير – مرد چه و زن چه –مختلفي درتعيين دستمزد كارگران 

  . است كاري ساعت عوامل، اين مهمترين از يكي و دارد

تفاوت كارِ كارگران زن و مرد دراين كارگاه به گفته كارفرما 
دربيلان كاري زنان است. او در طي سالها تجربه دراين زمينه به 
خصوص، بيلان كاري زنان را پايين ترازمردان ديده است و خود 

قبول دارد. اين كارفرما اين كارفرما كار كارگران مرد را بيشتر
همچنين اذعان داشت كه ميزان دقت آقايان دركاربيشتراست 

زنند و راندمان كاري آنها  ها سركاربا هم گپ مي درحاليكه خانم
  پايين تراست. 

اما قابل توجه است كه دراين كارگاه زنان بيشتركارهاي 
ها، سرنخ كردن و به گفته  غيرتخصصي مانند دسته بندي لباس

فرما كارهاي ظريف كاري كه سنگين نيست و درحوصله كار
دهند. اينكه آيا ظريف كاري نياز به  گنجد انجام مي ها مي خانم

ماند زيرا  دقت و حوصله دارد يا خير، سؤالي است كه بي پاسخ مي
اين كارفرما گفته بود كه زنان اصولاً دقت پايين تري دركار دارند. 

دهد، درآوردن  كارگاه انجام ميتنها كارتخصصي كه يك زن دراين 
الگو است كه يك خانم كه تحصيلات بالايي هم دارد، انجام 

  دهد.  مي

نفرآنها خانم هستند  6كارگراست كه  26اين كارگاه دركل شامل 
نفرديگرآقايان  20دهند و  و كارهاي غيرتخصصي را انجام مي

د نفرازآنها كارهاي غيرتخصصي يا به قول خو 5هستند كه تنها 
 -  مرد و زن –دهند و همگي آنها  كارفرما وسط كاري را انجام مي

  . هستند بيمه كارفرما گفته طبق
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ها براي كارهاي غيرتخصصي و ساده  اين كارفرما دراستخدام خانم
گرفته است. اينكه يك خانم مجرد باشد يا درنظرن خاصي شرايط

متأهل، تحصيل كرده باشد يا خير، اما به تجربه اين كارفرما، زنان 
اي هم دراين  متأهل ماندگاري بيشتري دركاردارند. البته نمونه

كارگاه بوده است كه يك خانم كارگربا يكي ازكارگران مرد ازدواج 
  اربيايد. كردند و شوهرديگربه خانم اجازه نداد سرك

اين آقاي كارفرما اعتقاد دارد كارگاهي كه همه كارگرانش يك 
 بالاخره چون دست مرد باشند به مشكل برخورد خواهد كرد

 ها خانم درحوصله فقط كه هست هم ها كاري ظريف برخي
 لباس هاي اكثرتوليدي ايشان گفته به. دهند انجام كه گنجد مي

  كنند.  مي هاستفاد زن ازكارگران فقط زيرزنانه،

پنج خانمي كه در اين كارگاه كارمي كنند، اين كارگاه، كارسوم يا 
چهارمشان است. آنها پيش ازاين كارگاه در بيمارستان، كارگاه 

 به و كاربودند به مشغول …كفاشي، مطب دكتر، دفتر اسناد و 
 نداشتن ازجمله مختلف دلايل به را خود گذشته كارهاي اجبار،
يين، سختي كاروبرخي مشكلات اخلاقي در پا دستمزد بيمه،

  محيط كار، ترك كردند. 

آيند و به همين  هاي دوري به كارگاه مي ها ازراه اكثراين خانم
  خاطربراي دريافت پول بيشترنمي توانند ساعات بيشتري كاركنند. 

رسند ساعت  ها وقتي به خانه مي حتماً هرپنج نفرازاين خانم
  شب است.  9يا  8نزديك 

هايي كه ازدواج  ها هيچگاه، هيچكدام ازخانم ول صحبتدرط
اند يا حتي مجرد هستند، عنوان نكردند كه كارهاي خانه را  كرده

شب، بعد  8دهند. هيچگاه نگفتند كه وقتي ساعت  هم انجام مي
ازيك روزتمام سرپا ايستادن و سوزن نخ كردن و دوخت و دوز، 

 گازمي روي آبرسند اول يك كتري پراز  وقتي به خانه مي
 خود مقنعه و هنوزمانتو وقتي كه آورنشدند ياد يك هيچ. گذارند

 يك كنند، مي جمع زمين ازروي را ها بچه هاي لباس درنياورده، را
  . شويند مي را نشسته هاي ظرف و گذارند گازمي روي برنج قابلمه

كند كه  البته چرا، خانمي كه تازه ازدواج كرده اعتراف مي
كند. بايد تقديرو  دركارهاي خانه خيلي به او كمك ميشوهرش 

كند.  تشكركرد ازمردي كه دركارهاي خانه به همسرش كمك مي
  ي همسرش را سبك ترمي كند!! يعني به عبارتي وظيفه

وقتي درمورد حقوق قانوني زنان به عنوان يك كارگرمي پرسيم 
شترنگاه كنند. بي زنند و زيرزيركي به هم نگاه مي لبخند ريزي مي

توان اين سوال را خواند كه  متعجبي دارند و دروراي سكوتشان مي
  مگرحقوق قانوني هم داريم؟

شنوند كه قراراست درمجلس تصويب شود كه ساعت  وقتي مي
زند.  ها كمتر شود، ناگهان چشمانشان برق مي كاري خانم

بينند و درذهنشان، درهمان  اي خود را آزاد مي انگاربراي لحظه
كوتاه، براي ساعات اضافي روزخود برنامه ريزي  يظهيك لح

توانند  كنند كه چقدركاردارند كه مي كنند. احساس مي مي
درهمان نصفه روزهم انجام دهند. اما چه حيف كه كاهش ساعت 

  ها است.  كاري همراه با كاهش دستمزد

خوب همينجوري هم دستمزد زنها ” گويد :  ها مي يكي ازخانم
  ” كمترهست! 

پرسيديم برخي با اكراه  قتي در مورد دستمزد از كارفرماها ميو
وبرخي با ترديد وبرخي هم با افتخار ازميزان دستمزدي كه 

كردند. درحالي كه تقريبا هيچ كارگاهي را  دادند صحبت مي مي
نديديم كه مزدي بالاتر از حداقل دستمزد بدهند. براي شروع كار 

شود و تنها با يك كارگر  هزارتومان پرداخت مي 170الي  140
صحبت كرديم كه سه سال در يك جا كارمي كرد و حقوقش 

  هزار تومان بود. 250

هاي توليد لباس بچه، براي دوخت هر درز كه به آن  در كارگاه
پردازند. يك بلوز  تومان مي 8الي  7گويند  اصطلاحا يك خط مي

لوها كه بچه گانه داراي دو درزِ آستين، يك درز يقه، دو درز په
شود ده تا يعني  اش مي درز كه با سردوزي 5شود  روي هم مي

شود كه با  تومان مزد دوخت داده مي 100براي هر بلوز كمتر از 
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 500 از كمتر چيزي …مزد برش و اتوكاري و بسته بندي و 
  . شود مي پرداخت كارگر بلوزمزد هر براي تومان

دختر جوان به  5در كارگاهي ديگركه توليدي لباس بچه بود، 
 30همراه دو كارگر مرد مشغول كار بودند. فضاي اتاق حدودا 
هاي  متري بود ولي تنها جاي عبور يك نفر مابين ميزها و كيسه

اي هم زده شده بود  لباس وجود داشت. دورتا دور اتاق نيم طبقه
هاي  د و آنجا هم پر از كيسهكه ارتفاع سقف اتاق را كم كرده بو

  رسيد.  لباس بود. صداي موزيك در فضاي كارگاه به گوش مي

زد.  يكي از اتوكاران كه دختر جواني بود موج مي يخشم در چهره
ها ايستادن و كار كردن، درد ستون  بخار اتو، خستگي ساعت

 زدن حرف يحوصله و حال كه است طبيعي …ها و زانوها و مهره
  .باشد نداشته

گفت چند سالي است كه بيشتر ازكارگران زن استفاده  كارفرما مي
كنند و به تميزي محل  كند. با اينكه پسرها بهتر كار مي مي

دهند و همكاري بهتري در كارهاي  كارشان بيشتر اهميت مي
ديگر محل كار دارند درحاليكه دختران تنها كاري را انجام 

ده است و حاضر نيستند حتا دهند كه به عهده شان گذاشته ش مي
هاي خودشان را جمع كنند، اين كارفرما زنان  زير پايشان و آشغال

كند كه علت آن نبود كارگر مرد است. اين  را بيشتر استخدام مي
شوند با  دليل كاملاً روشن است چرا كه مردها كمتر حاضر مي

چنين حقوق و شرايطي كار كنند. گرچه اين كارفرما نسبت به 
رمايان ديگر پايه حقوق بالاتري را به كارگران پرداخت كارف
هزار تومان و  170كرد. مثلاً حقوق دختري كه تازه كاربود،  مي

 250كار در اين كارگاه را داشت  يخانمي كه سه سال سابقه
  هزار تومان دريافتي داشت.

  چهارراه اميراكرم -خيابان وليعصر

توليدي و پخش لباس چهارمين مغازه در يك پاساژ پوشاك. يك 
  عروس.

ها و  چند نمونه كار ِ لباس عروس هم درمغازه هست. پف
هاي  هاي دكولته با دست دوزي ها، بالاتنه هاي روي دامن چين

  ظريف. 

با كمال تعجب مسئول مغازه يك خانم بود. يك خانم ميانسال، 
كمي چاق و محجبه. مقنعه طوري دور گردنش قرارداشت كه 

ممكن است هرلحظه نفسش بند بيايد ويا كردم  احساس مي
  مقنعه پاره شود. 

زني خوشرو و خوش برخورد بود و بعد ازچند دقيقه صحبت 
فهميدم كه او صاحب مغازه نيست بلكه دامادش، يعني 

  شوهردخترش صاحب كاراست. 

سال درزمينه دوخت لباس عروس  22با اينكه اين خانم حدود 
مادش زيردست او كارياد گرفته گويد كه دا سابقه دارد و حتي مي

هزارتومان  400است اما او اينجا تنها حقوق بگيراست و ماهيانه 
 2توانم در روز  گيرد. او اضافه كرد كه من مي ازدامادش حقوق مي

كنم يك  دست لباس بدوزم و حتي بعضي شبها سعي مي 3الي 
دست لباس هم در خانه بدوزم. صبح كاري معمولا بسيار زود بايد 
شروع شود. تهيه صبحانه وخريد و بعد حدود يك ساعتي در راه تا 

بعداز ظهر است و پس  6الي  9رسيدن به محل كار. ساعت كار 
ازآن بازهم طي مسافت طولاني براي رسيدن به خانه و رسيدگي 

 به لباس دست يك دوخت بعد و …به كارهاي منزل و شام و
 خوداستثماري يشيوه اين و دستمزدها ميزان!! كار اضافه عنوان

سال قبل شوهرش را از دست داده  22قابل تصور نيست!! ايشان 
سال چنين كار  22بود و براي گذران زندگي خود و دو فرزندش 

  كرده است.

تواند با دوخت لباس عروس درخانه، درآمدي  اين خانم با اينكه مي
قضيه ” بيشترازاين داشته باشد اما خودش اعتقاد دارد چون 

دهد درمغازه بايستد. دقيقاً نمي درميان است ترجيح مي” دخترش
 دخترش داستان اما دارد معنايي چه ”قضيه دخترش” فهمم كه 

 توليدي درهمين هم خانم اين دختر. است تري جالب داستان
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 شوهرش دست زير و توليدي درهمين. كند كارمي عروس لباس
  !كندنمي دريافت حقوق اما

دراين مورد مسخره است چون شوهرش حالا چرا؟ اصلاً سوال 
” درمغازه نيست كه به اين سوال پاسخ بدهد. شايد بتوان اسم اين 

را استثماردوگانه گذاشت! هم كارهاي خانه ” قضيه دخترش
برعهده اين دختراست و هم درتوليدي كارمي كند و حقوق نمي

دختررا گيرد. مطمئناً اگرحرفي ازحقوق بزند، شوهردردرجه اول 
او را ازكار بيكارمي كند.  يدهد و دردرجه دوم مادربيوه طلاق مي

داستان جالبي است اما خانم و دخترش ازاين وضعيت ناراضي 
نيستند به هرحال همين كه دخترش سقفي و آقايي دارد بالاي 

  سرش كافيست!

هاي لباس عروس تعداد كارگران زن بيشتراست.  دركل درتوليدي
هاي آن  با ذوق و سليقه خانمها سازگاراست و كارگاهاين كاركاملاً 

  هاي ديگردارد.  هاي امن تري نسبت به كارگاه محيط

در كارگاه لباس عروس براي برش و دوخت هر دست لباس 
هزار  8دامنه حدود  8هاي پرچين معروف به  عروس با دامن

  شود.  تومان دستمزد پرداخت مي

ست، ازهمسرش جدا شده و يكي ازكاركنان كه خانمي ميانسال ا
اين كارگاه نيز در يك توليدي ديگرلباس عروس كار  قبل از

  كرده است. مي

به نظرمي رسد جلوي خانم سرپرست كارگاه خيلي احساس 
كند تا ازمشكلاتي كه درهمين كارگاه دارد صحبت  راحتي نمي

هاي ديگركه  كند و هرازگاهي تنها اين توليدي را با توليدي
اش  كند و ازاين كارگاه ومحيط كاري مقايسه مي كاركرده است

كند. اما ازحقوق و مزايا و بيمه و مسائل ديگرحرفي به  تعريف مي
   آيد.ميان نمي

 

 

  هاي توليد لباس كارگران مهاجر در كارگاه

كرد، اما هاي بازديد شده، كارگر غير ايراني كار نمي در كارگاه
است. كارفرمايان از بخش بزرگي از كار بر دوش كارگران مهاجر 

گفتند آنها  كار كارگران افغاني بسيار راضي بودند و مي
توقع هستند. اما با توجه به شرايط  بسيارمسوول، پركار و كم

 براي اما. ندارند را كار موجود امكان استفاده از كار آنان در محيط
 به نياز زندگي براي كه كارگراني هم. اند انديشيده اي چاره هم اين
ه براي كسب سود نياز به كارگر ك كارفرماياني هم دارندو ركا

پركار و ارزان. كارگران مهاجرمعمولاً كار را در منزل انجام 
هاي برش خورده را به منزل برده و دوخته و كامل  دهند. لباس مي

  دهند.  تحويل مي

هاي روي  ها و گل دوزي ها، مليله دوزي تقريبا بيشتر سنگ دوزي
دهند. براي دوخت  عروش و شب را اينان انجام ميهاس  لباس

تزئينات لباس عروس (كه بسيار پركار هم هستند) متري دو الي 
شود. البته تمام اين مبلغ به  هزار تومان دستمزد پرداخت مي 3

رسد. تنها حدود يك سوم آن دهند نمي كساني كه كار انجام مي
مزد به شود و بخش ديگري از اين دست نصيب كارگران مي

  گيرد تعلق دارد.  اي كه كار را از توليدي مي واسطه

* * *  

گيرد. از اين همه استثمار و اين همه سكوت! در  آدم سرگيجه مي
هاي  كناراين استثمار، بايد به شرايط نامناسب كاري و محيط

استفاده  كاري نا امن براي دختران جوان نيز اشاره كرد. سوء
هاي كاري از جمله معضلاتي  حيطكارفرمايان از دختران در م

   است كه اگر دختر تن ندهد بايد از خير كار بگذرد.

و حقوق خود به عنوان يك كارگر،  عدم آگاهي از قوانين كار
مشكل ديگريست كه اين زنان با آن دست به گريبان اند. نگاه 

هاي توليد پوشاك  موقتي كه اين زنان نسبت به كارخود دركارگاه
ده است كه براي دستيابي به شرايط بهتر در محيط دارند باعث ش

كار، دستمزد بالاتر و سايرمزايا تلاشي از سوي اين زنان صورت 
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نگيرد. تنها كساني كه سابقه بيشتري در زمينه كار درتوليدي 
داشتند به اين مسئله واقف بودند كه اگر همه كارگران با هم 

بگيرند. اما در توانند از كارفرما دستمزد بيشتري  باشند مي
ها حتي رقابت بين كارگران به حدي است كه آنها نه تنها  توليدي

  كنند.  مشكل نيز ايجاد مي با هم نيستند بلكه براي يكديگر

ها و كوچك بودن آنها، امكان متشكل شدن  تنوع زياد كارگاه
كند. اين كارگران بيش از هر چيز نياز به آگاه  كارگران را كم مي
حقوق خود دارند و اينكه آيا دشواري شرايط شدن از حق و 

دهد؟  زندگي و نياز مالي و كمبود كار آيا اين امكان را به آنها مي
   اي ندارد. پاسخ ساده

گيرم و به  ام، سرم را بالا ميحالا كه درپياده رو ايستاده
كنم. يعني درهرساختمان و  هاي اطرافم نگاه مي ساختمان

كه به حداقل حقوق خود به عنوان كنند مي هرطبقه زناني كار
  يك كارگرآگاه نيستند!

 دانند درست دركنند كه نمي طبقه چندين زن كار مي هر در
اي زن  ساختمان روبروي آنها و يا درست درطبقه زيرين آنها، عده

ديگر، درست با شرايط يكسان با آنها درحال برشكاري، دوخت، 
  ارند! بسته بندي و سرنخ كردن هستند. هيچ خبرند

  
  

  

  

  

  

  
  

 پرستاران

 ناصر آغاجري

نيروي كار ، كار  يمن يك زنم، يك مادر، يك پرستار. فروشنده
ها و  فكري و فيزيكي. ساعات روز را با درد و دارو و بيمار، با رنج

هاي كشنده اي كه هنوز راه  ها، با چرك و عفونت، با ميكروب ناله
درماني ندارند، در چالشم. با اعصابي فرسوده پس از ده ساعت 

و ترافيك) از درب بيمارستان بيرون  كار(با زمان رفت و آمد
  م.آي مي

تهران با بوهاي سنگين و پر دوده به استقبالم مي يهواي آلوده
روم در آيد. با شتاب وافكاري پراكنده به سوي ايستگاه اتوبوس مي

فشارد. حالا دارد چه ام قلبم را مي حالي كه فكر كودك دو ساله
كند. غذا  كند يا خوابيده، شايد گريه مي كند؟ بازي مي كار مي

مادربزرگ مجبور است هم از ركساناي من و هم از چي؟ خورده؟ 
كودك دخترش كه اوهم كارمند است، نگهداري كند. مهد 

 مادربزرگ سر از پوست كودكي كوچك و پر از مهر است، هر چند
 كشاند اتوبوسي سوي به مرا مادري دروني نيروهاي. است كنده
 تانبيمارس در ديگر ساعت يك بايد نه، ولي. رفتمي خانه به كه
 به مادر يك كه كنيد تعجب شايد. باشم كار دوم شيفت براي …

  . شودمي دوم كار راهي فرزندش به رسيدگي جاي

حقوق يك كارشناس پرستاري درحدي نيست كه با آن بتواند 
حتا يك آپارتمان كوچك يا يك سوييت را اجاره كرد. با توجه به 

 كار، زندگي كرد؟تورم روزافزون چگونه امكان دارد با يك شيفت 
 حقوقم ي پايه. كنممي كار عمل دراتاق بيمارستان اين در من

هزار  330ن رفت و آمد گرفت نظر در بدون كار ساعت 8 براي
تومان است. بابت كاري كه من و امثال من به دفعات و طي روز 

ها تومان به حساب بانكي دكترهايي  دهيم، روزانه ميليون انجام مي
كه ديگر پزشك نيستند، بلكه مشتي دلال دانشگاه شود  واريز مي

  برند.تر مي اند كه گزيده ديده

صورت گرفتگي عروق يك فرد، بستگي به محل گرفتگي رگ  در
 مزدي كار گرفتگي، محل به بالن بيماران براي فرستادن يك
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 ده بين روزانه و كنند مي دريافت بيمار از تومان ميليون ده معادل
 درمان، گراني اين از پرستاران سهم ولي. شود مي زده بالن 15 الي

 حق بدون است حقوق حداقل يك و علمي-تكنيكي كار يك انجام
 نجومي هاي نرخ از نمونه يك اين. …سرويس رفت وآمدو مسكن
 دارند، نوكيسه ميلياردرهاي تنها را آن پرداخت قدرت كه است
 قانون 44 اصل كه كنيممي زندگي درشرايطي ما چون چرا

 و طبقاتي منافع تا كنندمي وارونه و تحريف را اساسي
اري يا تج داري سرمايه يعني داري، سرمايه مناسبات ترين ارتجاعي

  .گردد تامين گري و دلالي همان واسطه

اي تغيير و تحريف و مسخ شوند تا بنا به  آري قوانين بايد به گونه
مدها و منابع ي درآ هاي بازار معنا و تفسير شود تا همه ميل دلال

گشاد  يهاي آينده تعلق دارد، در كيسه مملكت كه به ما ونسل
ي  سودطلبان ريخته شود. از اين رو اكثر و شايد همه

هاي دولتي هم ، استخدام پرستاران را به صورت  بيمارستان
اصطلاح استخدام موقت و بدون پرداخت حقوق واقعي ”( شركتي“

كاري) به انجام  انهاي پيم كشان، توسط شركت اين زحمت
رسانند. كار پرستاران بايد جز كارهاي بسيار خطرناك  مي

ها جزء كارهاي خطرناك  محسوب شود. در صنايع بعضي از شغل
شناخته شده اند، زيرا يك خطا يا كم توجهي به قيمت جان يا از 

شود. در حالي كه احتمال خطر در كار افتادگي كارگر منجر مي
اي است كه پرستار و خانواده اش را هدف  كار پرستاري به گونه

دهد. اگر پرستار در اثر خستگي دچار يك بريدگي ناچيز قرار مي
  شود، ممكن است به قيمت جان پرستار و خانواده اش تمام شود .

…  

شود نفسم را بند ميدود انبوهي كه از اگزوز اتوبوس خارج مي
 آمد اتوبوس. گسست مي هم از را بارم رنج افكار يآورد و رشته

 زيادي وقت من اما. نبود جايي هم ايستادن سرپا براي حتا ولي
شيفت بيمارستان بعدي برسم.  به موقع به بايستمي و نداشتم
كه نياز شديدي به خواب داشتم و خستگي اندامم را  درحالي

كماني كرده بود، با يك دست به دستگيره سقف اتوبوس آويزان 
ها، هواي آلوده و پردود تهران همراه با  سشده بودم. بوي نف

ها و ترمزهاي اتوبوس و خستگي مرا دچار حالت تهوع كرده  تكان
يم تحت فشار قرار گرفته بود. خانمي كه روبروي من هاو روده

اي؟ چي شده؟  ايستاده بود با نگراني گفت، خانم رنگ پريده حامله
دن دهان اتوبوس ترسيدم با باز كر توانستم پاسخي بدهم. مي نمي

ي ديگر هارا به گند بكشم. او متوجه حال بحراني من شد از خانم
خواهش كرد تا به من جايي براي نشستن بدهند. دختر جواني با 

 بدبختي هر با …عجله از جاي برخاست و ازمن خواست بنشينم
  . رسيدم بيمارستان به بود

 شب آن. كنم مي كار يو سي سي بخش در من در اين بيمارستان
 و پزشكان تلاش و ها مواظبت. داشتيم بحراني حالي با بيمار يك

هاي شب قلب بيمار  نيمه. دهد نجات را بيمار نتوانست پرستاران
توانش را از دست داد و براي هميشه از تپيدن باز ايستاد. 

هاي الكتريكي هم نتوانست قلب خسته را به زندگي باز  شكُ
پرستاران خسته وافسرده بيمار را گرداند. دكتر و پزشكياران و 

بايد مرده را براي بردن به سردخانه آماده  ترك كردند و من مي
كردم. ساعت سه شب بود. وسايل را از بيمار جدا كردم و  مي

رويش را انداختم. خستگي مفرط و خواب نيرويي در من باقي 
چرخيدند. با  نگذاشته بود. اتاق و تخت و مرده دور سرم مي

ك صندلي را جلوي كشيدم و سرم را روي تخت مرده زحمت ي
داد و  هايم را تكان مي گذاشتم. ديگر نفهيمدم چه شد. كسي شانه

اي پاشو. زودتر او را به  دختر روي مرده خوابيده”گفت: مي
گيرد. شهلا بود. دوست ،همكار و هم  سردخانه ببر، وگرنه بو مي

  خوابي؟ ايم. مگر درخانه ات نمي دانشكده

دانستم چه بگويم. پس از  ز كاملا هوشيار نشده بودم و نميهنو
كمي سكوت عذرخواهي كرد. شهلا با محبت و دلسوز است و 

  مجرد. 

 اين با بيمارستاني كار ساعت 24 از پس جان شهلا     -
 هم روي مي خانه به وقتي ماست كار مختص كه هايي استرس

 انجام بايد كه مانده دستت روي مسوليت و كار كلي بيني مي
 آدم. بگذاري وقت برايش بايد. كني خشك و تر بايد را بچه. شود

ه؟ با اين درآمد و با اين همه ن مگر. بخورد بايد هم غذا معمولا
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شود يك غذاي درست و حسابي خورد. پس  گراني، بيرون هم نمي
غذاهم بايد پخت. درسته؟ تازه براي يك كودك دو ساله بايد 

 روي كه هم خانه كارهاي ي بقيه و ديد تدارك غذاي مخصوص
 حتا كندمي اضطراب دچار را آدم فكرش. است شده انباشته هم

قدر خسته است كه حال ندارد پايش را هم بشويد و آن آدم گاهي
  دهد با بوي ناخوش استراحت كند.ترجيح مي

  .خواستم معذرت كه من بابا     -

برديم دوباره ميدر حالي كه با هم جسد را به سوي سردخانه 
  شروع كردم:

 يك كه است اين من جرم. ميرم مي دارم! كار همه اين از آخ     -
 هاي كند كه دلال. يك مادر، كه در روزگاري زندگي ميزنم

 در. اند كاره همه زنان حقوق به توجه بي مردسالار و سودپرست
 معادل ارزشي تنها فرد هر براي و فهمد نمي را انسان كه ساختاري

 كاري و كنكور و درس ها سال از بعد. است قايل حقوقش حداقل
ي بخور ونمير را هم زندگ كفاف گيريم مي كه حقوقي پرمشقت

  دهد.  نمي

  داد.  شهلا ساكت و متفكر تخت را هل مي

  !بگو چيزي يك آخر     -

  او با خستگي گفت: 

 در. است بس. بيايي پايين منبر از است بهتر ديگر! من عزيز     -
 آن فكر. است دانشگاه اينجا نه و دانشجويي نه ديگر تو ضمن
  .باش قشنگت دختر

  نزنه؟ شاخم گربه تا حتما     -

  .كن فكر خواهد مي دلت چي هر     -

شهلا فرزند بزرگ خانواده است. او هم مثل من در دو بيمارستان 
اي بزرگ با چندين خواهر و برادر  آور خانواده كند و نانكار مي

هاست خانواده را تنها گذاشته و در دل خاك  است. پدرش سال

اي پرجمعيت از دو  آرام گرفته و مرده ريگ پدر تنها خانواده
همسر است كه سرپرستش شهلاست. چون اوست كه بر خلاف 

كند. از اين رو  برادر(مردسالار خانواده) احساس مسووليت مي
 هاخواهر عشق …و تواند به فكر خود باشد يا به فكر ازدواج نمي

آورند، مي در آزاد دانشگاه از سر ديگري از پس يكي كه برادرهايي
جايي براي فكر كردن به خودش را باقي نگذاشته است. وقتي به 

مان را در اين سيستم  انديشم و ارزش و جايگاه اين مسايل مي
بينم ما همه تنها كالايي حقير هستيم در  كنم، ميجو مي جست و
مان را دست به  ي جان هاي دانشگاه ديده شيره ر كه واسطهبازار كا

  كنند تا با آن ميلياردر شوند.دست مي

 با و آمد سويم وبه بود شده من تاخير متوجه كه كشيك دكتر
  :گرفت چالش به مرا ي فرسوده اعصاب هايش پرسش

   دهي؟ نمي انجام درست را كارهايت چرا     -

مجمع مصلحت نظام ” ز”بند و با قاطعيتي كه برآيند تصويب
است( اخراج نيروي كار توسط كارفرمايان بدون هيچ عوارض 

  ي بحران اقتصادي) گفت: قانوني به بهانه

 برو كني كار تواني نمي اگر. است خصوصي بخش اينجا     -
  . حساب تسويه

بود. نياز به كار را از   ي خون بدنم به سرم هجوم آورده گويي همه
ام را بر سر او خالي  ي فريادهاي فروخورده و همهياد برده بودم 

  كردم: 

 كار من امثال اگر دار؟ سهام يك) تحقير با(  هستي؟ كي تو     -
 درآمدهاي اين توانند نمي هرگز ها بيمارستان اين ، نكنند

 آنژيوگرافي 70 روزي اينجا بخش دو در. باشند داشته را ميلياردي
 سيصد و ميليون يك تا 800 معادل كارمزدي با گيرد مي صورت
و كه ما پرستاران اكثر كارهايش را انجام آنژي هر براي تومان هزار
دهيم. آن وقت من بروم تسويه حساب؟ با اين چندرغاز حقوق  مي

كه برابر با حقوق دربان بيمارستان است من بروم تسويه حساب؟ 
 شودميليون تومان كارمزد دريافت مي 12براي يك بالن زدن تا 
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دهيم، آن وقت مرا از اخراج  كه بيشتر كارهايش را ما انجام مي
  …ترساني؟ كدام سيستم ارتجاعي به تو اين قدرت را داده ؟ مي

 به وادار مرا بوسيدنم با و كشاند كناري به مرا سرعت به شهلا
  :كرد زمزمه گوشم در آهسته. كرد سكوت

 كنند، مي استخدامت جا همه و خوبه خيلي كارت كه درسته     -
  وي؟بر من پيش از خواهي نمي كه تو ولي

دكتر با خستگي و عصبانيت محل مشاجره را ترك كرد. او خوب 
داري  دانست كه دو شيفت كار در دو بيمارستان آن هم با بچه مي

توانست به  هاي روحي را به دنبال دارد. ولي نمي ، اين گونه بحران
  ادامه داد:خود بقبولاند كه كوتاه بيايد. شهلا 

شود. تر مي ا كردن روز به روز سختپيد كار. باش عاقل ببين     -
قراردادها در اينجا براي ما كه كارشناس هستيم چند ماهه است، 

   …ها سفيد سفيد است چي و نظافت هابراي ديپلمه

ي شهلا هابه يك نقطه خيره شده بودم. حرف هامن مثل ديوانه
هاي  گفت. شهلا شانه او واقعيت را مي قلب مرا به درد آورده بود.

  داد: مرا در دستانش گرفته و تكان مي

 برو. شودمي صبح دارد شدي؟ آرام شده؟ چي دختر هي     -
 مامان منتظر ركسانا. بيايي سرحال تا بزن آبي را رويت و دست
  . است عصباني و خسته

 را با شنيدن نام دخترم موجي از عشق و محبت سراپاي وجودم
  . گرفت دربر

  گرفتم. حال اين دكتر بعد از اين را مي بايد شهلا     -

…  

خواست در را بي صدا باز كند ولي يك  آرام كليد را چرخاند. مي
شود خفه كرد. حسن صبح زود به اداره رفته  تقه كوچك را نمي

بود و دخترك تنها در اتاق خواب غرق خواب بود. ولي او وابستگي 
رد لذا با همان تقه از خواب پريد. نيروهاي شديدي به مامان دا

درونيش نويد آمدن مامان را داده بود. در حالي كه چشمانش را 
  ماليد تلو تلو خوران به سوي در آمد :مي

  …! مامان!  مامان     -

مادر و كودك در آغوش هم فرو رفتند. كودك دو دستش را دور 
مادر را به خود ي وجود  گردن مادر حلقه كرده بود و با همه

  ريخت. هاي دخترك مي فشرد. اشك از چشمان مادر روي شانه مي

***  

هاي دولتي هم استخدام رسمي پرستاران  هاست بيمارستان مدت
را كنار گذاشته اند و با قراردادهاي كوتاه مدت به استخدام موقت 

كنند و بدين شيوه با شدت بيشتر و كميت زيادتري  آنان اقدام مي
كشند. مثلا در كرمانشاه خصوصي در  پرستاران كار مياز 

حتا به صورت موقت هم مستقيما  هاخصوصي شده، بيمارستان
استخدام بين نيروي  يواسطه هاكنند. دلالكسي را استخدام نمي

كار و بيمارستان شده اند. از اين رودرصدي از آن حداقل حقوق 
علاوه بر درصدي شود. به جيب مشتي انگل و واسطه سرازير مي

 يشوند عيدي و پاداش پرستارها به وسيلهصاحب مي هاكه دلال
شود و اگر پرستاري عيدي مطالبه كند پيمانكاران پرداخت نمي

تواند كار گير بياورد چون پيمانكاران او را  ديگر نمي” ز”طبق بند
  كنند. وارد ليست سياه مي

كه يك پرستار كار  گر اين قانون نانوشته است واقعيت موجود بيان
ها و مصوبات ارتجاعي  قانوني دهد. اين بي چند پرستار را انجام مي
كند (معاف شدن كارگاه داران را تامين مي كه تنها حقوق سرمايه

دستاورد همبستگي ”) ز”ي زير ده نفر از قانون كار و بندها
المللي پول است. از آن  اقتصادي با بانك جهاني و صندوق بين

رياست جمهوري كه اقتصاد ايران به پابوس اقتصاد ي  دوره
امپرياليستي صندوق بين المللي پول رفت و با دريافت وام موظف 

ي مالي غرب( هابه اجراي بدون چون و چراي سياست
كشان  نوليبراليستي) گرديد روند پايمال شدن حقوق زحمت

) تر شد. با تعديل ساختاري ِ(اجرايي شدن اقتصاد امريكايي سريع
ي حذف سوبسيدها بدون هماهنگي  سردار سازندگي پروسه
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ي مزايا  حداقل حقوق، با روند تورم و گراني به جريان افتاد و همه
و امتيازات پرستاران به نفع چند دكتر در بخش خصوص بلعيده 
شد و حمايت از زحمتكشان و مستضعفان به رويايي دست 

غ كرده با استثمار نيافتني تبديل شد. سرمايه گذاران پيشاني دا
شوند و نيروي كار تحصيل كرده روز به  نيروي كار ميلياردر مي

  روز فقيرتر. 

ي نجومي كه طبقه كارگر و زحمتكش قادر به هاي از نرخهانمونه
هزار تومان و در  600پرداخت آن نيستند: نرخ آنژيو در اصفهان 

ك تا سقف ي 87هزار تومان بود كه در سال  800تهران حداقل 
ميليون و سيصد هزار تومان بالا رفت. معلوم نيست با كدامين 
منطق و معيار اين اختلاف قيمت بوجود آمده است.ابزار كار هر 
 دو بيمارستان يكي است. نيروي كار هم كه پرستاران هستند با

 بيمار درمان در هم بيمارستان ظاهري لوكسي!. آنچناني حقوق
) ) قلبي ICD چيست؟ بابت نرخ اختلاف پس ندارد تاثيري هيچ

ميليون تومان كه  13تا  12با حداقل  هابيماران در اين بيمارستان
ميليون صورت گرفته است. با اين گراني  23تا سقف  87در سال 

ي زير ده نفر هادرمان تصور كنيد حال آن كارگراني كه در كارگاه
كنند و از پوشش قانون كار خارج شده اند؟ اين كار مي

عمرشان را هم جمع كنند قادر به  يكشان اگر حقوق همهزحمت
پرداخت اين كارمزدها نيستند. در صورت داشتن چنين 

هايي چاره آنان چه خواهد بود؟ هرچند در تبليغاتي  بيماري
 يگسترده نويد همه گير شدن بيمه خدمات درماني را براي همه
ايه؟ مردم سر داده شده است. ولي چطور و با كدامين درون م

خيلي ساده. طبق برنامه پيشنهادي بانك جهاني اين كارگران بايد 
با هزينه شخصي خود بيمه شوند. با توجه به حداقل حقوق كه 

هاي تصاعدي يك خانواده ندارد،  هيچ هماهنگي منطقي با هزينه
% از حقوقش را بابت بيمه پرداخت 27تواند يك كارگر چگونه مي

  نمايد؟ 

نگ وغم نان زندگي وار رنگ هاي گرفتاري در چنان آن اين مردم
رسد كه  اند كه نه باور دارند و نه حتا به فكرشان مي مسخ شده

المال به آنها تعلق دارد. در  ي كشور و ذخاير بيتهامنابع و ثروت

حالي كه آنها، آري آنها حق دارند و وظيفه دارند بر چگونگي 
حالي كه عملا  هزينه كردنش نظارت و دخالت داشته باشند. در

 در …حتا در تعيين حداقل حقوقشان هم هيچ نقشي ندارند. 
 پول با و دارد تعلق كارگران به كه اجتماعي تامين هاي بيمارستان

 كارگر آيد، مي پيش جراحي عمل وقتي ، است شده ساخته آنان
 جراح دكتر به بايد مجاني ي معالجه جاي به بيمار و شده بيمه
زيرميزي پرداخت  صورت به اوست توان از خارج كه كلاني مبلغ

نمايد تا عمل را دكتر متخصص انجام دهد. برخي از آقايان 
پزشكان سوگند معروف و تاريخي را كه برايشان مسوليت و 
اعتباري جهاني ايجاد كرده و به خاطر پول بيشتر به سطل زباله 

هاي  ريخته اند و چون دلالان ميدان بارفروشان حق العمل
كنند، در حالي كه عمل هم توسط دانشجويان ني مطالبه ميميليو

  گيرد. صورت مي

 شمار بي هاي استرس و بالا روحي فشار با همراه كار پرستاري
 و مسري و لاعلاج هاي بيماري به ابتلا خطر كه زماني. است

خانواده و پرستاران جان تواند مي كه گيرم مي نظر در را عفوني
كه اين شغل كاري  بينيم مي كند، مواجه جدي خطر با را هايشان

است با درصد بالاي خطر و سختي، با خستگي عصبي زياد. از اين 
رو بايد حقوق آنان هماهنگي ويژه با مخاطرات اين كار داشته 
باشد. از نظر درآمد داراي آن كميتي باشد كه بتواند مسكن 

اند نيروي كار را تامين كند و برايش اوقات فراغتي را كه بتو
فشارهاي روحي بيمارستان را تخليه كند و حداقل زماني را هم 

اش باقي بگذارد. درآمد نبايد آنقدر ناچيز باشد كه  براي خانواده
ي كاري  پرستار مجبور شود دو شيفت كار كند. اين چنين شيوه

  اندازد.  سلامت نيروي كار را به صورت جدي به خطر مي

نيروي كار  اين براي كه حقي و امتياز تنها سودمحور اما سيستم
قائل است، عرضه كارش در بازاري است بدون قانون يا با قوانيني 
بدون ضمانت اجرايي تا اورا به صورت مضاعف استثمار كند. دليل 

 سرمايه –تشويق ”به اصطلاح اقتصادي اين سيستم ضد بشري
 نديده قيمت به قيمت؟ چه به ولي ”است گذاري سرمايه به داران
 شده مجبور حتي قانون اساسي هم آنرا كه حقوقي يكليه تنگرف
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 ١٢ ي 

  كنند؟ 

 

زنم و از زندگيش
كند و فرز كار مي

ستخوان، پوستي
حمتكش. عليرغم

احترامي و يي، بي
ير مدرسه كه به
جرا كند. چندي

  حبت كرده بود.

ط دارم. آشنايي ب
امم را از منرد و

صي نداد. من هم
م اين رفتارها ر

كردند به قسمت
   نشد. 

در تهران زندگي
 شوهر داده است

هاي هنوز از قسط
سيسموني درست

جهيزيه دن دو تا
  وزاد!

شرايط آارايي از 

صفحه 

ك گونه كار مي

كنند؟ گي مي

دم تا با او گپي بز
 كار بود. سريع و
پوستي است بر ا
سياري از زنان زح

اعتناي د .تحمل بي
حتا از جانب مد
 دستوراتش را ا
ه تندي با او صح

ك كند. كلي قسط
هاي ديركر جريمه

. اما بهم مرخص
توانم دم. من نمي

 شد. تبعيدش ك
س آورد كه اخراج

 سالهاست كه د
ش را سال قبل
چه دار شدند. ه
ه بايد برايشان س

ار را كردي؟ داد
و تا سيسموني نو

هاگوشه  

  

زحمتكش چگ

چگونه زندگي

دنبال فرصت بود
هميشه مشغول

اش تنها پ  چهره
 مانند صورت بس
 زبان تندي دارد

دارد، ح شدن را ن
ش است و بايد

اعتنايي مدير، به ي

تواند درك د. نمي
حبت كرده كه ج

رفتم ما امروز مي
اش برخورد كرد

 

ش مساله ساز
ع آموزشي. شانس

ن است وصفها
ر دارد. دو دختر
هم به سرعت بچ

ام كه لاص نشده

اك اين چطور ني
ت چه برسد به د

زنان ز

 سارا صديق

مدتها بود كه به د
بدانم، اما هبيشتر

بسيار لاغر است.
تيره و پر از لك،

اش مهرباني ذاتي
ز بالا نگريستن

هرحال بالا دستش
پيش به خاطر بي

  گفت: مي

خودش دارد     -
رييس بانك صح
نگيرد. بايد حتما
مثل خودش باها

  …تحمل كنم

و اين رفتار برايش
ديگري از مجتمع

مي گويد اهل ا
كند. سه دختر مي
گويد هر دو ه مي

جهيزيه شان خلا
  كنم.

گران اين با     -
خيلي سخت است
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مسكن، حق تن
…و رايگان وزش

ال گر صندوق بين
بدهك دليل به يا و

راي مردم هيچ
 كارگران را پرد

ي جها با بحران
 پرستاري را با ح
د و به عوارض و

  ند.

هاي مس د تشكل
ستاران در هماهنگ

ها يعني ق شكل
رتي انساني در م

توقدرتي كه مي
ب پاس  تاحدودي

كه كند مي پر را
آنقد بگويم بهتر

كه شده بريده م

گرفتن نديده مت
آمو حق فراغت، ت

ي اقتصادي ويرانگ
و  تجارت جهاني

كنند بر بال مي
وق و كارمزد

گي كارگران را
يگر كارشناسان

كنند تخدام ميس
انديشن شري نمي

ها ايجا ابهنجاري
ي، شوراهاي پرس
ي است. اين تش
ي كار. يعني قدر

هاي او. ق شكني
افع پرستاران را

ر كاري قانون اي
يا و ندارد جي

دم و سر …س و 
  . است داده 

قيم به. بشناسد
اوقات حق شتي،

هاي  كه سياست
اطر عضويت در

 امپرياليستي دنب
ها حقو د و ماه

 بدين گونه زند
نند و از سوي دي
 صورت موقت اس
ن مناسبات ضد بش

ن رفت از اين نا
ي صنفيهاتحاديه

مستقل كارگري
نيروي ي ك پارچه

كارفرما وقانون ش
دهاي جمعي منا

جا اش جمعي رت
خارج وجود ما

مايندگان مجلس
دست از را خود

 

 

رسميت به
بهداش خدمات

هايي سيستم
پول را به خا

دهاينها به
قايل نيستند

كنند و نمي
كن مواجه مي

حقوق و به
اجتماعي اين

تنها راه برون
(سنديكا و اتح

هاي م تشكل
جمعي و يك
قدرت پول ك
بستن قرارداد

قدر با تشكل
سرزمين در

اي نمه تبصره
يمايه درون
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 خاطر به است ماه سه. خريدم جنس قسطي. گرفتم وام     -
. بدهم را خانهام اجاره نتوانستهام دهم مي كه هايي قسط

 خانه دنبال بايد تازه. كنيد روشن را تكليف كه گفته صاحبخانه
  . بروم هم

 كه كني مي اذيت رو خودت قدر اين گيري؟ مي سخت چقدر     -
 وسايل خودتان گفتي مي خوب كني؟ اجرا را رسومات و رسم اين
  . كنيد تهيه را بچه

ي شوهراشون سرافكنده  خونواده توي دخترهامو. نميشود     -
  شه!  كنم؟ نه. اصلا نمي

خواهد  گويد. نمي بايد زني از تبار او باشي كه بفهمي چه مي
سالار و  اي سرمايه زن باشي، در جامعهدخترانش سرافكنده شوند. 

دار باشي، همسرت هم  مردسالار زندگي كني، كار هم نكني و خانه
 را ها نداشتن و ها حسرت خودت …كارگري باشد با حقوق كم و

 كني مي آروز وقت آن باشي، كار حال در هميشه و باشي چشيده
  ي تو را نداشته باشند: زندگ ديگر دخترانت

. باشند راحت دخترام بزار. كشم مي سختي خودم. ردندا عيب     -
  . بگيرند بالا رو سرشون بتونن

  كند؟ مي چه همسرت     -

  . است مريض. است بيكار     -

  بود؟ كاره چه قبلا     -

سال قبل  4. اما نبود بد اوضاع. بود ساختمان يك سرايدار     -
محل زندگي ما را مغازه كردند واجاره دادند. گفتند سرايدار لازم 
ندارند. از آن موقع كه بيكار شد وضع روانياش به هم ريخت. كلي 

تواند كار كند. از آن موقع من سر كار رفتم.  خورد. نمي دارو مي
  كنم.  سه سال است كه اينجا كار مي

  گيري؟ مي حقوق چقدر     -

 89-88 تحصيلي سال منظور(تومان هزار 280 حدود امسال     -
  )است

  هستي؟ هم بيمه     -

  .كردند بيمه منو تازه امسال     -

  دهي؟ مي اجاره چقدر     -

 خونهمون. تومان هزار 200 ماهي و پيش پول ميليون دو     -
اي هاي حاشيه محله از يكي در.(متري 80 آپارتمان يك. خوبه

كني به نظر قديمي وخرابه  غرب تهران) از بيرون كه نگاه مي
آيد. اما توش تميزه و مرتبه. اگه بخواهيم از اينجا برويم فكر  مي
  كنم ديگر بتوانيم همچو خانهاي پيدا كنيم.  نمي

 غذا چطوري پس ماند؟ نمي باقي چيزي كه حقوقت از خوب     -
  كني؟ مي تهيه

 و هستند قانع هام بچه شكر رو خدا. خوريم مي باشه چه هر     -
. نداريم كه هم مهمان. ندارند شكايتي بزارم جلوشان چي هر

  . خونه برم مي هم را ظهرم غذاي

  خوري؟ نمي غذا كار همه اين با چي؟ خودت پس     -

تواند ديگر حرف بزند. دو قطره  گيرد و نمي بغض گلويش را مي
غلطد. هيچ  اش مي ي چشمانش به روي گونه اشك از گوشه

  شويد.  ها را مي هاي كثيف غذاي بچه گويد و تند و تند بشقاب نمي

اي.  واي چه كردم؟ غرورش را ناديده گرفتم! چه سوال مسخره
د. شرمنده بغلش خور دهد كه چه مي لاغري مفرطش نشان مي

  گويم ببخشيد كه ناراحتت كردم. قصد بدي نداشتم.  كنم و مي مي

پيش آمده بود، از  هايادم آمد وقتي بحث دادن نقدي يارانه
دفتردار مدرسه خواسته بود كه از طريق سايت نگاه كند ببيند كه 

گيرد يا نه؟ نه فقط به او، بلكه به هيچ يك از به او يارانه تعلق مي
گرفت همهكاران و سرايداران مدرسه يارانه نقدي تعلق نميخدمت
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بندي سوم بودند و از نگاه دولتيان آنقدر دارا، كه  آنها در خوشه ي
  ي نقدي نداشتند.  نيازي به يارانه

  كنم: موضوع صحبت را عوض مي

  كنيد؟ مي زندگي محل اين توي كه است سال چند     -

 محله قربون ولي. اينجا آمدهايم كه است سال پانزده ده     -
كند. بعد  . هنوز هم دلم هواي آنجا را ميمعرفتند با همه. سابقمون

ها و دوستان  رم اونجا هنوز هم همسايه از اين همه سال وقتي مي
كني چطوري تونستم جهيزيه و  به فكرمان هستند. فكر مي

د از هاي اونجا قسطي گرفتم. بع سيسموني بگيرم. همه رو از مغازه
  اين همه سال هنوز پيش مغازهدارهاي اونجا اعتبار داريم. 

  نشستيد؟ مي كجا قبلا     -

. رسه نمي دادت به كسي بميري اگه اينجا. مولوي و شوش     -
. خونمون اومد سرزده دخترم مادرشوهر روز يك قبل ماه چند

 سريع. كردم مي آبروداري بايد. نباش نگران گفتم. زد زنگ دخترم
خواستم ماست هم  اومد. مي كم پولم. كردم خريد نهار وبراي رفتم

بخرم. مغازهدار حاضر نشد ماست را بدهد كه فردا پولش را بدهم. 
  مجبور شدم انگشترم را براي هزار تومان پيشش گرو بگذارم. 

  نخواندند؟ درس دخترات     -

 لقبو هم دانشگاه يكيشان. دارند ديپلم تاشون دو هر چرا     -
گاريش و شوهر كرد. اين كوچيكه هم خواست آمدند خوب اما. شد

  امسال دانشگاه قبول شد. رشته حسابداري. 

  بدهي؟ شوهر را او خواهينمي     -

. بخواند درس خواهد مي گويد مي اما. دارد خواستگار اتفاقا     -
 را دانشگاهت خرج توانم نمي من. كن شوهر بيا گويم مي بهش
  خواند:  كند و مي ش را برايم لوس ميخود و آيد مي وقتي اما. بدهم

كنم، من كه همدمتم،  من كه دختر كوچولوتم، من كه بوست مي“
 دلم ”بخونم؟ درس بزاري خواي نمي …كنم  من كه نازت مي

 خرج بايد شده جور هر گويم مي خودم با. آورد نمي طاقت
 شوهر اگه ”:گويد مي. زند مي هم حق حرف. بدهم را تحصيلش

خواهي بهم جهيزيه بدهي؟ پول جهيزيه را بده  ينم مگه كنم،
  ”خرج دانشگاهم.

ها را بدهم از اينجا  تونم. براي اينكه قسط اما به خدا ديگه نمي
  كنم. ها هم كار مي رم خونه مي

  ري؟ مي مدرسه از چند ساعت     -

 البته. كنم مي كار ها خونه توي هم شب 9 تا. 4 ساعت     -
   …گيرم اها. هر بار ده پانزده هزار تومان هم ميآشن هاي خونه

اش اين ميخواستم ازش بپرسم فكر ميكند چرا شرايط زندگي
گونه است و چرا بايد اين همه كار كند، اما ظرفها تمام شد. 

ها دستمال كاغذي را توي  دستشويي گرفته بچه“صدايش كردند: 
  ”كن.آن انداختهاند. بيا دستشويي را تميز 

  با عجله به سمت دستشويي رفت. 

هاي اصلي اين  كنم. از خود ميپرسم به راستي خواسته نگاهش مي
توان از حقوق اين زنان دفاع كرد؟  گونه زنان چيست؟ چگونه مي

زناني چنين توانا، اگر امكانات مناسب داشته باشند، اگر آگاهي 
رد. اما كافي داشته باشند به راحتي از حق خود دفاع خواهند ك

آور، حقوق و دستمزد ناكافي،  فشار زندگي، تورم و گراني سرسام
گذارد  نداشتن امنيت شغلي حتا لحظهاي فرصت براي او باقي نمي

كه استراحت كند چه برسد به اينكه بتواند دمي به خود و شرايط 
  زندگياش بيانديشد و مقصر اصلي را بيابد.
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 زارشي از وضعيت زنان كارگرگ

 ناصر آغاجري

زماني كه مساله حقوق زن ، حقوق اجتماعي و يا دستمزد او مورد 
ي پدرسالاري، مرد سالاري  گيرد، بدون استثنا واژهبررسي قرار مي

در ذهن  نرسالاري(ولي چندش آور)  و يا بسيارعيني و واقعي تر
ي پنهان  شود؛ ولي واژه تنها شكلي از يك پديده انسان زنده مي
  اي طبقاتي و سرشتي استثمارگر. ت، با درون مايهضد بشري اس

 هاتا به امروز، درنرم هابهره كشي انسان از انسان از دورترين هزاره
وقوانين مختلف ، ولي هميشه در دفاع از حقوق اقليت حاكم، 

ي زحمتكشان زن و مرد كوبيده است.  شلاقش را بر گرده
يروي كار چون يك استثماري وحشيانه، بسيار وحشيانه، زيرا با ن

كند و درعمل او را فاقد ارزش انساني مي كالا يا ابزار برخورد مي
گيرند و  دانند و با معيار بازار، درون مايه انساني او را نديده مي

هاي حياتي براي بازتوليد نيروي كارش به فراموشي  نيازمندي
  شود. سپرده مي

اعف نيمي از كشي عام، شاهد استثمار مض ولي در كنار اين بهره
ي ستم  افراد جامعه نيز هستيم كه مرد ِاستثمار شده در اين شيوه

كند: آري استثمار زن،  كشي، نيز خود را در آن سهيم مي و بهره
نشيني. ارزش  ترين مناسبات باديه مانده مادر، همسر. آن هم باعقب

اي چيزيست درحد يك زيرانداز  زن در اين نوع مناسبات عشيره
تواند(حتا در قرن  العقلي مي چون هر مرد ناقص” شتجديد فرا“

اي دور بياندازد و يك يا  بيست و يكم) زن را چون زيلوي كهنه
داري جنسي) تاسف بارتر  چند تاي ديگر اختيار كند. (احكام برده

ي نيروي كار زن در  داري جنسي واستثمار وحشيانه اينكه اين برده
اش علاوه بر احترام  ذشتهگيرد كه درتاريخ گ اي صورت مي جامعه

به شخصيت زن، حقوق زنان كارگر در مقابل تخصص برابر مساوي 
ي هخامنشي به دليل   ي بزرگ دورههابوده و در اكثر كارگاه

هاي كارگران زن و مرد، يك زن  توانايي مديريت آنان، سرپرست
  )1بوده است. (

تان ي موجود در دس گرايانه ي تمام اين مناسبات واپس سررشته
اند و  كهنه انديشان دلال صفتي است كه در سايه نشسته

ها آن چنان از خرد  ها و دلال كشند. اين واسطه ها را مي ريسمان
ي اجتماعي  اقتصادي ، اجتماعي بيگانه هستند كه دركي از توسعه

صنعتي و علمي ندارند. حتا ضرورت صنعتي شدن جامعه براي 
ه توانايي توليد كالايي را تداوم زندگي اجتماعي براي رسيدن ب

فهمند و آن را مترادف با كفر( به خطر افتادن منافع  نمي
دانند. تنها معيار ارزش اين اقتصاددانان در قدرت  اقتصاديشان) مي

ي طلايي است كه آن را براي تعين هاصداي جرنگ جرنگ سكه
فروشان كريه ديروزيند  عيارش با دندان محك بزنند. همان برده

 نفت، پول وبا نشيند مي …جاي شتر وكجاوه، بر بنز و كه به 
 دفتر كه كنندمي اداره را فروش و خريد المللي بين هاي شركت
  . است … و لندن در اصليش

ام  ي هخامنشيان كرده استنادي كه به حقوق زنان كارگر در دوره
هرگز بدين جهت نبوده كه آن را جزو افتخارات ايرانيان امروز 

هاي بالاي انساني كه در تاريخ بشر  بدانم. هرگز. اين ارزش
استثناست ،افتخاري است براي مردمان همان زمان با فرهنگ و 

كه در قرن بيست و يكم مناسبات آن دوره. ما را همين بس 
گيريم و آن  حداقل حقوق زنان كارگر ونيروي كار زن را نديده مي

ي استثمار  كنيم كه واژه چنان ستم اقتصادي بر زنان وارد مي
كشي  اي نيست كه بتواند بار اين بهره مضاعف داراي آن درون مايه

  از زن را بيان كند. 

رآمدي گردد و زن به عنوان انسان حق دارد با كارش صاحب د
 8زندگي مستقلي براي خودش تدارك ببيند. اما زن كارگر پس از 

رود، در شهرهاي پرجمعيت يكي ساعت كار به خانه مي 12الي 
شود. عاقبت خسته و دو ساعت هم وقتش در ترافيك هدر مي

شود، تازه با حجم عظيم كار كه در انتظارش فرسوده وارد خانه مي
شود.  ر اصلي زن زحمتكش تازه شروع ميگردد. كااست مواجه مي

سامان دادن خانه ، پختن غذا براي فرداي خانواده، ترو خشك 
به هر حال او زن است و ”. آقاي خانه“كردن كودكان و خدمت به 

ي اوست. ولي  ي مردسالارانه وظايفي به عهدههاطبق اصول سنت
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ر بيرون زمان براي انجام اين همه كار با توجه به مقدار ساعات كا
كافي نيست. پس چه بايد كرد؟ در شرايط موجود پاسخي وجود 

المللي وايران براي  ندارد. علت مبارزه پيگير كارگران در سطح بين
ساعت در روز كه متاسفانه امروزه،  8پايين آوردن ساعات كار به 

ساعت هم رسيده است، صرفا  12برخلاف منافع زحمتكشان به 
اغت براي بازتوليد نيروي كار هدر رفته به دليل ضرورت اوقات فر

و رسيدگي به آموزش وتربيت كودكان است كه نيروي كار آينده 
داري  دهند كه باز هم اين درخدمت ساختار سرمايهرا تشكيل مي

  است ولي به قيمت هزينه حداقل درآمد كارگر وزندگيش. 

هاي چند گانه، شاهد ابعادي بزرگتر از  با وجود اين همه ستم
داد دولتي در حق زنان كارگر و جوياي كار هستيم.  ستثمار و بيا

ي ما كه با رشد جمعيت جوان  با توجه به بيكاري مزمن جامعه
ايران در تضادي ستيزنده است، دولت و مجلس اصلاح طلب 

ي  دست به اقدامي زد كه در تاريخ جنبش كارگري ايران و كليه
گرا و ضد  ي واپسهاي پس از مشروطيت به صورت عملكرد دوره

كارگري و ضد نيروي كار زنان براي هميشه به يادگار ماندگار 
ي زير ده نفر از قانون كار جزو هامانده است. معاف شدن كارگاه

افتخارات دولت به اصطلاح اصلاح طلب خاتمي است. اين قانون 
ستم و بيدادي است بر جامعه كارگري ايران، كه بيشترين 

ارگر و جوياي كار پياده شده است. برآيند مصيبتش بر سر زنان ك
كرده و زنان سرپرست خانوار  چنين شرايطي براي دختران تحصيل

هاي  بار گرديده است زيرا حداقل حقوقي كه مسولان كارگاه فاجعه
كنند درمواردي حتا يك زير ده نفر براي نيروي كار تعيين مي

درآمدي يك شود. آيا با چنين  سوم حداقل حقوق قانون كار نمي
ي يك اتاق برآيد؟  تواند از پس پرداخت اجاره نيروي كار زن مي
  كنيم.  هاي ديگر را فعلا محاسبه نمي غذا، لباس و هزينه

” من پاوري“اي  انساني شاهد رشد پديده در كنار اين قوانين ضد
))كه از manpover”من پاوري“هستيم. دلالي نِيروي كار يا 

هاي نفتي بوجود آمده بود،  پروژهي سردار سازندگي در  دوره
، ببخشيد دلال ”من پاور“گير يافته است.  اكنون ابعادي همه

اين حق اوست كه ” حبيب خدا“محترم ، كاسب است و كاسب 

ها معرفي كند و از آن حداقل حقوق كه  زنان كارگر را به كارگاه
چيزي كمتر از يك سوم حداقل حقوق قانون كار است، درصدي 

روز  ارد گردد. طبق اين قوانين نيروي كار بايد شبانهبه جيبش و
ماه حقوق يك  4كار كند و تازه پس از  هادار و دلال براي سرمايه

  ماه را دريافت كند. 

ها جوان بيكار و  از سوي ديگر ناتواني درايجاد اشتغال براي ميليون
رويه  سربار جامعه، فروپاشي صنايع توليدي به دليل واردات بي

ان قدرت، روند تصاعدي رشد بيكاري و فقر عمومي باعث ارباب
گرديد تلاش براي بيرون كردن زنان از بازار كار، با تبليغات 
گسترده آغاز گردد. بازنشستگي قبل از موعد، بازخريد زنان 
كارمند ومعلم از ترفندهايي است كه سرمايه داري دلالي نهايت 

داد اجتماعي  اين همه بيرغم  برد. گرچه زنان بهبهره را از آن مي
ها را تسخير كنند ولي در بازار كار با وجود  اند دانشگاه توانسته

  بار است. تحصيلات دانشگاهي وضع زنان واقعا مصيبت

هاي نفتي حقوق يك خانم مهندس يا ليسانس زبان براي  در پروژه
ساعت حداكثر شش صد  276ساعت كار و ماهيانه  12روزانه 

در حالي كه سرپرست يك واحد كوچك ( هزار تومان است. 
فورمن) مبلغي معادل يك ميليون ودويست تا يك ميليون شش 

 600كند. يك كارگر فني كم سواد  صد هزار تومان دريافت مي
ماه به او بدهند) و 4كند.(البته اگر بعد از  هزار تومان دريافت مي

سواد حداقل يك ميليون و دويست هزار تومان  يك جوشكار كم
كند. با توجه به اين كه حداقل حقوق براي كارگر  ريافت ميد

ساعت كار در ماه، سيصد  192تخصص، آن هم براي  سواد وبي كم
و سه هزار تومان است. اينك به حقوق يك خانم كارشناس توجه 
كنيد كه حداكثر آن شش صدهزار تومان است. مدت كار اين 

ساعت است.  276ماه ساعت كار و در  12ها روزانه  خانم در پروژه
ساعت اضافه كاري  84يعني ماهانه اين خانم به نسبت قانون كار 

 117كند كه اگر آن را در صدي چهل ِقانون كار ضرب كنيم  مي
شود (در حالي كه در پروژه تعطيلي روز آدينه ساعت ضافه كار مي

بايد نيروي  در ماه را طبق قانون كار كه مي  آدينه 4را نداريم) اگر 
ار استراحت كند و حقوق كامل دريافت نمايد (زيرا اوقات فراغت ك



زنانشرايط آار و زندگي هايي از گوشه   

 

 ١٧ ي صفحه      

سازي رواني نيروي كار حياتي است) در نظر بگيريم،  براي آماده
بينيم كه يك كارشناس زن ساعات كاري معادل دو ماه كار را  مي

دهد. وحداكثر شش صد هزار تومان دريافت در يك ماه انجام مي
ك كارگر بدون تخصص و بدون كند كه همان حداقل حقوق ي مي

  شود. سواد مي

هدف از اين مطلب بيان اين واقعيت تلخ است كه زن در 
ها و يا در بخش خدماتي در برابر كار و تخصص برابر با  كارخانه

   كند. مرد، حقوقي بسيار كمتر دريافت مي

كنيم بر بازار كار براي زنان، در شهرهاي مختلف  گذري مي
  و دستمزدهاي آنان.

  بريزت

يك پرستار با مدرك كارشناسي در بيمارستان خصوصي شفا، در 
ساعت كار(كه بر خلاف قوانين  12بخش سي سي يو با روزي 

هاي آن را امضا كرده  المللي كار است كه ايران هم مقاوله بين
كند كه اين معادل حداقل هزار تومان دريافت مي320است) 

سال هزينه  16حداقل ي اين خانم پرستار  حقوق است. خانواده
آموزش او را پرداخت كرده اند تا امروز پس از پايان آموزش 

  كارمزدي معادي يك كارگر بي سواد و و غيرماهر دريافت كند.

يك خانم ديپلمه در تبريز براي كار در فروشگاه تجهيزات 
پسين  6صبح ا لي  8بيمارستاني(بخش خصوصي) از ساعت 

كند، آن هم بدون بيمه و  مي هزار تومان دريافت250ماهانه 
ي زن ديپلمه در  تامين اجتماعي. در بازار تبريز براي يك فروشنده

فروشي ، بدون بيمه با روزانه ده ساعت كار كه در  لباس
شود، آن تر مي ها، ساعات كار طولاني هايي چون جشن مناسبت

هزار تومان حقوق پرداخت 220هم بدون هيچ كارمزدي، ماهانه 
   گردد. مي

هايي با مدرك كارشناسي و  در دفاتر هواپيمايي درتبريز خانم
تسلط به يك زبان خارجي سه ماه اول به نام آزمايشي ماهيانه با 

شوند، در صورتي كه كارفرما از كار آنها  هزارتومان استخدام مي60

پذير خواهد شد آن  اعلام رضايت بفرمايند، ادامه كارشان امكان
ساعت كار، از  14هزار تومان با روزانه 150هم با حقوق ماهانه 

صبح تا ده شب، بدون بيمه بدون نهار. (كه معمولا با  8ساعت 
گيرد. اعلام عدم رضايت ديگري را با اين حقوق ناچيز به كار مي

  موارد سوءاستفاده پنهان كه جاي خود دارد) 

حالا تصور كنيد كه اين خانم بخواهد سربار كسي نباشد و روي 
دش بايستد، با اين درامد ناچيز در شهري مانند تبريز، آيا پاي خو

تواند زندگي كند؟ اگر فرض كنيم اين نيروي كار بتواند يك  مي
خانه نقلي پيدا كند و پول پيش آن را هم بدهد، با اين طرح 

ها،آيا در آمد اين خانم درحد پرداخت هزينه آب و  حدف يارانه
ادي كه يارانه وجود ندارد، برق خواهد بود؟ در ساختارهاي اقتص

هاي  حداقل حقوق كارگران قادر به پاسخگويي به رفع نيازمندي
اوليه زحمتكشان است و وضعيت اشتغال به صورتي است كه 
اكثريت مردم كار دارند. در حالي كه در كشور ما حداقل حقوق با 

بار  هاي زندگي تعاملي ندارد. وضع اشتغال كه بسيار اسف هزينه
هاي نابهنجار براي راضي نگه داشتن صندوق  سياستاست با 

المللي پول براي پيوستن به تجارت جهاني) هر روز شرايط  بين
ي بيشتري از كارگران بيكار  شود و عده تر مي اشتغال بحراني

ي  شوند. اين شيوه عملكرد درحقيقت استثمار مضاعف همه مي
  مردم ايران است. 

يكي اكثريت كارگران را زنان ي ساخت وسايل پلاست در كارخانه
 8بامداد با  8از ساعت  هادهند ساعت كار اين خانم تشكيل مي

  هزار تومان، آن هم بدون بيمه.  180شب براي ماهيانه 

  سياهكل

سازي شهر صنعتي سياهكل براي يك كارگر زن  شركت كلوچه
 9ها هستند با روزانه كار  (اكثر قاطع كارگران اين شركت خانم

گيرند. با توجه به  هزار تومان حقوق مي180روز مبلغ  ساعت در
ساعت كار  192هزارتومان براي  303حداقل حقوق اداره كار كه 

ساعت  42از يك سو هر ماه  هاباشد، اين خانم كرد در ماه مي
كنند و  نسبت به قانون كار به صورت مجاني براي كارفرما كار مي
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نصف حداقل حقوق از سوي ديگر مبلغي معادل كمي بيش از 
ي  توان ابعاد وحشيانه كنند. با يك محاسبه دقيق مي دريافت مي

استثمار زنان كارگر را بررسي كرد، با توجه به اين كه اين 
بار معاف شدن  كارگران بيمه نيستند. اين است تاثير فاجعه

ي  ي همه جانبه هاي زير ده نفر از قانون كار، غارت وحشيانه كارگاه
  فقر سياه كارگران زن. كارفرماها و

در شهرك صنعتي سياهكل در يك كارگاه توليد ظروف يك بار 
هزار تومان و 380كارگر مرد اشتغال دارند با حقوق  2مصرف تنها 

دهد، اما با ها تشكيل مي بيمه هم هستند. بقيه كارگران را خانم
كاري معادل كار كارگران مرد، تنها به اندازه نصف حقوق مردان را 

عصر براي  17تا  8ي كار از ساعت  كنند. با روزانهيافت ميدر
هزار تومان بدون هيچ مزايا، بدون بيمه و 170ماهيانه 

  بازنشستگي.

  صنعتي اراك 

اند و در  هاي فارغ التحصيل دانشگاه در خانه بيكار نشسته خانم
آرزوي پيدا كردن يك پارتي هستند تا براي مدت كوتاهي با 

  اي از زندگي شان را سامان بدهند.  اشتغال موقت گوشه

يك خانم ليسانس يا فوق ليسانس براي استخدام در مهد كودك 
وابسته به آموزش و پرورش اراك، بدون بيمه و بدون بازنشستگي 

هزار تومان دريافت  80الي  70و مزاياي ديگر، تنها ماهيانه 
  شود.  اي كمتر پرداخت مي كند. در بخش خصوصي ماهيانه مي

تواند خانه اي اجاره كند يا  آيا با اين مقدار كارمزد، يك خانم مي
ي رفت و  فرزندانش را پرورش دهد؟ اين مقدار حتا كفاف هزينه

دهد. شايد بپرسيد پس چرا آنها به اين كار  ها را نمي آمد اين خانم
 هادهند؟ من هم همين سوال را از يكي از اين خانم ادامه مي

  پرسيدم. گفت: 

شوم. در خانه شب و روز بيكار نشسته ايم و دارم ديوانه مي“
شويم و كنيم. اينطور حداقل مشغول به كار ميديوارها را نگاه مي

  ”شود.بخشي از نيازهاي روانيمان حل مي

زنان را براي پرستاري يا انجام ” من پاوري“يك شركت دلالي يا 
 17امداد تا ب 7كند. ساعات كار از كارهاي خانه استخدام مي

پسين به مقدار ده ساعت كار در روز بدون بيمه و يا هيچ مزاياي 
هزار تومان. ولي قراردادي كه همين شركت 80ديگر. براي ماهيان 

هزار تومان درماه مي 180بندد، مبلغ با متقاضي نيروي كار مي
باشد. اين واسطه از درآمد هر زن بابت حق دلالي، بابت حق ضد 

و داده شده، مبلغ يك صدهزار تومان برداشت ميبشري كه به ا
دهد. ولي كند. ده ساعت كار دشوار و گاهي كثيف را زن انجام مي

ي قرون وسطايي تعلق دارد. قانوني كه حامي  سهم شير به واسطه
اش بر ضد اكثريت  اقليت حاكم و وابستگان آنهاست و تيغ برنده

  مردم است، يك قانون طبقاتي نيست؟ 

كه با آموزش و پرورش اراك ” من پاوري“ديگر  يك شركت
كند براي استخدام يك خانم معلم ليسانس يا فوق همكاري مي

هزار تومان از آموزش و پرورش دريافت  360ليسانس مبلغ 
هزار تومان 120هاي حق التدريسي ماهيانه  كند ولي به خانم مي

ش، كند. چرا يك نهاد دولتي، آن هم آموزش و پرورپرداخت مي
كرده را  ست؟ چرا يك خانم تحصيلهادستش دردست دلال

هاي بخش  كنند؟ و اما در مهدكودك مستقيما استخدام نمي
ي مربي، كه اكثرا ليسانس هستند، هاخصوصي در اراك به خانم

  پردازند. هزار تومان مي 50فقط ماهيانه 

  گيلان

ي تن ماهي و خورشت قيمه. كار  شركت سيبون توليدكننده
ه زنان در اين شركت از ساعت هفت و نيم بامداد تا چهار بعد روزان

به نام اضافه كاري، كه  18تا  14از ظهر ادامه دارد و از ساعات 
 360 هابابت ده و نيم ساعت كار روزانه حقوق ماهيانه اين خانم

هزار تومان است.البته از عجايب است كه در اين شركت  370الي 
  زنان بيمه هستند.

بندي كالا  سورنگ خزر در شهر صنعتي رشت براي بسته كارخانه
هزار تومان  120كند با حقوق ماهيانه از كارگران زن استفاده مي

بدون بيمه وتامين اجتماعي. در اين شركت هر سه ماه قرارداد 
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شود. خاصيت اين عمل براي جديدي با كارگران زن بسته مي
به كارگران زن ميكارفرما عدم پرداخت مرخصي ماهانه و سنوات 

باشد. در حقيقت يك كارگر زن اگر بتواند سي سال در اين 
شرايط دوام بياورد، مدت خدمتش همان سه ماه و ده روز است 

شود و كارفرما هم از پرداخت كه بازنشستگي شامل آن نمي
شود. اين هم يكي ديگر از درصد حق بيمه كارگر معاف مي20

ر ده نفر از قانون كار است. البته ي زيهاعوارض معاف شدن كارگاه
نبايد از حق گذشت كارفرما چون مسلمان معتقد است و حلال و 

شود، كارگران زن روزهاي جمعه هم بايد كار حرام سرش مي
  كنند والا كسري حقوق خواهند داشت.

  كرمانشاه

 12هاي لباس با ساعات كار طولاني در روز بين ده الي  فروشگاه
يمه و تامين اجتماعي و بدون قراردادكار به ساعت كار، بدون ب

هزار تومان پرداخت  100الي  80هاي متقاضي كار ماهيانه  خانم
   كند. مي

  آغاجاري (اميديه خوزستان)

توانند اگر ليسانس يا ديپلم داشته  هاي متقاضي كار مي خانم
باشند، و صد البته يك پارتي پيدا كنند، به عنوان معلم 

آموزش و پرورش كار كنند، با حقوق ماهيانه  التدريسي براي حق
  هزار تومان، بدون بيمه و بازنشستگي.50يا 40

  آباد اصفهان نجف

ظهر و از  12الي  8يك كارگر زن در مركز چاپ و تكثير از ساعت 
كند.  هزار تومان كار مي80شب براي ماهيانه  8تا  15ساعت 

د كارهاي نظافت بدون بيمه و هيچ مزاياي ديگر. اين زن كارگر باي
اي ديگري را نيز انجام دهد و گرنه اخراج  كارگاه و كارهاي حاشيه

صبح  9خواهد شد. زمان كار در يك مركز ديگر چاپ وتكثير از 
هزار تومان زن  70شب است. در ابتداي استخدام با ماهي  19تا 

ها با اضافه  گردد. پس از كسب مهارت كارگر استخدام مي

رسد. محيط  هزار در ماه مي150قوق زن به هاي اجباري ح كاري
  كار براي سلامتي نامناسب است : يك زيرزميني سرد و مرطوب .

  در كارگاه توليد لباس

هزار 4شب براي روزانه  7صبح تا  7از  هاساعات كار براي خانم
   تومان، بدون بيمه و بازنشستگي.

  شاهين شهر اصفهان

ه زبان خارجي با زمان آژانس هواپيمايي براي يك خانم مسلط ب
شب  20تا  17صبح تا يك ظهر و از ساعت  9كاري از ساعت 

هزار تومان، بدون بيمه و 90الي  80ساعت كار) ماهانه  7(روزانه 
  كند. ي رفت و آمد پرداخت مي هزينه

  اصفهان

ها و فضاي سبز به پيمانكاران خصوصي واگذار  نگهداري از پارك
كنند و  شناسان خانم را استخدام ميشده است. پيمانكاران نيز كار

دهند و بعد از  به هر كدام چند كارگر بيل و كلنگ به دست مي
ي ابتكاري نظر شهرداري را جلب كنند. هاخواهند با طرح آنها مي

ساعت كار دشوار(هدايت افرادي غيرمتخصص و  12براي روزي 
  …هزار تومان بدون بيمه و 200آموزش آنها) ماهيانه 

ها، تامين نيروهاي  جويي در هزينه رداري براي صرفهظاهرا شه
دهد. اما در واقع  ي دلال ميهااش را به اين شركت انساني
گيرد و شهرداري حقوق يك كارشناس را  جويي صورت نمي صرفه

پردازد. درحقيقت تنها كاري كه صورت به دلال (من پاور) مي
سر ها زحمتكش مبلغي را ك گيرد است كه از حقوق ده مي
  كنند تا به جيب يك دلال بريزند.  مي

” ز”ي كارگر وارد شد، بند آخرين ضربه سنگيني كه به طبقه
اهرم و ابزار ” ز“مصوب مجمع تشخيص مصلحت بود. بند 

دار شده تا هر زمان كه اراده نمايد، بتواند نيروي كار را  سرمايه
بدون هيچ مشكل قانوني اخراج كند. تصويب يك قانون براي 
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ي قرن بيست و  ي خارق العاده اي بي قانوني در جامعه. پديدهاجر
  يكم است. شايد براي ضميمه شدن به اعلاميه حقوق بشر؟؟؟؟

————————-  

  زيرنويس:

ي پروفسور ماري كخ، با استناد جز  . به كتاب از زبان داريوش نوشته1
  به جز به سي هزار لوح ميخي ايلامي ، ترجمه دكتر رجبي مراجعه شود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  هاي كاري هاي جنسيتي در محيط خشونت
 

هاي  زماني كه صحبت از حضور زنان در فضاي عمومي و يا شغل
شود مسائلي چون نداشتن حقوق و مزاياي برابر  خارج از خانه مي

دهند؛ در  با مردان و يا ارتقائ شغلي مناسب با كاري كه انجام مي
هاي گوناگوني پيرامون آن شكل  بحثشود و  ذهن تداعي مي

دهد كه اين مسائل تنها بخشي از  گيرد. اما واقعيت نشان مي مي
مسائل زنان در بازار كار است. بخش پنهاني مسائل زنان كه به 
وضوح در ميزان درآمد، ارتقاي شغلي و امنيت اجتماعي زنان 

هاي جنسيتي در  تاثير مستقيم، حياتي و مهم دارد، بحث آزار
  محيط كاريست.

آزار جنسيتي در محيط كار به اشكال محتلف از جمله استفاده از 
هاي جنسي  اقتدار شغلي يا قدرت مديريتي براي تحميل خواسته

است. برابر آمارهاي موجود اين امر در تمامي جوامع به دليل 
حضور قدرت ساختارهاي مردسالاري معمول و رايج است. براي 

هر ده زن، هفت نفر در طول زندگي  مثال، در انگلستان از
   گيرد. شغليش حداقل يك بار مورد آزار جنسي قرار مي

ها به نحوي در معرض تجاوز و آزار جنسي هستند  تقريبا همه زن
هاي خاصي براي حفاظت خود به  و به اين دليل ناچارند احتياط

عمل آورند و با ترس از آزار جنسي زندگي كنند. اين مساله ابعاد 
  ناگوني دارد.گو

خشونت جنسي در محيط كار شامل رفتارهاي كلامي، رواني و 
فيزيكي است كه منجر به آزار جنسي زنان شود، از جمله تماس 

هاي مستهجن، تعريف از زيبايي،  تلفني آزاردهنده، تعريف جك
هاي بدني ظاهراً تصادفي ولي آگاهانه، تماس بدني با  تماس

بوسيدن، تجاوز جنسي و از اين وقاحت بيشتر مثل بغل كردن و 
دست رفتارهايي كه احساس ناامني، به خطر افتادن سلامت رواني 

ها  و كاهش اعتماد به نفس و در صورت مقاومت و مقابله با آن
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آمدهايي از جمله: اخراج، متهم شدن، ممانعت از ارتقاء شغلي و  پي
ردان، مزاياي شغلي را در پي دارد. در واقع قدرت و برتري شغلي م

ي ناشي از  همچنين تربيت غلط خانواده و فرهنگ مردسالارانه
دهد در هر موقعيتي به نظام طبقاتي است كه به مرد اجازه مي
  همكار زن خود نگاه جنسي داشته باشد !!

نتيجه اين عمل در دراز مدت عدم ارتقائ مالي و شغلي زنان و به 
  حاشيه رانده شدن آنان در محيط كاري است.

نجا كه در ايران، مسائل جنسي همواره تابو بوده است بحث از آ
پيرامون آن و پيدا كردن راهكارهاي اساسي براي اين موضوع 

شود.هيچ آماري در باره ميزان آزار جنسي زنان  ناديده گرفته مي
هاي كاري در ايران وجود ندارد. اما گزارشي كه در سال  در محيط

هاي ستاد  اد و گزارشآوري اسن به كوشش كميته جمع 1382
خشونت كاري، اعمال “مبارزه با خشونت عليه زنان با عنوان 

منتشر شده، به رواج اين معضل در جامعه ” سلطه كارفرمايان
ايران اشاره دارد. در واقع خشونتي كه پنهان و آشكار به بخش 

افزوده  اي از زنان روا داشته و روز به روز به ميزان آن عمده
خشونت از توهين و تحقير با لحن تند صحبت كردن شود. اين  مي

ي جنسي و ها و مسخره كردن گرفته تا گفتن انواع و اقسام متلك
پرده بخواهيم بگوييم  ي جنسي و اگر بيحتا داشتن تقاضاي رابطه

باقي ماندن در پست  نوعي فحشاي بدون مزد، شرط يافتن شغل،
و اجتماعي هاي كاري  مناسب و داشتن حقوق در برخي محيط

  شده است. 

در گزارش زير چند مصاحبه گروهي و فردي با زنان شاغلي انجام 
ي سياه و  شده كه تجربيات آنان حاكي از اين آزار نهادينه شده

پنهان است. پيشرفت شغلي و يا مالي زنان به رغم تلاش و يا 
هاي  تخصص آنان در مواردي گره تلخ و سياهي با خواسته

اني مرداني دارد كه در ساختار قدرت سازماني غيرموجه و غيرانس
يا كاري از منابع مالي و قدرت خود بيش از اصول اخلاقي يا 

خواهند زنان در ازاي داشتن  اند. مديراني كه مي ه انساني بهره برد
هاي انان دهند و به خوبي از  شغل و يا درامد بالاتر، تن به خواسته

در قبال زنان آگاهند. زنان ضعف قانوني و بيماري فرهنگي جامعه 

در اين ساختار با توهين و تحقيرهاي نرم يا شديدي از جانب 
اي  تر و يا سوژه مرداني روبروهستند، كه زن بودن را مقامي پايين

شمارند. اگر چه اين معضل دامن گير تمامي  جنسي برمي
هاي كاري نيست؛ اما به نوعي  ها و يا محيط ها، شركت سازمان

ن به عنوان قربانيان آشكار و پنهان اين تفكر ملزم به تمامي زنا
احتياط و بعضا به حاشيه رفتن و چشم پوشي از پيشرفتي هستند 

  كه حق آنهاست.

يكي از مصاحبه شوندگان خانمي مهندس است كه مدرك فوق 
ليسانس شيمي دارد. وي معتقد است به دليل زن بودنش از 

از نظر كاري و  همكلاسي مردش، كه فعلا همكارش هست و
   تر است، جايگاه كمتري دارد: علمي به مراتب از او پايين

اولش كه كلي حرف وحديث واسه استخدام يك زن در كارخانه 
بود. مدركم از دانشگاه معتبر بود و سابقه خوبي هم در چند پروژه 
داشتم اما به هرحال زن بودم.بعد از استخدام هم همواره نگاه 

اي با همكاران دچار  بود. روزي سر مسالهتحقيراميزي به من 
مشكل شديم. جالب بود مرد مهندس همكارم با تحقير به من 

كنم مسئله فرهنگيست  فكر مي”. حيف كه زني، برو بابا” گفت:
توانم لباس درست حسابي بپوشم. طور ديگه نگاه  گاهي نمي

كنند. به شوهرم گفتم من مهندسم اما هنوز مالك بدنم و سرو  مي
  ضعم نيستم.و

  
   گويد: خانم ديگري با مدرك مهندسي از دانشگاه شريف مي

پوش باشم در  آيد شيك بارها كارم را عوض كردم. من خوشم مي
”. اين زن مساله دارد” ام و اين در فرهنگ ما يعني: ضمن سرزنده

دانم چرا به  اي دارند. نمي هاي احمقانه بعضي مديران خواسته
ادند. فقط چون افسرده يا ساكت نبودم؟ د خودشان اين حق را مي

رفتند. دو  زدند يا حتي به بدنشان جلوي من ور مي چشمك مي
سه بار مستقيم پيشنهاد دادند. من همواره شكايت كردم 
واعتراض. اما گفتند اشكال از خودت است. چون نه افسرده بودم 
نه ابله. شوهرم گفت خانه بشيني بهتر است تا با اينها جر وبحث 
كني. اخيرا هم كه مشكل مالي دارم مجبورم در بخش فروش يك 
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شركت كار كنم كه نه تخصص من است نه به اين كار علاقه دارم. 
دادم شغل بهتر و  هاي آنها تن مي اما مطمئنم اگر به خواست

درآمد خوبي داشتم. جالب است براي ادامه كار يا درامدي كه 
دهم اصول  ترجيح ميحقم هست بايد باج جنسي بدهم. اما من 

  خودم را داشته باشم.
دختر جواني با مدرك ليسانس كه كار دائمي ندارد و كارهاي 

داد ويا مقالاتي براي  هاي تحقيقاتي انجام مي ميداني را براي پروژه
    گويد: نويسد، چنين مي ها مي روزنامه

گشتم. شنيدم كه كاري تحقيقاتي وجود دارد به  دنبال كار مي
ه به اين نوع كارها و نياز به داشتن درآمد، به دفترش دليل علاق

رفتم. بخش اول كار را كه تحويل دادم حقوق نگرفتم. جاش 
خواهي پولت را بگيري بايد  چنين پيشنهادي را گرفتم كه اگر مي
پولي به من نداد و كار تمام  با من رابطه داشته باشي. قبول نكردم

به دليل شرايط خاص  شد. اما مشكلات مالي زيادي داشتم و
هاي دولتي كاري براي من نيست  مذهبي كه من دارم و در محيط

مجبور شدم دوباره سراغ همان شخص بروم. شنيده بودم كه 
تحقيق ديگري دردست دارد. او مقام و پست دولتي دارد و مي
تواند با ارتباطاتي كه دارد كارهاي تحقيقاتي بزرگي بگيرد. با 

حداقل يك  ر آن سري با من راه امده بوديديدن من گفت: تو اگ
اي كه الان گرفتي، وسطه شهره ، من برايت  پرايد داشتي. خونه

كردي.  گرفتم و راحت زندگي مي يك خانه در سعادت آباد مي
براي خيلي از زنان ودختران اين مساله وجود دارد. انگار بايد 

شان فحشايي صورت بگيرد. براي اينكه بسياري از مديران ذهن
رابطه زن با يك مرد فقط يك رابطه ” گفت: خراب است. مي

بهش گفتم كه آيا رابطه مادر شما با قصاب محله ” زناشويي است.
تان اين  اين رابطه است؟ اگر زن و دختر خودت با مغازه دار محله

رابطه را دارد و به نظر تو طبيعي است، من هم با تو اين رابطه را 
اند .هيچ جا به من كار نمي ينطوريخواهم داشت. همه شان ا
   دهند.دهند.واقعا به من كار نمي

دختر ديگري كه دو مدرك ليسانس دارد و در يك شركت 
   گفت: كند، مي تبليغاتي كار مي

هاي مختلف كار  ي كار دارم. در محيط سال است كه سابقه 4
هاي دانشگاهي و  هاي خصوصي گرفته تا محيط ام. از شركت كرده

آموزشي و يا كار دفتري در شركت خصوصي. تاليف كتاب بوده ، 
آلان هم در بخش مطبوعات و بخش بازرگاني تبليغات كار 

كه كار  كند.در شركت خصوصي كنم. در اينجا مشكل بيداد مي مي
كردم چون از طريق يك آشنا رفته بودم خوشبختانه برايم  مي

كن بود از نظر مشكلي از اين جهت پيش نيامد. براي اينكه مم
مالي برايشان مشكل ايجاد شود چون با آشناي من شريك مالي 

   بودند.
ها مشاغل دولتي محدودي  اگر بخواهم كلي بگويم براي ما خانم

توانند به آن دست يابند كه آن هم  وجود دارد و فقط عده اي مي
هاي بخش خصوصي  از طريق آشنا و پارتي امكانپذير است. شغل

تواني  هاي بزرگ ومعتبر فقط مي و در شركت تندهم كه خوب هس
از طريق آشنا بروي و اگر آشنايي در جايي نداشته باشي، بهترين 

هاي بازاريابي است يا در بخش  تواني بيابي در شركت شغلي كه مي
اين  …فروش يك جنس يا برند خاص، مثل لوازم آرايش و

نجا آن كالا را ها يك دفتر پخش و يا بازاريابي دارند و در آشركت
كنند و شكل متداول  هايي كه بازاريابي مي فروشند. يا شركت مي

كارشان گرفتن آگهي يا تبليغات و تيزرهاي تبليغاتي براي 
هايي اين مساله بيداد  نشريات و بيل بردهاست. در چنين محيط

كند. منظورم مساله فساداخلاقي برخي از مديران بالايي است.  مي
شته باشي وكسي پشت تو نباشد مورد خشونت اگر پشتوانه ندا

احترامي و توهين  گيري. هر چند وقت يك بار مورد بي قرار مي
دهند با تو بد حرف بزنند. تو  گيري. به خودشان اجازه مي قرار مي

ي  تر. حتا آقاياني كه جثه دانند و پست تر مي را جنس ضعيف
و تازه وارد كم سن و سال تري هستند  ريزتري دارند و يا پسران

توانم  گيرند. مي ها قرار مي كار شده اند هم مورد اين گونه خشونت
شوند. البته به زنان  بگويم قانون وحش است. آنها هم تهديد مي

گويند، ولي يه جورايي خشونت آميز با آنها صحبت الفاظ بد نمي
يا  …گم. و كنند: بشين سرجات، حالا زني بهت هيچي نمي مي

كنند و يا به زبان بي  كشند و سرزنشش مي د مياينكه سرش دا
خواهي بايد با فلاني باشي بايد  گويند اگر اين پوئن را مي زباني مي
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با من باشي (خيلي حرفه اي به قول خودشان)اين گونه مسايل در 
هاي مختلف كار  ها كه در محيط خيلي جاها هست. با خيلي خانم

كه در بخش فروش ام مخصوصا آنهايي كرده اند صحبت كرده
هاي بزرگ اين مسايل را دارند. در اين  هستند، حتا در شركت

ها كه با مديران روابط خوبي دارند و  ها چند نفري از خانم محيط
بعضا روابط جنسي هم دارند، از نظر مالي و موقعيتي تامين 

ي اين زنان باشند و از طرف اين  شوند و بقيه بايد تحت سيطره مي
شوند. اين مسايل تبديل شده به يك مساله  يزنان تهديد م

طبيعي. حتا اگر در محيطي خانمي نخواهد اين اطلاعات را از 
محيط كارش به شما بدهد و با شما صحبت كند، كافي است يكي 

اي در آن محيط باشي خودتان متوجه اين مسايل  دو هفته
هاي دانشگاهي اين مسايل كمتر به چشم  خواهيد شد.در محيط

ورد. چون از نظر فرهنگي سطح بالاتري هستند. استادان خ مي
خواهند شانشان پايين بيايد و خيلي تابلو بشوند. ولي آنجا هم نمي

هست. نمونه اش را در دانشگاه اراك ديديم و شنيديم. برخي 
استادان زن توجه شان به سمت دانشجويان پسر است و برخي 

كه منافعشان را  استادان مرد به سمت دانشجويان دختري است
تامين كند. هواي جنس مخالف را دارند. در واقع تنها زناني ضرر 

   .كنند كه نخواهند به اين مسايل تن بدهند مي

هاي  هاي ديگري هم در محيط آيا به جز خشونت جنسي خشونت
   كار نسبت به زنان وجود دارد؟

آميز. خشونت رفتاري و تحقير روحي بيشتر  همين رفتارتوهين
ي مديرش جواب  تا خشونت جنسي. وقتي زني به خواسته است

آيد كه خودش را خراب كند. ندهد كه ديگر آن مدير سراغ او نمي
گويند: خب زنه  كند. خود اين كه مي ولي او را تحقير رواني مي
هايي از اين قبيل اين خودش يك  ديگه. .ولش كن. وحرف

جا بخوري  كشند كه بترسي و خشونت رواني است. سرت داد مي
وبقيه هم بترسند. من در محل كارم هر وقت كسي با من اين 

ام واگر توهين كرده من هم گونه رفتار كرده بلندتر از او داد زده
  ام. به او توهين كرده

  با اين گونه برخوردها چگونه تا به حال دوام آورده اي؟ 

آورد.  ام. اين اصلا خوب نيست. اين فرسايش رواني مي جنگيده
عوض كنم. ولي نگرانم كه   ام كه كارم را ديدا به اين فكر كردهج

در محيط جديد هم همين مسايل باشد و تازه اگر ساعت كار و 
حقوقم ثابت باشد كه فشار بيشتري روي من خواهد بود. به خاطر 

خواهد كه كاري براي خودم راه بياندازم. يا در  همين دلم مي
  هاي آموزشي كار كنم. محيط

هاي كاري كه  هاي جنسي و يا جنسيتي درمحيط خشونت ميزان
  ساعات كاري ثابت دارند بيشتر است يا در كارهاي پاره وقت ؟

ها در تو تاثير  قطعا در كارهاي پاره وقت. ولي تمام موقعيت
گذارد. اگر بازارياب باشي از نظر مالي روي كارت تاثير  مي
ي ولي نون وآب، گذارد. ممكن است از لحاظ اخلاقي الگو بشو مي

تري خواهي داشت. و  برايت ندارد. و از نظر مالي جايگاه پايين
ي آنها تن داده  اي جمع كني. اگر من به خواسته تواني سرمايه نمي

بودم تا به حال حتما بارم را بسته بودم ومي توانستم براي خودم 
  كاري راه بياندازم.

ات جنسي اين برخوردهاي توهين آميز، خشونت آميز و توقع
  شود؟ بيشتر از طرف كدام سطح از مديران ديده مي

بيشتر از طرف مديري كه يك رده از تو بالاتر است. مديري كه 
خواهند خودشان را خراب  بالاي سرتوست. چون مديران ارشد نمي

گردند. چون زرنگ كنند. البته بعضي از آنها هم به دنبال راهي مي
ه نفوذ دارد يا نه. بعضي هم كنند ببيند طرف را هستند صبر مي

كنند خودشان  كنند. آنها فكر مي ترند مستقيم مطرح مي كه وقيح
هاي فوق العاده اي هستند. چون ديده اند كه دختران زيادي  آدم

كنند كه هر دختري امكان دارد  به آنها پا داده اند، و فكر مي
  دهند. پايش بلغزد پس پيشنهادشان را مي

  تواند باشد؟ مي اين راه نفوذ چگونه

گويد. خيلي از مديران ارشد از سطح فرهنگي جامعه اين را مي
ترين روستاها به شهر آمده اند و پول و پله اي به هم زده  دورافتاده

ترين مردان را در ميان اين اقشار  ترين وخشن اند. وبي فرهنگ
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اند اما از نظر  تواني ببيني. ظاهر مدرن وشهري به خود گرفته مي
ا اگر يك دختر يك آقا بالا سر يا شوهر داشته باشد كاري به آنه

دانند. و اگر در  كارش كار ندارند وگرنه آن دختر را فاسد مي
محيط كار با كسي دوست باشد، يا از نظر پوشش آزادتر باشد، او 

  دانند. اين يك ديدگاه فرهنگي بسته است. را مال همه مي

ر خوبي دارد و به دلشان بينند كه سر و ظاه اگر دختري را مي
كنند كه بفهمند در محيط آيا با مديران  نشيند، نگاه مي مي

دهد. بسته به رفتار  كند، آيا راه مي ترچه طوري رفتار مي پايين
كنند ويا اگر حس كنند كه اين خانم پا  دختر يا اصلا طرح نمي

   كنند. بده هست، شانسشان را امتحان مي

ي طرح اين گونه پيشنهادها و به نظر شما آيتم اصلي برا
ها، نوع پوشش و رفتار آنان است و يا آگاهي  ها از خانم سوءاستفاده

اين دسته از مديران از مشكل مالي و نياز آن دختر به كار است 
  كه سبب طرح اين گونه مسايل شود؟

مشكل مالي بسيار مهم است. اگر حدس بزنند كه به آن كار و  
اي ومستاصل هستي  بدانند كه گير كردهدرآمدش نياز داري، اگر 

اي هم در آن شركت نداشته باشي، مثلا شوهر و نامزدت  و پشتوانه
درآن شركت نباشد و يا حتا بدانند كه مردي كه با توست و خارج 
از شركت است هم يك آدم معمولي است و آدم بانفوذي نيست 

   كنند. حتما شانس خودشان را امتحان مي

خواهند  دها آيا شرعي است؟ يعني از آنها مياين گونه پيشنها
  صيغه شوند و يا با آنها ازدواج كنند ؟ 

كردم  هاي قبلي كه كار مي نه. از همكارام در اينجا و در محيط
  …ام معمولا پيشنهاد سكس است بدون صيغه وشنيده

ها  دهند، در اين شركت سرنوشت آنهايي كه تن به اين روابط مي
  شود؟ چه مي

بگويم. اين گونه زنان تاريخ مصرف دارند.. به آنها مثل كالايي كلي 
كنند كه تاريخ توليد و انقضا دارد. وقتي اين رابطه شروع  نگاه مي

ي فهمند كه يك چيزي ، يك رابطه شود همه درمحيط كار مي مي

پنهاني هست. از بس كه ديده اند و قضيه برايشان لوث شده ، 
هاي آموزشي هم كه  زنند. درمحيط يهمه خودشان را به آن راه م

كرد آدم فرهنگي است و در  بودم همين بود. مديري كه فكر مي
كند، خلاصه اين رابطه از زماني شروع  زمينه آموزش هم كار مي

دهند ، وقتي كيس  هاي مالي را مي شود. به طرف پوئن مي
جديدي آمد، كسي كه برايشان تازگي دارد، او را جايگزين 

ي روحي  طبيعتا آن اولي در اين مرحله خيلي صدمهكنند.  مي
فهمد كه آمده روي بورس و به خودش  بيند. و دومي هم مي مي

كند. آن وقت است  خواهد مي رسد و هر كاري دلش مي بيشتر مي
فهمند كه دور دورِ اوست.البته در ساختارهاي كه باز همه مي

كنند. چون  ميهاي خوبي هم  دولتي ، بعضي از اين زنان پيشرفت
شود به  ماند. و اين مساله تبديل مي آن ارتقاي رتبه برايشان مي

گويد اگر اين خطا را كردم عوضش فلان  يك خاطره از گذشته. مي
توان زناني را ديد كه با  ام تامين شد. ميپست را گرفتم و زندگي

گراند بعضي شان را هم  هاي بالايي دارند و بك سن كم پست
  دانيم. مي

تري  هاي دولتي اين يك جور بده بستان معقول يعني در شركت
  است؟

هاي  توان ديد كه برخي از اين زنان ازدواج دقيقا. حتا مي
دانند كه اين خانم  تري هم دارند. در همان شركت. همه مي موفق

اش را گرفته و شانس آورده و  با فلاني بوده اما چون پوئن مالي
ي تحصيل  آورده، توانسته ادامهپست و مقام و موقعيتي بدست 

كند. حتا ممكن است بدهد و چون راهش را بلد بوده ازدواج مي
كني و درهمان شركت كار با فردي كه اصلا فكرش را نمي

كند. به خاطر چنين  كند. از آن به بعد آن مرد از او حمايت مي مي
شود و مورد  تجربياتي اين قضيه مثل يك ويروس دارد تكثير مي

  گيرد. د تعداد بيشتري از زنان قرار ميتايي

نگاه مردم به آن مدير چيست؟ و چه حيثيت و اعتبار اجتماعي 
  دارد؟
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وقتي مدير شركتي براي اولين و دومين بار اين كار را 
شود. اعتبار اجتماعي خود را از دست  انگيز مي خيلي نفرت كند، مي
ه اينها پوئن شود ب ها از او آتو دارند ومجبور مي دهد. خيلي مي

تواند اينها را اذيت كند ولي برخي را هم كه از او آتويي  بدهد. نمي
  كند.  كند، تهديد مي ندارند، خودش از آنها آتويي دارد، اذيت مي

در واقع مديران محبوب و خواستني نيستند. خطرات زيادي آنها 
ها را با پول بخرد. اما بعد  شود خيلي كند. مجبور مي را تهديد مي

  شود. ريزد و مساله عادي مي از مدتي قبح اخلاقي قضيه مي

تر قضيه را ببينيم، آيا اين گونه روابط براي زنان  اگر بخواهيم كلي
ومردان تبديل به هنجار يا نرُم شده است ،يعني امري عادي 

  است؟

آيد، خيلي عادي  هاي قبل، تا آنجا كه من يادم مي نسبت به دهه
فوق العاده  70نسبت به دهه  80ي دهه تر شده است. مثلا اواخر

  عادي شده است.

ي قدرت به هم بخورد، وضع خب حالا اگر مدير زن باشد، موازنه
  شود؟ چگونه مي

هاي  هاي شركتي مدير زن نديدم. در محيط من در محيط
دانشگاهي ديدم. مدير زني داشتم كه همه كاره بود. شوهر و بچه 

دش خيلي راحت بود طوري كه داشت، محجبه اما با همكاران مر
زدند. با دانشجويان پسر خيلي خوب  پشت سرش خيلي حرف مي

كرد. بجز دختراني كه مثل  بود ولي با دانشجويان دختر بد تا مي
   .خودش بودند

منظورم اين است در محيطي كه زن مدير است، برخورد آن 
همكاران مرد با زنان چگونه است؟ آيا همچنان سوء استفاده 

  ؟كنند مي

مديران مرد هر چقدر هم كه بد باشند، اما در بدترين شرايط 
اخلاقي هم همكاران مردشان هواي آنها را دارند و از هم حمايت 

كنند. اما در مورد زنان اينطور نيست. مثلا اگر همكار زني  مي

ببيند كه مدير مردي رفتارهاي نامناسب سر يكي از همكاران 
دهد. اين رفتارها را ي نشان نميآورد، عكس العمل زنش در مي

بيند. اما خدا نكند كه مدير زني رفتار  براي مردان عادي مي
العمل نشان  نامناسب با همكاران مردش داشته باشد، چنان عكس

دهد كه آن مدير خانم را كله پا كند. در نتيجه مدير زن بايد  مي
كند چون  تر باشد تا بتواند بماند. مجبور است سالم تر رفتار سالم

   .تواند بماند در غير اين صورت نمي

هاي اداري هنگامي كه اين جور مسايل درمورد يك زن  در محيط
آيد، كار به حراست و اينها  ويك مرد اصطلاحا گندش در مي

  كشد، چه عواقبي براي آن دو نفر دارد؟ مي

هميشه درمورد زنان عواقب بدتري دارد. در يك كارخانه نيمه 
هد اين اتفاق افتاده بود. هم زن و هم مرد،هر دوشان دولتي در مش

  متاهل بودند. اما فقط آن خانم بدبخت شد و از زندگي افتاد.

ي ديگر هم سراغ داريم. در موسسه اي اين مساله بين  يك نمونه
يك خانم مجرد و يك آقاي متاهل اتفاق افتاده بود و كار به 

آقا همچنان به  حراست كه كشيد، آن همكار خانم اخراج شد و
گفت كاري كردم كه محيط  كارش ادامه داد. حراست با افتخار مي

   درست شود.

العمل همكاران مرد و زن چگونه است؟ با اين  در اين مواقع عكس
  كنند؟ مساله چطور برخورد مي

اند. در  كنند. ياد نگرفته ها از موضع ضعف عمل مي اصولا خانم
آيد، منفعل عمل  به ميان ميمحيط كارشان وقتي پاي اعتراضي 

كنند براي خود من پيش آمده بارها و بارها اعتراض كردم. در  مي
نفر خانم ديگر هم بوده اند، اما  9- 8جلسات اداري كه بجز من 

آيد از من حمايت كند و همه سكوت كرده اند. مرد هم كه نمي
موقعيت خودش را به خطر بياندازد. چون اگر مرد جسوري باشد 

كند در غير اين صورت روزگار آن مدير دير به او ظلمي نميكه م
كند. اگر هم مثلا يك آقاي دانشجويي باشد كه كم  را سياه مي

سن و سال است و موقعيت شغلي اش ضعيف تر از بقيه است كه 
محافظه كار است و از من دفاع نخواهد كرد. زنان هم سكوت 
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كند و يك باز مي گويند: مرده، يك وقت دهانش را كنند. مي مي
گويم: مگر چه  گويد. من هم در اينجور مواقع مي چيزي بهت مي

خواهد كرد؟ اگر فحش بدهد، من هم جوابش را خواهم داد. اگر 
   .بزند كه خواهد خورد

خب اين خصلتي كه تو داري كه اين مسايل را در محيط كارت 
دهي، در اين فضاهاي  العمل نشان مي كني وعكس تحمل نمي

هاي كارت وجود داشته، چقدر به ضرر  اي كه گفتي درمحيط دهآلو
  تو بوده، و چقدر به سود تو بوده است؟

اند به  هاي مادي ومالي كه بقيه گرفته ضرر مادي داشته ام. پوئن
اند. درخيلي جاها مدير زير پاي مرا خالي كرده تا قدرت  من نداده

قدرت هاي خصوصي هر چقدر منافع و  نگيرم. چون در شركت
گيرد. اگر منافع مالي نداشته  قدرت بيشتري مي مالي تو بالا برود،

  باشي قدرت هم نداري.

ام كاري كنم  به رغم اين، من با اتكا به برخوردهاي خودم، توانسته
كه از نظر معنوي موقعيتم خوب شود. خوشبختانه در طولاني 

بينم شايد حرف  ام. خوب آلان مي مدت جواب خودم را گرفته
هايي پشت سر ساير همكاران دخترم باشد، يك كوله بار  حديثو

هايي كه بعضا با آنها  شود، شوخي حرف و رفتارهايي با آنها مي
شود. ومعمولا هنگامي كه دختران همكارانم كنند، با من نمي مي

آيند.انگار كه من دايه  كنند به سمت من مي احساس ضعف مي
گويم آن موقعي كه من  شان هستم. در اين مواقع به آنها مي

كنيد؟ درست است كه آيد چرا از من حمايت نمي صدايم در مي
ام را از دست داده ام. اما اين چنين هاي اقتصادي من پوئن

  موقعيتي را بدست آورده ام.

هاي مادي را به دست  يعني در واقع كساني كه از اين طريق پوئن
  گيرند؟ يآورده اند، اما همچنان مورد تحقير هم قرار م

   كاملا

خواهند به اين روابط تن بدهند، چگونه عمل هايي كه نمي اما زن
  كنند؟ وضعيت آنان چگونه است؟  مي

ها و تبعات آن اشاره كردم. آنها يك به بخشي از اين مقاومت
كنند. اين  هاي دفاعي براي خودشان انتخاب مي سري مكانيسم

ايي كه خودم و يا ها به صورت تغيير رويه است. كاره مكانيسم
همكاران و دوستان نزديكم كرده اند چه در بخش خصوصي و چه 

خواهند يك محيط سالمي در كار  در بخش دولتي. آنهايي كه مي
كنند به  ايجاد كنند، حريم دورشان را سالم كنند اين كار را مي

كنند كه كسي را دارند كه خيلي حامي  مديران ارشد تظاهر مي
گويند كس  چنين حامي اي نداشته باشند. مي شان است. حتا اگر

و كاري بانفوذ در فلان سازمان دارند. اين در حقيقت يك سوپاپ 
اطمينان است. كسي در خارج از شركت هست كه اگر منو اذيت 

آورد. اين روش عموميت پيدا كرده است.  كنيد، پدرتان را در مي
مطمئن شوند  توانند توانند ريسك كنند. چون نمي آنها هم كه نمي

كنند.  گويد يا نه،پس احتياط لازم را مي كه اين خانم درست مي
خودم چندين مورد اين چنيني ديدم دختر ساده اي بود كه در 

شناختيم. او به دروغ  كرد. ما تمام زندگي اش را مي كرج كار مي
گفته كه من كسي را دارم را كه با فلان وزير آشناست. خودش 

ن كار را كردم تا دست و پايشان را جمع گفت كه من اي هم مي
   .كنند. بايد جنگيد و در محيط برخوردهاي تندي كرد

پس يكي ديگر از كارهايي كه زنان براي محافظت از خودشان در 
كنند اين است كه خشن برخورد  مقابل چنين رفتارهايي مي

  كنند؟

ا مجبورند. شايد طبع زنانه بطلبد كه كارهاي خاصي بكنند. مثلا ب
لحن ملايم حرف بزنند و يا راه رفتن شان زنانه باشد. من خودم 
مجبور شدم در محيط كار خيلي مردانه راه بروم. خشك راه 

روم و به همين خاطر كمر دردهاي شديد گرفته ام. سعي  مي
هايم را كنار بدنم نگاه دارم. يكي از دوستان دوران  كنم دست مي

اي .چرا  اينقدر عوض شده گفت چرا دانشگاهم مرا ديده بود مي
روي؟ مجبورم. اگر اين كار را نكنم و مثل  مثل مردها راه مي

   .دهند نفر به من پيشنهاد مي 6يا  5خودم راه بروم روزانه 

خانم جوان ديگري كه به صورت موقت در چند شركت و يا مجله 
  گويد.  و روزنامه تجربه كاري دارد مي
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ي خوبي مطلبي نوشته بودم. مقاله ها فراوان است. از اين خواسته
   شده بود اما مدير چنين پيشنهادي به من داد.

  كنند؟ شان را چگونه مطرح مي خواسته

گويند من دارم  خيلي راحت. اگر خونه داشته باشي كه مي
ي شما تا مطلبت را بگيرم. بايد كسي در منزلتان آييم خانه مي

بگويي كسي خانه هست، نباشد. اگر كسي باشد ويا دلت بخواهد 
گويد  يعني معامله بهم خورده است. اگر خانه نداشته باشي، مي

توانيد بياييد. يا  من در اين ساعت در دفتر تنها هستم مي
ي خودم هم  ي يكي از دوستان و يا خانه توانيم برويم خانه مي

ها كه اينقدر پررو شده  كسي نيست. زنم رفته مسافرت حتا بعضي
گويند  ي مادرش، ميرود خريد يا خانه ن هم كه مياند كه زنشا

خلاصه  …كنند نيست و.. به هر صورت خيلي راحت مطرح مي
بهش گفتم.من خيلي زحمت كشيدم براي اين كار. تا ساعت سه 

صبح بيدار ماندم تا به موقع مطلب را آماده كنم. من با  و نيم
اش ديدم فرستم. شما آن را بررسي كنيد. فرد ايميل برايتان مي

كه خبري نشد. وقتي ازش پرسيدم، گفت مطلب حرفه اي نبود 
اش را انجام ندادي.  اي نبود، يعني كه خواسته نتوانستم بزنم. حرفه

  ها نيستي. اي باهاش راه نيامدي. پس جزو حرفه

اي به اين مساله فكر كن. اگر اين  مديرمن هم به من گفت: حرفه
  كني. گيرد. اگر نكني ضرر مي ميكار را بكني، فردا امتيازات خوبي 

در اين راستا خانمي كه از دانشگاه اميركبير با مدرك فوق 
ليسانس فارغ التحصيل شده است و به دليل پيدا نكردن كار در 

  گويد: دهد مي اي كار غيرمرتبط با تحصيلاتش انجام مي مجله

اورد كه مثلا  خيلي وقيحانه است. سردبير دوست دخترش را مي
شود. زن  د. حتي از تنخواه ماهيانه به خانم پرداخت ميكار كن

دانند.ولي وقيحانه پذيرفته  وبچه هم دارد همه هم اين را مي
اند.خانم نه تخصص دارد و نه توانايي با يك ليسانس، حقوق 

گيرد هيچ خروجي هم ندارد. من علت را شرايطي  بيشتر از ما مي
ي و بدون ارزيابي به دانم كه پول مفت و موقعيت را به راحت مي

اين مرد داده است. حالا اين ادم با استفاده از شرايط راحت 

فروشد. مني كه براي خودم احترام  خرد و شرافت مي انسانيت مي
ام و زندگي را طور ديگري قائلم و براي تحصيلاتم زحمت كشيده

بينم چاره اي ندارم جز تحمل شرايط حاشيه اي كار و فكر  مي
  از عيد ديگر نتوانم اينجا را تحمل كنم.كنم بعد  مي

خانم جواني كه طراح و برشكار لباس شب و عروس است مي
  گويد:

هاي لباس عروس كار  من ده سال و خرده اي هست كه در مزون
كنم. محيط كار من صد در صد با اين جاهايي كه دوستمان  مي

هاي ايشان شبيه به  گفتند فرق دارد. ولي خيلي از صحبت
يات و مشاهدات من در اين چندسال است. شما پرسيديد كه تجرب

آيا مشكلات اقتصادي زنان تاثيري دارد در اين گونه مسايل. به 
نظر من در امنيت اخلاقي كه زنان در محيط كار دارند، بسيار 

زند به اين گونه  تاثير دارد. مشكلات اقتصادي يك خانم دامن مي
ر شودو كارفرما از مشكلات مسايل. اگر خانمي وارد يك محيط كا

اقتصادي او واز نياز شديدش به درآمد آگاه باشد،چه يك دختر 
كند، صد درصد اين  مجرد باشد يا يك زن شوهردار فرق نمي

كند كه با چنين پيشنهاداتي روبرو شود.  خطر او را تهديد مي
ام كه متاسفانه، متاسفانه بايد بگويم كه در بعضي موارد ديده

ام كه كنند. ديده ها خودشان راه نفوذ را باز مي ين خانمبرخي از ا
گويد: :حقوق بالاتري به من بده من باهات  خانمي به كارفرما مي
  ”دهم. هستم و سرويس مي

  كنند؟ ها اين راه نفوذ را باز مي كني برخي از خانم چرا فكر مي

نمي دانم. من اين را ديده ام. شايد به دليل اينكه ثبات كاري 
گردد. بايد شرايطي را كه  ها به اين مساله برمي ها در توليدي مخان

كند، بپذيرد تا اطمينان پيدا كند كه كار  كارفرما مشخص مي
  دارد.

كرد كه ثبات كاري دارد، باز اين  در واقع اگر اين خانم احساس مي
  داد؟ پيشنهاد را مي
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كاري  هاي ي برخورد در محيطداد. اما متاسفانه اين شيوهنه. نمي
هاي نيمه دولتي و  ام كه در محيطوجود دارد. حتا من شنيده

هايي كه در محيط كاري ما  دولتي هم وجود دارد. اكثر خانم
هستند، مشكلات اقتصادي زيادي دارند. و نياز دارند كه از كار و 

خواهي در  درآمدشان اطمينان داشته باشند. در نيتجه اگر مي
يد نسبت به آن محيط وكارفرما هايي كار كني، با چنين محيط

خيلي تحقيق كني. شناخت داشته باشي تا بتواني محيط سالمي 
را براي كار انتخاب كني. اگر در محيط كاري هم شرايطي برايت 
پيش آيد كه چنين پيشنهاداتي را نپذيري و يا كسي باشد كه آن 

 توانيجايگاه خاص را براي كارفرما پيدا كرده باشد، هيچ وقت نمي
ي توست از نظر حقوقي و كاري آن جايگاهي را كه شايسته

بالاتر از  …بدست آوري. هر چقدر هم كه از نظر تجربه كاري و 
آن فرد باشي باز آن يك نفر در راس كارهاست. چون تن به 

ي كارفرما داده است. حتا اگر به بهترين شكل كارت را  خواسته
. هزار مشكل سر پيش ببري ، هيچ اعتباري به اين كار نيست

كنند كه بايد  گذارند. شرايطي برايت مشخص مي راهت مي
خواهي كار كني، اين شرايط هست. اگر  گويند: اگر مي بپذيري. مي

نخواهي به آن شرايط تن بدهي، با بيكاري مواجه هستي. ممكن 
است كارهايي در اختيار تو قرار دهند كه خيلي بيشتر از وظايفت 

گذارند كه از نظر تجربي خيلي از  ي تو ميهدهباشد. يا كاري به ع
سطح تو پايين تر است و انجام آن برايت افت دارد. حقوقي برات 

كنند كه خيلي پايين تر از حقت است. و تو به خاطر  تعيين مي
خواهي كار داشته باشي. باز كم و بيش اطمينان داشته  اين كه مي

تي بايد خيلي از باشي كه از نظر اخلاقي و شخصي در امنيت هس
شرايط اين گونه اي را بپذيري و قبول كني كه تو را خيلي پايين 

دهند.  ي پيشرفت به تو نميكنند. اجازه ببينند و به تو توهين مي
   .بايد بپذيري

كنند، چه پايگاه  هاي لباس كار مي اكثر كساني كه در توليدي
  اقتصادي دارند؟

ي هستند كه يا خانوادههايي  خيلي ضعيف و بيشتر از خانواده
كنند وبه اين دليل است  طلاقند يا اعتياد. در فقر زندگي مي

پذيرند. با وجود اينكه  برخي از آنان به راحتي خيلي مسايل را مي
ها خيلي آسيب پذيرند. اگر هم كار حراست و اين جور جاها  خانم

گذرند. ولي  خوب مرد است ديگر. از مرد مي” گويند: بكشد، مي
  شود. م طرد ميخان

  ها در چه حد است؟ سطح سواد وتحصيلات اين خانم

  حداكثر ديپلم.

  هاي شما چگونه است؟ بحث شرعي اين گونه روابط در محيط

ها غير شرعي است. من نوع  صدد در صد تمام اين گونه خواسته
  شرعي اش را نديدم.

  گويد: ساله مي 36زن ديگري 

يرستاني داشتم شغل دو سال پيش شوهرم فوت شد دو دختر دب
شوهرم آزاد بود و خانه مان استيجاري در واقع من ماندم بدون 

كرد اما  بيمه و يا پشتوانه مالي. برادر شوهرم تا حدي كمك مي
هم كم بود و هم تمايل داشت با توجه به زن وبچه اي كه داشت 
با من ازدواج كند.سراغ كار رفتم و مصيبتم شروع شد. هر جا 

دادند. هر جا كه رفتم دو سه  ن پيشنهاد صيغه ميرفتم به م مي
هفته بيشتر دوام نياوردم. در جايي مردي كه هم سن پدرم بود به 
من پيشنهاد داد گفت حيفي زن به اين زيبايي نبايد اينقد زحمت 
بكشد. در مصاحبه فهميده بود شوهرم فوت كرده. گفتم شما هم 

ك هم نكرد. سر سن پدرم هستي بهش برخورد. ديگه سلام وعلي
هزارتومان گذاشته تو پاكت گفتم توافق ما 60ماه ديدم 

ها. ديگه  ها و شروطه تومان در ماه بود.گفت بله به شرطه250000
كردند ايراد از خودمه خيلي جاها حتي با  ها فكر مي نرفتم. بعضي

رفتم فايده نداشت. حالا مادر شوهرم تو مطب يك آشنا  چادر مي
كنم. پولش ح هم در يك مطب ديكر كار ميكار پيدا كرده صب

خيلي پيشرفت  اگر مرد بودم كنم خيلي كمه. من كار خيلي مي
كردم نگاه جامعه به زن خيلي بده اگه بيوه باشي كه فاجعه  مي

  است.

***  
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ها وتجربيات تلخ اين زنان از راهكارهايي بعد از شنيدن درددل
اي كار براي زنان هبراي حل اين مسايل و ايجاد امنيت در محيط

  پرسيديم.

حالا برويم سر راهكارها ، شما به عنوان دختر جوان تحصيلكرده 
هاي كاري با اين گونه  سال است در محيط 5يا  4اي كه 

كني چه راهكارهايي براي تغيير  مشكلات روبرو بوده اي فكر مي
  اين شرايط وجود دارد؟

بعيض اول از همه فرهنگ جامعه بايد اصلاح شود. بحث ت
جنسيتي بايد برداشته شود. اين نگاه كه تو دختري و بايد كار 
نكني، بايد تغيير كند. ما مشكلات دوقرن پيش زنان اروپا را 

نگاه  …داريم. تبعيض جنسيتي بايد برداشته شود. در خانواده و
متفاوت به زن ومرد بايد حذف شود. و اينكه زنان خودشان باور 

دليلي ندارد در مقابل كاري كه انجام  كنند كه چيزي كم ندارند و
ها تن بدهند.  دهند به كارهاي ديگري نظير اين گونه خواسته مي

ها در سطح بسيار پايين تر و در حد  اين خواسته حالا ممكن است
آميز و يا كنار آمدن باشد و يا در حد بالا و  يك نگاه، يك عشوه

ريم ، روز به روز رفتن به رختخواب. تمام اينها را كه در نظر بگي
شود. وقتي بار اقتصادي به هم كه وضعيت اقتصادي بدتر مي

شوند كار كنند، از سوي  ها مجبور مي آورد، بچه ها فشار مي خانواده
ديگر سن ازدواج بالا رفته است و دختران جوان بسياري مجبورند 

هايشان زندگي كنند. مردهاي مناسب براي ازدواج  با خانواده
سابق كمتر شده است. دختران هم دوست دارند عاقلانه  نسبت به

تصميم بگيرند و همسر مناسب خودشان را انتخاب كنند نه اينكه 
مانند مادرانشان ازدواج كنند. وقتي همسر مناسب كمتر جلوي 

گيرد آن كه براي زندگي مناسب است و از سوي  راهش قرار مي
اندن(با پوزش از ديگر در خانه پدر ومادر هم سركوفت در خانه م

زنند، آن وقت  طرح اين اصطلاح) و،ترشيده شدن را به دختر مي
اين دختر ممكن است براي فرار از اين مسايل تن بدهد به اين 
گونه مسايل و يا به ازدواج به عنوان زن دوم يا سوم مردي كه در 
محيط كار موقعيت اقتصادي واجتماعي خوبي دارد. تا از اين 

  د.ها خلاص شو حرف

اگر مشكلات اقتصادي و اجتماعي اجازه بدهد كه زنها خودشان را 
نشان دهند، تازه زنها بايد باور كنند كه چيزي كم ندارند. 
الگوهاي اجتماعي بسياري وجود دارد كه زني بدون حمايت يك 

توانسته است به جايي برسد. متاسفانه  …مرد، شوهر و يا پدر و
ها در داخل كم  عليرغم توانايي زنان در داخل كشور اين نمونه

است. اما داريم بسيار زنان ايراني كه در خارج از كشور چون 
شرايط مناسب بوده توانسته اند رشد خوبي كنند. حتا ممكن 

دليل  است از زنان داخل كشور توانايي كمتري داشته باشند اما به
وجود امكانات زياد رشد زيادي كرده اند. مساله به مشكلات 
اجتماعي بسيار عميقي برمي گردد. اما مساله انسان سازي هم 

  گوييم اول جامعه را بسازيم اينجا مطرح است. هميشه ما مي

ها را. اما به نظر من هم اكنون انسان سازي در ميان  بعد انسان
دخترهاي ما به نوعي خودكم جوانان شروع شده است. درميان 

بيني وجود دارد. كه ناشي از همان فرهنگ سنتي قديمي است. 
زنند. همان مساله مادرشوهر و خواهر  مثلا زنان زير آب هم را مي

   …شوهر و عرو س و

شايد بتوانيم بگوييم نوعي حركت از نگاه سنتي به پيشرفته، وجود 
وين بستگي دارد. ي ارتباطي نهاي گسترده دارد. اين به شبكه

سبب شده كه اطلاعات زيادي در اختيار  …ها و اينترنت، ماهواره
به  …هاي ديگر آشنا شوند و دختران و زنان قرار بگيرد. با فرهنگ

ها دارد. و به  اينها تاثير زيادي در رشد فكري جوان هر حال
دانشجو بودم وهم در دهه  70ي خصوص دختران. من هم در دهه

رها ونگرشها عوض شده است. در واقع به نوعي . خيلي باو80
ي قديمي ايجاد كرده است. اين شكافي بين تفكر عاميانه وبسته

سيستمي كه باور داشت دختر بايد در خانه بماند دچار مشكل 
شده است. دختران هم دچار تضاد شده اند. از يك طرف هنوز 

يراب بقاياي آن سيستم سنتي را در تفكر خود دارند كه مثلا ز
زنند و از طرف ديگر به خودشان آمده اند كه حالا  همديگر را مي

بايد موقعيت اجتماعي شان را رشد دهند اين تفكر كه زنان 
زنند فقط در ميان زنان عامي وساده وجود ندارد،  زيرآب هم را مي

  بلكه در ميان زنان تحصيلكرده و حتا روشنفكر هم وجود دارد. 
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ي قديمي در افكار زنان ما رسوخ بسته منظورم اين است كه تفكر
زنم.  دهد. مثالي مي كرده است و در رفتارهايشان خود را نشان مي

مثلا در آلمان مساله خيانت مرد بسيار بدتر از خيانت زن است. 
اگر زني بفهمد كه كسي با شوهرش ارتباط داشته ابتدا از 

يراني چه داند. اما زن ا گيرد. و او را مقصر مي شوهرش طلاق مي
كند، حتا اگر حق طلاق را هم داشته باشد، در چنين موقعيتي  مي

رسد و  گيرد. يك فصل حساب او را مي ي آن دختر را مي اول يقه
برد. بعد  بعد در محل كار ود و نزد خانواده اش آبروي دختر را مي

اندازد  آخرش هم يك دعوا و جيغ و داد تصنعي با شوهرش راه مي
فهمد كه آن زن ديگر سراغ او نخواهد  هرش ميو بعد هم كه شو

آيد ومي چسبد به زنش و معذرت و.. و باز روز  آمد، يك مدتي مي
از نو روزي از نو. درخت از ريشه كرم دارد. زنها خودشان را مقصر 

  دانند. اين فرهنگ خاورميانه اي ، فرهنگ شرقي است.  مي

ساله پيدا هاي كاري وقتي زني با زني م درست است. در محيط
كند و يا با كل مجموعه و مدير، اولين مساله اي كه زير سوال  مي
رود صلاحيت اخلاقي آن زن است. مثلا زني است با تخصص  مي

دهد كه  علمي و فني و ماهر در كار خود و در مورد كاري نظر مي
ايستد. بهترين راه اين  بايد اين گونه كار كرد و روي حرفش مي

قي به او بزنند و يك جوري او را از آن است كه يك انگ اخلا
موقعيت و محيط بيرون بياندازند. اين يك ارزش منفي است كه 

تواني به راحتي به مردي انگ بزني. تازه اگر هم در جامعه، تو نمي
شود. چون مرد است و اين مسايل بزني ، اهميتي به آن داده نمي

   دانند. را برايش عادي مي

با همكاري هم راهكاري را بيابند كه محيط تواند آيا زنان مي
  كارشان را براي خودشان امن و ايمن كنند؟

دقيقا. من خودم اين را تجربه كردم. اين شيوه را جديدا به كار 
برم. مديرمان هم احساس خطر كرده است. چندماه پيش به  مي

يكي از دختران همكارمان كسي توهيني كرد و من جلويش در 
بايد مثل قانون جنگل عمل كرد. اگر كوتاه بيايي و  دانيد آمدم. مي

از موضع ضعف برخورد كني حسابت پاك است.بامديرمان هم 
برخورد كردم وخواستم به مساله رسيدگي كند. وقتي اين گونه 

كني، بايد خطر اخراج و بيكاري را هم به جان بخري. با  رفتار مي
ن تخصص خودم را مانم. مگويم كه بالاخره كه بيكار نمي خود مي

دارم و كاري پيدا خواهم كردو بنابراين به عواقب كارم فكر نكردم 
   و محكم ايستادم.

خب تو به خاطر تخصصت قدرت چانه زني داري. شايد زنان ديگر 
  نداشته باشند.

اينطور باشد. اما شايد وقتي كه من كه از اين همكار  ممكن است
يد و احساس نزديكي با آ كنم كه از او خوشم نميزني حمايت مي

كنم. وقتي با او برخورد شد و من هم دركنارش ايستادم و او نمي
در محيط كار ايجاد شد، كه الان هر  از اودفاع كردم، شرايط رواني

آيد نزد  كدام از دخترهاي همكارمان كه برايش مشكلي پيش مي
زند. حساب  آيد. حتا اگر من شركت نباشم به من زنگ مي من مي

دست مدير هم آمده است. صندلي من درست مقابل ميز كار 
   داند كه بايد مرا به حساب آورد. مديراست و او مي

آيا بين خودشان هم رابطه برقرار كرده اي كه بنشينند و با هم 
  …گپ بزنند و 

كني و لجن پراكني  گويند كه سم پاشي مي نه اصلا.. چون مي
ي آنها به من زنگ همهكني و.. حالا اگرمن مشكلي پيدا كنم  مي
   زنند.زنند و ديگر زيرآب مرا نمي مي

هايتان اشاره كرديد به مردهايي كه اين نوع برخوردها  در صحبت
آنهايي كه مخالفند چه  را با زنان قبول ندارند. فاسد نيستند ،

ديدگاهي دارند و چگونه با اين مسايل درمحيط كار 
توهيني كند و يا تقاضاي كنند؟ يعني اگر مردي به زني  برخوردمي

  كنند؟ غيرمتعارفي داشته باشد، چه مي

هاي كار آقايان تا مشكلي براي خودشان پيش نيايد،  در محيط
آورند و  آيد. چون زنان را درجه دو به حساب ميصدايشان در نمي

كنند. در صورتي كه اگر براي همكار مردشان  از آنها حمايت نمي
كنند. اصولا مردان  مي ي پيش آيد حتما حمايتمساله

كند. فقط بعد از جلسه مثلا با آن  كارند وبرخورد نمي محافظه
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كنند. يا حداكثر زماني كه پشت سرت حرف  خانم همدردي مي
كنند كه در مورد فلاني حق نداري اين گونه  زنند برخورد مي مي

  حرف بزني. 

ان من اعتقاد دارم براي برخورد با اين فرهنگ غلط شرقي بايد هم
كه زنان در صد سال پيش در امريكا براي به  گونه عمل كنيم

دست آوردن حق راي عمل كردند. بايد جدي برخورد كرد. 
ها خيلي پيشرفته و مدرن  ها هم با اين كه ظاهر زندگي درخانواده

ها شدت دارد. در تهران ماشيني شده،  شده ولي هنوز اين خشونت
آيد. اين يعني همان مي از آپارتمانها صداي كتك خوردن زنان

فرهنگ وحشي گري قديمي. براي حل اين مسايل فقط آن ضرب 
رسد جز خودت. در درجه المثل معروف كه كسي به دادت نمي

اول خودت بايد گارد بگيري و از خودت دفاع كني. شايد 
اعتقادمن عاقلانه نباشد ولي فكر ميكنم هر كسي كه بخواهد به 

خواهد همسرم  بزند حالا اين مرد مي من توهين كند يا صدمه اي
باشد يا پدرم و يا هر كس ديگر، من هم با اوهمان رفتار را خواهم 

كنم هيچ حق  كنم. چون در جامعه اي زندگي مي كرد. مقابله مي
وحقوقي ندارم. و اينقدر مشكل وجود دارد كه تا بخواهم زنگ 

ه است. اين رفتار فوري و بلافاصل …بزنم كه مثلا پليس بيايد 
بر وعمقي است. خود من كه اين  وگرنه راه حل اصلي كه زمان

كنم  گونه برخوردكرده ام. بعد از دو سالي كه در اين محل كار مي
دانند كه هر حرفي بزنند و  ديگر براي همه جا افتاده است و مي

كاري بكنند جوابشان را خواهند گرفت. پس هواي حرف زدن و 
  رفتارهايشان را دارند.

هاي كه مقاومت  توانيم بگوييم كه زنان و خانم حقيقت مي در
شود  رفتارشان الگويي مي ها، كنند درمقابل اين جور خواسته مي

  براي ديگر زنان. 

كنند. اما وقتي كه به تو اعتماد پيدا  بله. زنها اصولا دير اعتماد مي
زني، حتا اگر دشمنت را نمي كنند كه هيچگاه زيراب هيچ زني

  ه سمت تومي آيند. باشد، ب

كنم كه دو تا آيتم مهم اينجا وجود دارد. يكي سطح  من فكر مي
ي  تحصيلات زنان است و ديگري پايگاه اجتماعي شان. من تجربه

ي ما سطح سواد همهخوبي در محل كار خودم داشتم. در موسسه
ها حداقل ليسانس است. مديري براي ما آمد كه فقط سه  ي خانم

د. ميزان خشونت جنسيتي اين آقا در اين حد بود ماه دوام آور 4
گفت : چقدر خوشگل شدي.  هاي همكارما مي كه مثلا به خانم

يك روز يكي از همكاران رفته بود پيشش براي گرفتن مرخصي او 
خواهي پيش دكتر زنان بروي. ( اين جمله مصداق  پرسيده بود مي

ك خشونت جنسي عليه زنان است چون وارد حريم خصوصي ي
ي زنها شود.) اين باعث شد كه با من صحبت كند و ما همه زن مي

اي براي حراست نوشتيم و در آن نامه حراست را تهديد  نامه
كرديم كه اگر اين آقا را شما برنداريد ما شخصا خودمان عمل 
خواهيم كرد. اين باعث شد كه مدت مديريتش در اداره ما چند 

ا بسيار مهم است. و اين كه از ه ماه بيشتر نشود. سطح سواد خانم
  قبل هم به هم اعتماد داشته باشند. 

ها  درست است.مشكل محيط كار ما اين است كه سطح سواد خانم
هايي كه  در حد ديپلم و حداكثر فوق ديپلم است. يا ليسانس

هايي است كه در حد دبيرستان هستند.  معلوم نيست از دانشگاه
ماه پيش توي سرش اگر  اما حالا آن خانم ديپلمه كه شش

كرد. اعتمادبه نفس پيدا كرده و از خودش  زدند فقط گريه مي مي
تواند حمايت كند و مقاومت كند. يكي دوتا آقاي جاافتاده هم  مي

هاي سالمي هستند. اينها  درمحيط كارمان هستند كه انسان
هم در اين  كنند. رفتار حمايتĤميز آنها نزديك ميز آن خانم كار مي

  ر در اين خانم نقش داشته است. تغيي

ها از مديران  برخي اوقات هم به خاطر اين كه سطح سواد خانم
كنند مخصوصا در  بسيار بيشتر است و آنان احساس كمبود مي

شان دارند  هايي كه از دوران كودكي مقابل اين زنان. به خاطر عقده
  ها حكومت كنند. ن خواهند هميشه كه به ز مي

شود. چون بايد از  كنم اين مسايل به سختي حل مي من فكر مي
نظر اجتماعي، اقتصادي، فكري و شخصيتي حل شود. اين كه 

شود كه ديگران به  اي اينقدر پايين شمرده مي زنان در يك جامعه
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دهند كه هر حرفي وهر حركتي را نسبت به  خودشان اجازه مي
اي بالاي تحصيلي هستند ه آنان اعمال كنند، حتا زناني كه در رده

كنند كه از امنيت اجتماعي وشخصي برخوردار  هم از احساس مي
ام زناني را كه يك خانواده را به طور كامل اداره  نيستند. من ديده

كنند. چه از نظر اقتصادي وچه از نظر رسيدگي به فرزندان  مي
چون زن است و باز او ترس  شود ، باز هم كوچك شمرده مي …و

  رش دارد.با وجوداينكه بسيار بالاتر از شوهرش است. از شوه

اين كه همسبتگي بين زنان كمتر از مردان است من هم با آن 
موافقم. مساله زيرآب زني در ميان زنان را بسيار بيشتر از بين 

بينم. اين گونه مسايل را جامعه بايد حل كند. فرهنگ  مردان مي
   رسند.ها بايد به آن ب بايد حل كند. خود آدم

ي اين تغييرات را در فرهنگ و اجتماع خوب چه جوري بايد همه
  و افراد بوجود بياوريم؟

بينم زناني را كه در  اول بايد از خودمان شروع كنيم. من مي 
ي هم  كنند ولي سايه هاي غير دولتي ان جي اوها كار مي سازمان

ب هم را هاي اجتماعي هستند باز زيرآ زنند. در فعاليت را با تير مي
   زنند. مي

  اين مساله در ميان مردان هم هست.

  بله .ولي درميان زنان بيشتر است. 

به نظر من د رساختار فعلي تغيير بزرگ ممكن نيست. تغييرات  
كوچك در حد آن مثالي كه اين دوستمان زد در مورد مديرشان 
كه توانستند عوضش كنند، چرا ولي تغييرات اساسي نه. راه اصلي 

  ساختار كلي جامعه است.  تغيير

ببينيد.اين نگاه تحقيرآميزي كه اين دوستمان گفت زنان نسبت 
به زنان ديگر دارند بايد كالبد شكافي شود. به دليل تربيتي است 

اي پدرسالارانه بزرگ شده ايم و  كه ما داشته ايم. ما،در جامعه
شود كه نگاه اقليت  پذيري ما جنسيتي است. اين باعث مي جامعه

به خود داشته باشيم. براي همين است كه اگر زني بخواهد برود 
كند كه  رود چون فكر مي رانندگي ياد بگيرد پيش مربي زن نمي

اش كم است. براي همين است كه اگر مردي  آن زن مربي توانايي
پوشانند ولي اگر زن خطا كند آن را  خطا كند آن خطا را مي

ت كه طوري تربيت شده ايم كنند. اين به خاطر اين اس پررنگ مي
(و اين در اعماق وجود وافكارمان نفوذ كرده) كه نگاه اقليت بيني 
به خود داشته باشيم. اگر مردي برود با زن ديگر، زنان فقط 

كار غير شرعي كه ” يا اينكه”. خوب پول دارد ديگر” گويند: مي
قدر چ“گويند :  ولي ا گر بفهمند زني اين كار را كرده ، مي”. نكرده

اين نوع نگاه به ما تحميل ” …كثافت است و بي شرف است و
  شده است.

اما اين بحث هم هست كه هر چه در محيط كار زن ذهنش را 
عوض كند. اعتماد به نفسش را بالا ببرد، ولي باز وقتي آن مشكل 
اقتصادي وجود دارد دستش بسته است. وقتي زني هست كه 

اي است  اش اجاره . خانهاش مريض است شوهرش معتاد است. بچه
داند كه به عنوان يك انسان ارزش دارد نه به عنوان يك  مي …و 

  شي جنسي، اما چه كار بايد بكند؟

شود. صداي يك نفر به هيچ  اگر بخواهد تكي اعتراض كند، نمي
گويند اين زن مشكل  رسد. اگر اين گونه عمل كند مي جا نمي

اند كه تو مشكل داري.  گفتهروحي و رواني دارد. به خود من بارها 
ولي خب من اين قدرت را دارم كه توي روي آنها نگاه كنم و 

   بگويم نه خودت مشكل داري.

  ي فردي را شكل داد؟ يعني بايد مبارزه

ي اجتماعي تبديل شود. در مبارزه فردي بايد به يك مبارزه
 نيز …ي ما،نه فقط به زنان بلكه به كودكان، مردان فقير و  جامعه

  كشي هست.  ي ما ضعيفشود. يعني در جامعه ظلم مي

مساله بعدي كه بايد به آن اشاره كرد بحث آموزش دهان به دهان 
ها در مورد مسايلي مانند  بينيم كه خانم است. در خيلي موارد مي

كنند ولي در اين  هان مي مد مو و لباس اطلاع رساني دهان به د
تكاني بدهيم و بگوييم:  آييم به خودمان گونه موارد نه. نمي

هاي كار چه خبراست؟ تبليغات دهان به دهان  دانيد در محيط مي
ي امروز اهميت بسياري دارد. ولي ما به آن  در دنياي پيشرفته
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گويند وقتي  رساني مي دهيم. در بحث اطلاع اهميت كافي نمي
توانيم اين  ميرد. ما مي مطلبي دهان به دهان منتقل نشود مي

دانيد در  مي”. ث را دهان به دهان مطرح كنيم:گونه مباح
هاي خصوصي چه چيزهايي وجود  هاي كار و شركت محيط
ماند. و با آن برخورد  اين جوري اين بحث زنده مي” …دارد
   .شود مي

  با كدام ديدگاه؟

نه. با ديد بدگويي از زنان ديگر، ” خاله مردكي“طبيعتا با ديدگاه 
دفاعيه تهيه شود. حتا در مورد زناني نه. در حقيقت بايد يك نوع 

دهند. خوب بايد اين گونه  كه خودشان دارند اين كار را انجام مي
مسايل را ديد كه انسان جايز الخطاست. شايد اگر من هم با اين 

 …كرد و آمدم و پدرم با خشونت با من رفتار مي روحيه بار نمي
   كردم. من هم الان طور ديگري برخورد مي

كردي ،  ي كوچك داشتي كه بايد غذاشو تامين ميك بچهيا اگر ي
  …دادي اگر بايد اجاره خونه مي

توانداين گونه عمل  نه. بحث اعتماد به نفس است. هر كسي نمي
شود. حالا چه  كند. اين بحث با بحث دفاعي خودمان مطرح مي

   بايد كرد؟ بايد از خودمان دفاع كنيم.

نه است؟ آيا راهكارهايي هايي كه شما هستيد چگو خب درمحيط
هاي توليدي لباس قابل  كه اين دوستمان گفت درمحيط

  اجراست؟

نه اينكه بگويم تاثير ندارد. ولي من خودم تا به حال براي اين 
كنم هر كس خودش  قضيه تلاش نكردم. به اين دليل كه فكر مي

شود اعتقادي را به كسي تزريق  بايد به باوري برسد. هيچ گاه نمي
يا يك باور را اجباري به كسي داد. فقط در حدي با برخي از كرد. 

گفت كه  كنيد. مي اين افراد صحبت كردم كه چرا اين كار را مي
گويد  چه كار كنم؟ چاره اي ندارم. اگر اين كار را نكنم به من مي

ها هستند.  از اينجا برو. از اينجا ، كجا بروم. همه جا اين گونه ادم
ام. و  و بي پول زندگي كنم. من اينها را شنيدهنميتوانم كه بيكار 

ي اول اين تبعيض جنسيتي است كه  درجه كنم در باز فكر مي
  …وجود دارد و بعد هم مشكلات اقتصادي

كنم حمايت قانوني هم نياز هست. حتا زناني كه  من فكر مي
گويند  كنند. مي خواهند طلاق بگيرند با قاضي مشكل پيدا مي مي

بدهيم تا كارمان پيش برود. قانون ما ضد زن  بايد باج جنسي
   است. 

خواستم بپرسم. نقش قوانين را  رسيم كه مي به همان سوالي مي
هاي كار مشكلات خشونت  دراين مساله كه براي زنان در محيط

بينيد؟چقدر نقش قوانين را در اين  آيد چگونه مي جنسي پيش مي
  بينيد؟ ميان عمده و موثر مي

گر در خيابان براي زني مشكلي پيش آيد صد درصد.حتا ا
گويند خودت مشكل داشتي. علط كردي با اين قيافه بيرون  مي

گردانند يا به  كني به خودت بر مي آمدي. وقتي شكايت مي
  …آرايشت يا به لباست و

اند به جاي گشت  الان هم كه پليس امنيت اخلاقي درست كرده
  .خواهند عمل كنند ارشاد، يعني كه ديگر با اقتدار كامل مي

  

شود كه در نظر اول ممكن است به نظر  هايي داده مي الان طرح
ايد به نفع زنان است.مثل طرح دوركاري. بگويند كه ما اين 

كنيم كه در خانه و از طريق  شرايط را براي زنان فراهم مي
اينترنت كارشان را انجام دهند وحقوق بگيرند وبه اين ترتيب از 

تان با  گويند: شما كه در خانههم دور باشند. مياين گونه مسايل 
ها روبرونمي شويد. پس ببينيد كه ما چقدر  اين گونه خشونت

  حامي زنان هستيم. 
اين اصلا درست نيست. وقتي كه ازمحيط كار بيرون بروي 

  جايگاهت را هم از دست خواهي داد.

و كنند.  ها هستند زنان بسياري كه اين گونه كار مي در توليدي
هاي رواني  راضي هم هستند. به نظر من اين گونه شرايط خشونت

   كند. تر مي واخلاقي راكم رنگ
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  كنيد كه اين به حذف تدريجي زنان از بازار كار بيانجامد؟فكر نمي

كنند و  شناسم كه سالهاست درمنزل خود كار مي نه زناني را مي
  درآمد خوبي هم دارند. 

  دهد.  ها وكار هنري جواب مي درمزون

گفت اينترنت  يكي از اين حضرات به من پيشنهاد داده بود مي
آيم و مقالات تو را  پرسرعت وصل كن و مقاله بنويس.من مي

خواهم بيايم مقاله را ببرم آيا خانه  گفت مي برم. همان كه مي مي
ز هم ام چاپ شود باشما خالي است يا نه؟ پس اگر بخواهم مقاله

ام خالي باشد. به اين ترتيب زنان  مساله همان است. بايد خانه
  شوند. بيش از پيش به حاشيه رانده مي

توان براي ايجاد امنيت جنسي براي زنان يك فاصله امنيتي  آيا مي
و حفاظتي بين زنان ومردان ايجاد كرد؟ اگر محيط كار آنها جدا 

  شود؟ شود اين امنيت براي زنان ايجاد مي

كنند بازهم با  هايي هم كه درخانه كار خياطي و توليدي ميآن
  مردان در ارتباط هستند. 

ي شما اين گونه است. من دختري را سراغ داشتم كه در حرفه
كرد دانشجوي دانشگاه آزاد بود و براي تامين  كار تاج عروس مي

خواست پولش را از يكي از  كرد. وقتي مي اش سخت كار مي شهريه
اا بگيرد حسابي كتك خورده بود. كلي فحش شنيده صاحب كاره

بود. تا مدتها اوتشنج داشت والان هم وقتي اسم تاج عروس 
   شود. آيد حالش بد مي مي

ي زنها كه امكان ندارد درخانه كار كنند  از سوي ديگر براي همه
شود در خانه انجام داد، در اين موارد چه  ي كارها را كه نمي وهمه

  بايدكرد؟

  راهكارهاي ديگري پيدا كرد.بايد 

هاي جنسي امنيت  توان با تصويب قوانيني عليه اين خشونت مي
هاي كار تامين كرد. به عنوان مثال در  جنسي را در محيط

كشورهاي اروپايي تقاضاي جنسي داشتن از خانمي در محل كار 

شود. در صورت شكايت يك  هاي سنگين مواجه مي با مجازات
ويا دانشجويي از استادش ويا منشي از  بيمار از دكتر مردش

شود. اين گونه قوانين رييسش ، با آنها بسيار سخت برخورد مي
هاي كار است. وجود  سخت گيرانه كارآرا تر از جدايي محيط
تواند ضمانت  ي آن ميقوانين حمايتي همراه با اجراي سختگيرانه

  اين مساله باشد.

است اين رابطه فرودست ها مشخص  در واقع همانطور كه از گفته
وفرادستي كه بين زنان و مردان به ناروا حاكم است. مردان به 
ويژه آنان كه در ساختار قدرت سازماني يا مالي جايگاه بالاتري 

دانند و از توجيهات  دارند، اين نوع برخورد را حق خود مي
كنند؛ بهره  فرهنگي كه بار ارزشي پدر سالاري را بر خود حمل مي

  د تا با چالشهاي اخلاقي مساله كنار بيايند.برن مي
***  

  

  

دهد هاي اين زنان بسيار گويا و زنده است ونشان ميگفته
كه اين موضوع چه اهميتي دارد و چگونه بايد با آن برخورد 

كرد. با توجه به مسائلي كه به روشني به ان پرداخته شد 
  توان راهكارهاي ارائه شده را اين گونه برشمرد: مي

تغيير و تحول در نگاه اجتماعي به زن و در واقع از بين  -
   بردن نگاه تحقيرآميز وجنسي به زنان.

هاي قانوني و وضع مجازات سنگين براي مردان  حمايت -
  متعرض در محيط كار

بالا بردن آگاهي زنان نسبت به جايگاه خود به عنوان  -
  نيروي كار و داشتن حقوق اجتماعي، اقتصادي و جنسي

اعتراض كردن مستقيم زني كه آزاري ديده و چشم  –
  پوشي نكردن از حق اعتراض

  گيرندهايي كه مورد آزار قرار مي متهم نكردن زن –
  جمعي كردن مشكلات و حمايت از يكديگر در محيط كار –
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حق نظارت اجتماعي كاركنان به عملكرد مديران به ويژه  -
  در زمينه مسائل اخلاقي

در برابر افزايش شوراها ويا  كاهش قدرت مديران -
هاي كاركنان كه نظارت و ارزيابي عملكرد در  انجمن

   مجموعه را دارند.

  

  

تزيين كاران لباس: پراكنده ترين و بي حقوق ترين 
 بخش اول - كارگران بخش پوشاك و لباس

 

 هاله صفرزاده 

بخشي از مشكلات كارگران براي ايجاد تشكل، مربوط به 
ها، از  اي كوچك است. كارگران در اين كارگاهه پراكندگي كارگاه

اي مانند حداقل حقوق، بيمه، عيدي، سنوات، حق  حقوق اوليه
مسكن و اولاد برخوردار نيستند. از آنجايي كه برخي از اين 

ها، بسياري از كارهاي شان مانند كارهاي دست روي لباس  كارگاه
 برخي مونتاژ ،)…(مليله دوزي، منجق دوزي، سنگ دوزي و

سپارند تا كار را در  كارگراني مي به را …و الكترونيكي قطعات
هاي اخير بيشتر شده  خانه انجام دهند، اين پراكندگي، در سال

است و چون هيج بازرسي ِكار هم در چنين كارهايي وجود ندارد، 
در نتيجه حق و حقوق كارگر، همان توافقي است كه كارفرما با او 

اجباري كه اگر به آن تن ندهد، بايد از خير  دهد؛ توافقيانجام مي
  كار نيز بگذرد.

گفت و گوي زير ما را با شرايط كار و زندگي گروهي از اين 
  كند.  كارگران و مشكلاتي كه با آن دست به گريبان اند، آشنا مي

***  

ترين شب زندگي هر دختر جواني با لباس زيباي  استثنايي
انگيزترين شب  ه خاطرهسفيدي همراه است كه اين شب را ب

دوزي و  هايي زيبا، پر از سنگ كند. لباس اش تبديل مي زندگي
پولك و تور و چين. وسواس زياد عروسان براي انتخاب لباس 

كند كه كار بسيار زياد  مناسب و توقعات بسيار زياد آنان طلب مي
ها انجام شود تا لباس تبديل به آن چيزي  و دقيقي روي لباس

  ار داشته باشد. شود كه خريد

 تبديل …هاي ساتن و تور و  اي انبوهي از پارچه اما در چه پروسه
 نظير بي و تزيين را آن درخشان هاي سنگ كه شوند مي لباسي به
 به سري دارند؟ نقش تحول و تغيير اين در كساني چه كند؟ مي

 كار و كاران تزيين از سراغي و زديم عروس لباس هاي مزون
 اين كه چرا. نيافتيم را آنان اي مغازه درهيچ. گرفتيم زنان دست
كاران و  شود. تزيين ام ميانج منزل در كه است كاري

زنان ناپيدايان هميشه حاضر كه بدون آنها هيچ لباس  كار دِست
تواند به كارش  شود و هيچ مزوني نمي عروسي، لباس عروس نمي

  ادامه دهد. 

كاران را بيابيم و گفت  تزيينبه سختي توانستيم دو تن از اين 
ها آنقدرگوياست كه نيازي به  وگويي با آنها داشته باشيم. حرف

هيچ تفسير و تحليلي ندارد. زندگي سخت اين توان را به انسان 
تر از هر متخصصي  تر وعلمي اش را دقيق دهد كه شرايط زندگي مي

  تحليل كند.

عد از ظهر هاي لباس عروس، در ب در گشت و گذار در فروشگاه
جمعه، در مغازه اي بسيار كوچك با خانمي آشنا شديم كه 

داده و تزيين لباس عروس  خودش تا سال قبل كار دست انجام مي
را برعهده داشته است. پسرش همراهش بود. پاي صحبت او 

مان درهايي به دنياي اين بخش خاموش و ناپيداي  نشستيم. براي
  بازار كار لباس عروس گشود.

  ه مال خودتان است؟مغاز -

  اش كردم. ولي مديريتش با خودم است. اجاره -

  از كارتان راضي هستيد؟ -
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شه گفت خيلي راضي. تازه اين كار را شروع كردم. توي يك  نمي -
شه گفت كه راضي هستي يا نه .ولي بد نبوده. كلا من  سال نمي

گويم درآمدم انبوه بوده ولي خرج خودش را در  راضي هستم. نمي
ورده و براي من هم چيزي داشته. البته در حد مزون نبوده خوب آ

داري را ندارم. اين كار شگردهاي خاص  هاي مزون من تجربه
شي بايد با پيچ و تابش، پيچ و  خودش را داره. وقتي وارد كار مي

گذارم بد نبوده.  تاب بخوري. ولي براي خودم با اين وقتي كه مي
گذاريم.  ح تا شب را براي كار مياين كار تمام وقت است. از صب

بايد نه و نيم صبح تا نه و نيم شب سر كار باشيم. ساعات كار 
ها فرصت نهار خوردن هم  مزوني زياد است. يك خيلي وقت

ساعت كار داره، اگر كارمندي  12نداريم. درآمدي كه در اين 
  ببينيم، بد نيست. چون كار را دوست دارم. 

  كنه؟ پسرتان چي؟ چه كار مي -

كنه .تابستان كه با تلويزيون و  پسرم با ما همكاري مي -
ها من فقط  هاي خودش و زمستان هم مدرسه و درس. شب مشغله

  رسيدم كه ازش بپرسم درسي چيزي داري ازت بپرسم يا نه.  مي

  همسرتان چي؟ -

اي خودم هست. اين مغازه را با هم  همسرم كمك و هم حرفه -
ندارم. چون كسي كه مثل خودم كار بكنه داريم. كارمند ثابتي 

پيدا نكردم. كارمندهاي موقتي كه بودند يا من ازشان راضي نبودم 
  …كرده يا ايشون از من راضي نبوده يا ساعات كار اذيتش مي

تان بوده و يا بعد از اينكه مغازه را  شوهرتان هميشه همراه -
  …كند يا بازكرديد با شما همكاري مي

اش كه توليد كننده پوشاك مردانه بود كه  نه كار قبلي -
ورشكسته شد و يك مدت مشاور املاك بود و در دو سال گذشته 
هميشه همراه خود من بود. خيلي با حوصله است. خيلي از 

گفت اگر به  كند وهميشه بهمن مي هاي من را تحمل مي تندي
كردي بيشتر درآمد داشتي.  عنوان كارگر در يك رستوران كار مي

كشي خرج كار و مزد همكارانت را نقد  همه زحمت مي اين
ماند. آخرين پارتي  دهي و آخرش ته جيب خودت هيچي نمي مي

كارم شهريور پارسال بود. صاحب كار آنقدر دستمزدم را نداد تا 
من ” شد شب عيد. وقتي رفتم سراغش، خيلي راحت به من گفت:

” زنند. ول مياش حرف پ آيد كه همه از آدم نوكيسه خيلي بدم مي
ماه است كه پول منو نداديد، آن وقت من كه مزد 6شما ” گفتم:

  هنوز هم مونده كه پول منو بدهد.” ام؟ خواهم نوكيسه خودمو مي

  دوزيد؟ ها را خودتان مي لباس -

كشند. حتا ديزاين (طراحي)  هاي عزيز زحمتش را مي نه خياط -
كارهاست. من ي تزيين  هاي اصلي هم به عهده كلي لباس و طرح

دهم. بدو و بياي  اگر كار دستي داشته باشه خودم انجام مي
درصد كار  90ي من است. تقريبا  كارها به عهده …خياطي و 

  دهم.  مغازه را خودم انجام مي

  گيرد؟ كار تزيين يك دست لباس چقدر وقت مي -
  يك لباس ِكم كار، حداقل سه ساعت.  -

   قدر بايد مزد بپردازيد؟اگر بخواهد مزد پرداخت بشود. چ -
ام  كار بگيرم بايد با شرايط منطقه اگر من بخواهم يك تزيين -

پيش بروم و عرف محل را رعايت كنم. مثلا من خودم براي يك 
ي خرج كار يك چيزي بين  همچو كار سه ساعته با تمام هزينه

تا ده هزار تومان  5گرفتم. كه بين  هزار تومان مي 20تا  15بين 
تا ده هزار  8شد. يعني براي سه ساعت كار حدود  ر ميخرج كا

توانست باشد. چون هميشه كار  تومان، كه البته حقوق ثابتي نمي
نيست. فقط در فصل كار، كار هست. كار دست اين مشكلات را 

شود، هيچ جا! اين  دارد. درآمدش هم به صورت نقد پرداخت نمي
و بيشتر نسيه  كار شرايط خودش را دارد كه نقد و نسيه است

   …هاي موقع پرداخت و هاي درازمدت و آزار و اذيت است. چك

  كرديد؟ چند سال به اين شكل كارمزدي كار مي -

  سال  8 -

  داديد؟ گرفتيد و در خانه انجام مي سال كار را مي 8 -

داديم. وقتي كار  گرفتم و با دوستانم كار را انجام مي كار را مي -
توانستم با چند تا از دوستانم  ي نميزياد بود خودم به تنهاي

داديم. كار  تا كار را تحويل مي 4كردم. يك وقت بايد  همكاري مي
شناختند. دستمزدشان  دارها من را مي گرفتم. چون مغاز را من مي

داشتم. خرج  دادم. يك پورسانت براي خودم برمي را خودم نقدا مي
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ان براي دستمزد گفتم خوب ده هزار توم كردم و مي كار را كم مي
داشتم. هر دو  شما مانده كه من مثلا دو هزار تومانش را برمي

  طرف راضي بوديم. 

  ؟مشكلات كار تزيين كاري با دست چي هست -

كار سخت زمان گير و درآمد كم. كل لباس عروس با تزييناتش  -
تواند به  رسد. يك اسكلت خالي لباس نمي است كه به فروش مي
ا كارهايي داشتيم كه كل لباس كار دست فروش برسد. شايد م

بود با يك مزد ناچيز. من خودم كاري داشتم كه يك هفته من با 
چند نفر روي آن كار كرديم و وقتي كه به پاي حساب وكتاب 

  مان ماند.  هزار تومان براي50رسيديم در آخر خونه پرش 

  فروشند؟ يك همچو لباسي را چند مي -

فروشند تا  هزار تومان مي 500از بستگي به مزونش داره.  -
  .فروشد مي تومان ميليون دو كه …مزون ِ

  ماند؟ دار مي چقدر براي مزون -

 حساب كه هم را …خلي زياد. مزد خياطي، هزينه پارچه و -
 در تومان هزار 250 تا 150 حدود چيزي يك كنم مي فكر كنيد
 در خوبي جايگاه و باشه نام به باشه خوبي مزون اگر كه. آيد مي

 هم دوتومان سقف تا را كار آن تونه مي باشه داشته منطقه
  . بفروشد

شود به تحويل يكي ديگه از مشكلات اينه كه تسويه كار منوط مي
كار بعدي. همين طور تسويه يك كار به كار بعدي و در اين ميان 

رسد به حساب اصلي.  هاي اندكي است و وقتي مي فقط پرداخت
شان سخت است آن را بپردازند.  ديگر براي چون حساب زياد شده

شان برگشت  هاي طولاني مدت كه بسياري آن وقت چك
دانم كجاي دنياي براي دستمزد كارگر چك در نظر  خورد. نمي مي
گيرند؟ من بيشتر اوقات مشكلم اين بود. از اول اين گونه كار  مي
 كنم. اگر گفتم كار من نقدي است چك قبول نمي كردم كه مي مي
كردم و  دادم. با هر كسي كار نمي خواستند كار را انجام نمي نمي

گفتم من به عنوان  كرد. از روز اول مي هر كسي هم با من كار نمي
اي ندارم. من چك زياد دارم كه  ام و هيچ پشتوانه يك كارگر آمده

هايشان  كردم وقتي چك برگشت خورده. با چند تا توليدي كار مي
يدم اصلا نيستند. ورشكست شده بودند يا برگشت خورد، رفتم د

از آنجا رفته بودند و دست من به جايي بند نبود. تصميم دارم يك 
  ها درست كنم. تابلوي كوبيسم با اين چك

توانستيد بگيريد بابت نقد كار  چند درصد از كاري كه مي -
  شد؟ تان كم مي كردن

خيلي. لباس شب كه كلا قطع شد. هيچ توليدي لباس شبي  - 
كند. چون روي تيراژ هستند و تعداد كار و مبالغ  نقدي كار نمي

هزار تومان دوخته  5بالاست. مگر بر فرض لباسي را كه بايد با 
هزار تومان خيلي  4دوزم. خوب  شود بگوييد من با هزار تومان مي

ورت با شما نقدي كار است براي صاحب توليدي. در اين ص
كند.ولي در كار عروس خوب بوديم تا اينكه از پارسال يك عده  مي

كارگر افغاني آمدند تو كار عروس. چون قبلا تو كار عروس فقط 
كردند كل كار   ها. جرات نمي دادند به افغاني هاي كوچك را مي تكه

را بدهند. چون استرس اينكه كار تحويل مشتري است و ممكن 
گذاشت اين كار را بكنند. ولي از پارسال تا  راب شود نمياست خ

به حال كار ما كلا افت كرد. خود من شخصا با سه تا مزون خوب 
كردم توي يكيش، يكي آمد  كردم نقدا هم كار مي منطقه كار مي

كه افغاني هم نبود قيمت پايين تر داد و صاحب مزون هم كلا كار 
ها  هم شروع كردند با افغاني را با من قطع كرد و دو مزون ديگر

دهند و اين  تري را مي كار كردن، چون آنها قيمت بسيار پايين
  طوري راندمان كار ما پايين آمد. 

براي يك لباس عروس كه ده هزار تومان قيمت تزيين آن است  -
  گيرد؟ يك خانم افغاني چقدر مي

تومان سه هزار تومان با هزينه خرج ِكار. شايد دوهزار و پانصد  -
تومان. ولي  500شه  خرج كار است. يعني در واقع دستمزدش مي

كنند. ده تا لباس  كند چون اكيپي كار مي ها صرف مي براي افغاني
كند. تيراژ كار بالايي دارند. ما  هم بدوزند برايشان صرف مي

داري هم داريم. شايد چند ساعتي را در  هاي ايراني كار خانه خانم
جمعي كار  تصاص دهيم. ولي آنها دستهروز به اين كار اخ

شوند  هاي نزديك در يك خانه جمع مي كنند. تعدادي از فاميل مي
وقفه كار  يكي كار آشپزي و كارهاي خانه را برعهده دارد و بقيه بي
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آوردم، آنها دو روزه  گيپوري كه من ده روزه مي 500كنند.  مي
  دادند.  تحويل مي

اي براي آنها كار  يرند يا واسطهگ آيند كار را ميخودشان مي -
كنند فقط كار  برد؟ منظورم كساني است كه خودشان كار نمي مي

  .شود گيرند ولي بيشتر دستمزد مال آنها مي را تحويل مي
شناختم كه آقا  گيرند. من چند نفر را مي ها كار را مي نه واسطه -

دند. كر بردند اطراف شهريار پخش مي گرفتند مي بودند. كار را مي
داد. بيشتر  كردند و يك مزد اندك به آنها مي بعد هم جمع مي

شد بدون اينكه كاري انجام داده  دستمزد هم نصيب خودشان مي
كردند. من حتا كارگران متوسطي را  باشند، فقط رفت و آمد مي

شناختم كه بعد از آشنا شدن با سود فراوان اين كار، وارد اين  مي
  ل صاحب خانه شدند.كار شدند و در عرض يك سا

  چند نفر در كار تزيين لباس عروسند؟ هيچ آماري داريد؟ -
نفرشان را  12كنم ده آمار دقيقي كه نيست ولي فكر مي -

 …شناسم. از لباس عروس گرفته تا لباس بچه و لباس شب و مي
 كه كار اول فرد هم آن. بشوند نفري دويست حدود كنم مي فكر

  .است تماس در اه توليدي با مستقيما خودش

  چرا دستمزد كار تزيين لباس اينقدر پايينه؟ -
  دهند. خوب نمي -

  دهند؟ نمي چرا بيشتر -

كار نياز دارم. من دنبال اين كار  چون اعتقاد دارند من به اين -
  ام. شرايط شرايط آنهاست و من بايد بپذيرم. آمده

بخشي دهند  شه كساني كه اين كار را انجام مي هيج جوري نمي -
  از شرايطشان را به كارفرماها تحميل كنند؟

ببينيد من خودم پارسال بعد از اين كه مزدم را ندادند سر  -
خواهم  مشكلي كه داشتم رفتم اتحاديه صنف پوشاك و گفتم مي

بدانم در اين اتحاديه جايگاهي هست براي چنين قشري، براي 
ا حمايت از ما تزيين كاران دست؟ سنديكايي چيزي كه م

بخواهيم خودمان فعاليت بكنيم. گفتند نه چنين جايي وجود 
دهد كه  ها نيروي كار دست كاري را انجام مي ندارد. خيلي وقت

بابت آن توافقاتي با كارفرما كرده است. بعد كه كار را تحويل داد 

كند) اصلا آن  زمان تسويه،(چون زمان تحويل كار وتسويه فرق مي
  شه. قيمت توافقي انكار مي

  مگر آن توافق شفاهي است ؟ -

دهد. مثلا در مورد كاري  داري توافق كتبي نمي بله. هيچ مغازه -
 من مثلا…كه تماما كار دست باشه از دنباله و بالاتنه و دامن و

 مشخص هم كار زمان. كار خرج با تومان هزار 300 كنم مي توافق
 آن دار مزون. دار مزون دست به رسد مي شود مي تمام كار. شود مي
 حساب پاي به ولي نفروخته تومان ميليون سه از كمتر را كار

 علف پول مگه. هرته شهر مگه خانوم“: گه مي رسه مي كه وكتاب
هزار تومان به تو بدهم بابت تزيين يك لباس.  300كه من  خرسه

من ” هزار تومان است. 80الي  70خونه پرش به شما بخوام بدهم 
خودم دو بار سر اين چنين مسايلي به اتحاديه رفتم كه چرا بايد 
چنين چيزي باشه؟ گفتم شما يك جايگاهي را مشخص كنيد كه 

  ولي نكردند. به مسايلي مثل مسايل ما رسيدگي كنند.

اتحاديه صنف پوشاك رفتيد يا صنف عروس هم براي خودش  -
  اي دارد؟ اتحاديه

هاست  ي خياط ها. در حقيقت فقط اتحاديه لباس عروس فروش -
توانيد  كنند كه با فلان مشاور مي روي و آنجا شما را معرفي مي مي

توانيم اگر جنسي را به  صحبت كنيد. به من گفتند ما فقط مي
اند رسيدگي كنيم يا اگر لباسي را دوخته باشند  گران فروختهشما 

كنيم. يعني به شكايات مصرف  و خراب باشد ما رسيدگي مي
كنند. ولي اينكه من به عنوان تزيين كار،  ها رسيدگي مي كننده

بخشي از كار را گرفته باشم و برده باشم خونه كلي روش كار 
، نه رسيدگي كرده باشم و در حق من اجحافي شده باشه

  كنند؟ نمي

  چرا؟ -

  چون قانون كاري وجود ندارد. -

  قانون كار كه داريم.  -
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كنم در آن قانون كار موادي براي  قانون كار داريم ولي فكر مي -
كنم نيست  همچو مسايلي وجود نداره. من نخوندمش ولي فكر مي

  دهند.  ري اتحاديه چنين جوابي را بهت مي كه وقتي مي

دهند،  ني اگر خود كساني كه اين كار را انجام ميك فكر مي -
خودشان دور هم جمع بشوند اتحاديه يا سنديكايي تشكيل بدهند 

توانند به بخشي از حق و  شان دفاع كنند مي كه از حقوق
  شان برسند؟ حقوق

اگر واقعا بشه كه يك چنين اتحاديه يا صنفي را تشكيل داد آره  -
  . شان برسد شه به حق و حقوق مي

  خودتان چقدر پيگيري كرديد؟ -

وقتي من رفتم اتحاديه اصلا خودم پيشنهاد دادم كه خودم اين  -
  اندازم، بخشي كه دنبال منافع كارگران باشد  بخش را راه مي

گفتم فقط شما منو آشنا بكنيد. من ديپلمه هستم و كمي سرم 
دهم  شود، به من قانون كار را ياد بدهيد من به آنها آموزش مي مي

كنم و اين بخش برود زير نظر اتحاديه كه  و من آنها را آشنا مي
هيچ اجحافي به من كارگر نشود، مني كه زحمت كار روي دوش 

كشم تا من است، شبانه روزي براي بعضي كارها زحمت مي
پول مگه علف خرسه كه من همين طوري ” نتوانند به من بگويند:

آن دو موردي كه من به  شود. سر ولي گفتند نمي” به تو بدهم.
مشكل برخوردم من سر تعهدي كه كرده بودم كار را تحويل دادم 

ريا كار كردم ولي موقع تسويه كه با من اين برخورد بد و زننده  بي
شد تصميم گرفتم كه يك جايي دنبال اين مساله بروم هر دو 

اي نگرفتم. در دادگاه،  دفعه هم تا اتحاديه رفتم ولي هيچ نتيجه
اي حل اختلاف هم راي به نفع من صادر شد. ولي كارفرما شور

براي شركت در جلسات دادگاه اصلا نيامد چون آشنا داشت، من 
اي به  ماه از طريق يك واسطه 8دستم به جايي بند نشد و بعد از 

پولم آن هم خيلي كم رسيدم نه آن مقدار كه واقعا حقم بود. 
د كيلو برنج هم خريده ماه قبل چن8درحالي كه اگر با اين پول 

بودم دوبرابر شده بود. وقتي ديدم كه خيلي راحت توي اتحاديه 
  دهند ديگر ولش كردم.  جواب سربالا به من مي

  خوب اصلا اتحاديه صنف پوشاك مگر چيست؟ -

اينجا فقط به تخلفات فروش ” چيزي كه به من گفتند اين بود: -
  ” شود. و خياطي رسيدگي مي

  ي كارفرماهاست نه كارگرها؟ يعني اتحاديه -

آيد به كارگرا  آره. خب پس طبيعيه كه اتحاديه كارفرماها نمي -
  كمك كند كه اتحاديه بزنند كه حقشان را از كارفرمايان بگيرند.

  …هيچ جاي ديگر مراجعه نكرديد؟ مثل وزارت كار و -
نه فقط تصميم گرفتم كار دست را كنار بگذارم. دو ماه بعد از  -

دوم من ديگه كار دست نكردم بعدش هم وارد بازار شدم موضوع 
   …كنم و ي اندكم كار مي و با سرمايه

كنيد چند نفر ديگر مثل شما دنبال اين باشند كه  فكر مي -
  تشكلي درست كنند؟

كنم كسي دنبالش باشد. همان موقع من به چند نفري  فكر نمي -
با هم باشيم كار تونيم  ها زنگ زدم. گفتم مي زن از همين كار دست

هاست. خيلي راحت به من خنديدند  اصلي اين كار با ما تزيين كار
خواهم دنبال تشكيل  مگر بيكاري. توي مدتي كه مي” گفتند: .مي

  توانم چند تا كار بيشتر بدوزم. اتحاديه باشم مي

  ايد؟ اصلا چرا اين طوريه؟ بهش فكر كرده -

سوادي نيروي كار است. چون آگاهي از  كنم علتش بي فكر مي -
حقوق خودشان ندارند. جايگاهي را كه بايد از آن طريق وارد 

شناسند و همين طور احتياج  بشوند تا حقوقشان را بگيرند نمي
شود كه واقعا تن بدهند به شرايط بازار. ما  شان باعث مي مبرم

كنند  اين راه امرار معاش مي هايي را داريم كه از خيلي خانواده
گويد  دار مي آيد و به من مزون وقتي ما كسي را داريم كه مي

زنم. من خيلي راحت  قيمت كار من اين است و من كمتر نمي
تر  گويم خوب نزن. من كس ديگري را دارم كه با قيمت پايين مي

دادم .كارم  زند من زماني كار لباش شب انجام مي همين كار را مي
دست كمتر نبود.  80يا 70تيراژ بود.يعني هر پارتي كارم روي رو 

بردم خونه. خيلي راحت  مدل كار را مي5ديدي كه من  يهو مي
يك هزينه سنگين روي خرج كارش و زمان زيادي براي دوختش. 

كرديم كه مثلا من  رسيديم به حساب وكتاب طي مي بعد كه مي
زنم. خيلي راحت  اين كار را با اين خرج كار، اين قيمت مي
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نه خانم فلاني آمده و سه هزار تومان كمتر از شما “گفت:  مي
تا سه هزار تومان خودش  300زند. براي من توليد كننده  مي

شد  همين باعث مي” جويي كنم. توانم صرفه مبلغي است كه مي
شرت بيام بيرون. چون ديدم تو  كه من از كار لباس شب و تي

شود كار كرد. در لباس عروس  ها اصلا نمي تتيراژ بالا و با اين قيم
نشيند كار را  دو يا سه تا بالاتنه است و آن بنده خدايي كه مي

دهد نه بابت هزار  مي دهد بابت ده هزار تومان كار انجام  انجام مي
تومان. كار يك تاپ لباس شب برابر يك بالاتنه عروسه، ولي بابت 

  گيريم. لباس شب ما فقط هزار تومان مي

  چرا دستمزد تزيين لباس شب اينقدر پايين است؟ -
به خاطر سري بودنش. لباس عروس چون شخصي دوخته  -

  شه اينقدر بالاتر است. مي

برد ولي مزد  هاي شب را ديده ام، كار زيادي مي تزيينات لباس -
  تر است؟ لباس شب اينقدر پايين

درسته كارش خيلي بيشتر است چون تنوع خرج كار بيشتر  -
نوع خرج كار بايد استفاده بشه.  4است. توي يك لباس شب از 

آورد. من مجبورم يك آن از اين  اين سرعت كار دست را پايين مي
نوع سنگ استفاده كنم بعد بايد بروم سراغ آن پولك ومرواريد. 

نوع خرج كار پر كنم. خب بايد زمان بيشتري  4دور خودم را با 
 2تر باشد. اگر من در روز بتوانم  ها ساده كنم، حتا اگر طرح صرف 

تا  2توانم بدوزم.  تا لباس شب را مي 3تا لباس عروس بدوزم فقط 
  كند. تا هزار تومان خيلي فرق مي 3ده هزار تومان با 

دهند با كساني كه لباس  كساني كه تزيين لباس شب انجام مي -
كنند متفاوتند؟ يعني يك تعداد خاصي كار  عروس را تزيين مي

  دهند و يك تعداد ديگه كار لباس شب؟ اس عروس را انجام ميلب

دوزند، لباس شب را هم  نه كساني كه لباس عروس مي -
خواهند بيكار باشند نياز به درآمد دارند به آن  دوزند، چون نمي مي

  …دهند با همچو درآمدي كار (تزيين لباس شب) هم تن مي

هست كه كار تزيين كنند؟ اصلا جايي  آنها هم در خانه كار مي -
  لباس را در محل كار انجام دهند، مثل كارگاهي چيزي؟

شود.مگر يك كارهاي  كلا كار دست توي خونه انجام مي -
اي باشد كه از من ِفروشنده بخواهند آن را درمغازه انجام  عجله

برد. يعني  دهم. آن هم كارهايي است كه زمان بسيار كمي را مي
كه كسي بنشيند اينجا و اين كار را بايد يك حقوق ثابت بدهند 

كنه كه همچوكاري بكنه اما  دار صرف مي انجام بدهد. براي مزون
هاش كم بكنه تا جوابگوي  دار دنبال اين است كه از هزينه مزون
ي بالاي مغازه باشه. اجاره بالا، آب و برق و گاز و ماليات  هزينه

 يك ي هزينه. هدردسرتر بي و تر هزينه كم خانه در كار نيروي …و
 600هزار تومان است. ماهي 20 روزي حداقل ثابت كار نيروي

گيرند.  ي پورسانتي كه مي گيرند به اضافه هزار تومان دستمزد مي
هزار تومان با  600تا  300ساعت كار. البته بين  12بابت 

  هاي متفاوت.  پورسانت

  با بيمه يا بدون بيمه؟ -

كنم اينجا كسي را بيمه  نمي ( با خنده) بدون بيمه اصلا فكر -
  بكنند. 

  اينجا بيمه خنده داره؟ -

شان كم بكنند. ديشب  آره. مگر اينكه كل حق بيمه را از حقوق -
كردم گفت اسم منو به عنوان  ها صحبت مي با يكي از فروشنده

مشاور براي اداره بيمه رد كردند چون اينجا توليدي نيست كه 
هزار تومان از 150بپردازند، ماهانه ي يك كارگر را برايم  حق بيمه

هزار  600ام  شود بابت حق بيمه. يعني دريافتي حقوقم كسر مي
  گيريم. هزار تومان مي 450تومان بودم حالا 

شده است و  درصدش مال بيمه 7دانيد كه از اين حق بيمه  مي -
  اش را كارفرما بايد بدهد. بقيه

دانيد چون كار  د. ميدهن دانستم. خب بايد بدهند ولي نمي نمي -
گويم اگه كارها بر روي  اي درست نيست. من مي اصلا ريشه

شود. ولي اينطور نيست. من  روال دِرستش باشه، حق همه ادا مي
اي كه اينجاست بيمه  دار زير سوال نيستم كه چرا فروشنده مزون

دهي؟ حقوقش چقدر  اش را خودت مي نيست؟ چقدر از حق بيمه
حقوق از طريق بانك يا حسابداري پرداخت است؟ اين نيست كه 

شود. هيچ مدركي نيست كه تو اينجا كار  شود. دستي پرداخت مي
  …كني و حقوقت چقدر استمي

  شوند؟ مگر ماموراي بيمه از اينجا رد نمي -
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  چرا فراوان! -

  كشند؟ ها نمي خوب سركي هم توي مغازه -

نگويند اينجا شوند كه  شوند و توجيه مي ها تهديد مي فروشنده -
شان هستم و فقط امروز اينجا  كنند. بگويند مثلا من فاميل كار مي

  …هستم براي كمك آمدم يا براي ديدن و 

  …دانند كه دروغ است آنها هم مي -

  …خوب معلومه -

  شان را ببندند؟ گيرند بابت اينكه چشم چيزي هم مي -
گفت در كارگاهي مامور بيمه آمد. قبلا به آنها خانم خياطي مي -

گفته بودند كه اگر مامور آمد فلان كار را بكنيد و نگوييد كه اينجا 
كنيد. يك دفعه كه مامور آمد آنها را همه توي دست  كار مي

شويي كردند تا مامور رفت، ولي بار ديگر مامورناگهاني آمد و نشد 
يمه رد كرد. ولي صاحب را در ليست ب  كاري بكنند. اسم همه

  كارگاه رفت و آشنايي پيدا كرد و پولي خرج كرد و به راحتي همه
  را از ليست درآورد. 

  حالا شما بيمه هستيد؟ -

هاي بيمه خصوصي  از پارسال خودم را توي يكي از اين شركت -
بيمه عمر كردم. يك بيمه درماني دارد كه همان خدمات درماني 

بعد از بيست و دو سال هم يا يك پولي به است با بيمه تكميلي و 
دهد و يا اينكه همان پول را به صورت حقوق ماهيانه به  شما مي
 127سال  22دهم بعد از  تومان مي 50دهد. الان ماهي  شما مي

  ميليون خواهم گرفت. 

  ي خصوصي؟ تامين اجتماعي نرفتيد؟ چرا بيمه -

اش  . حق بيمهفرما رفتم دنبال بيمه تامين اجتماعي. خويش -
هزار تومان. ما كه  70خيلي گران است. براي هر نفر ماهانه 

هاي بيكاري پرداخت اين حق  ي سال كار نداريم، در آن ماه همه
  مان غيرممكنه. بيمه براي

  مگه كار شما چه جوريه ؟ -

شش ماه از سال خوب است.سه ماه بد نيست. سه ماه هم اصلا  -
  كار نيست.

  آييد؟ هم سركار ميدر اين سه ماه  -

  آره مجبوريم.  -

  شه كه كارگران اعتراضي به اين شرايط بكنند؟ هيچ وقت مي -
 اكثرا …نه هيچ وقت. براي اين كه كارشان را از دست ندهند -

 از شان آگاهي. هستند جامعه ضعيف قشر از كه هستند كساني
 ترجيح. است كم.…و شان بيمه كارشان، ساعات حقوق، و حق
 شرايط كنند مي فكر. بسازند دارند، كه شرايطي با دهند مي

اند كه  ان اين طوري جا انداختهبرايش يعني. است همين كاريشان
عرف اين كار اين گونه است و بايد اين طور باشد و اگر 

  خواهي كسي ديگري هست كه جاي توكار را انجام دهد. نمي

  يعني واقعا هيچ راهي براي تغيير اين شرايط نيست ؟ -
خواهد جواب اين سوال را پيدا  دانم؟ واقعا دلم مي نمي -

ت و اينكه همبستگي بين كارفرماها هس هم ديگر چيز يك…كنم
گردد به مشكلات اقتصادي كه در  بيشتر است تا كارگرا. اين برمي

خواهند اين حداقل  خانواده دارند. يعني تحت هيچ شرايطي نمي
گويند اگر همين را هم از  يدرآمدي را كه دارند از دست بدهند. م

دست بدهيم ديگر چيزي نداريم كه با آن زندگي كنيم به خاطر 
همين هم هيچ همبستگي با هم ندارند تا بتوانند دنبال سنديكايي 

اي بروند. دنبال قانوني بروند كه از طريق آن بتوانند  اتحاديه
  .ندارند اي همبستگي همچو نه …حقشان را بدست آورند

  ايد؟ ه قانون كار را نخواندهگفتيد ك -

دانم قانون كار هميشه حامي كارگر بوده  تا آنجايي كه من مي -
شناسند ولي  اما روي كاغذ. توي محيط بازار روي كاغذ آن را مي

به صورت عملي، نه! براي من كارگر هيچ حقي غير از آن حقوقي 
شناسند. در مقابل اعتراض من فقط اين  كه در ماه دارم، نمي

  غير از اين هيچ جوابي نيست.”. ناراحتي برو“دهند:  واب را ميج

  خواهند قانون كار را عوض كنند؟ ايد كه مي شنيده -
نه. ولي اميدوارم قانون به نفع اين قشر بشه. هر چند من خودم  -

را از اين مسايل كنار كشيدم. خودم كارفرماي خودم هستم. و اگر 
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تحت فشار مزون يا فلان درآمدي دارم متعلق به خودم است. 
  توليدي نيستم كه كار منو بياد تسويه كند. 

خواهد تصويب شود حق و حقوق  در اين قانون كار جديد كه مي -
  شود؟  كارگر كمتر مي

شويم. من كارفرما هميشه  نه! پس از اين كه هستيم بدتر مي -
دنبال اين بودم كه از توي قانون براي خودم بزرگترين ماهي را 

رم. حالا اگر اين طوري قانون عوض بشود صد در صد شرايط بگي
  شود.  براي ما بدتر مي

خواهيم موادي باشد كه به  فرض كنيد دراين قانون جديد مي -
نفع كارگر باشد قانون كاري كه اجرا هم بشود چه موادي بايد در 

  آن قانون باشد؟

. دستمزد كارگر با ساعات كارش تعيين شود و با سختي كارش -
تر از  كنند ولي كار يكي سخت يعني دو نفر به يك ميزان كار مي

  ديگري است. انصاف نيست دستمزدشان يكي باشد.

  فقط ساعات كار و سختي كار؟ -

  دانم! نمي -

تورم چي؟ سختي كار شما پارسال و امسال فرق نكرده ولي  -
  ها خيلي فرق كرده؟ قيمت

ازهاي روزمره از نظر حقوق و دستمزد بايد به حدي باشه كه ني -
مسكن وپوشاك و غيره تامين بشه. بيمه هم داشته باشند. اگر 
گذر كارگر به بيمارستان كشيده شود يا بايد پول داشته باشد 
،(كه كارگر هيچ وقت پول نداره) پس بايد بيمه داشته باشد كه 

  بتواند جراحي كند و درمان كند.

كه كارفرما حقوق اصلا چيه؟ فقط همين دستمزدي است  -
  شود؟ دهد؟ مثلا عيدي، پاداش، حق سنوات جزو حقوق نمي مي

  خندد. اندازد و مي نگاهي از سر تعجب مي

  دار است؟ هايم خنده چيز عجيبي گفتم؟ حرف -
ايم. چون نديديم خب  گوييد را اصلا ما نديده آخر اينها را كه مي -

ام جاي  دانيم هم كه اينها هم جزء حقوق هستند. در مخيله نمي

كردم آخر سال يك پورسانتي  گيرد. تنها يك جايي كه كار مي نمي
  داد ولي بقيه جاها نه. مان مي از فروش كارهاي

اي كارگر را اخراج  چه كار بايد كرد كه كارفرما به هر بهانه -
  نكند؟

شود كرد. وقتي كسادي كار باشد اولين جايي كه  كاري نمي -
كند براي  اش را بيرون مي يكند نيروهاي كار صرفه جويي مي

صرفه جويي. مگر اينكه يك پولي را برايش در نظر بگيرند كه 
  چند صباحي را بتواند با آن زندگي كند تا كار جديد پيدا كند.

ي بيكاري در نظر گرفته  دانيد كه در قانون براي كارگر بيمه مي -
شده است؟ اگر اخراج شود و وزارت كار تشخيص دهد كه اخراج 

دليل بوده كارفرما بايد او را برگرداند و يا او را راضي كند و مثلا  بي
تواند از بيمه  يك ماه بابت هر سال به او بدهد و يك مدتي هم مي

  كند. بيكاري استفاده مي
خوب اينها براي كارگراني است كه هميشه هستند. ولي  -

كارگراني هستند كه فصل كار هستند و بقيه سال نيستند،چي؟ 
ها هم حق حقوقي در نظر بگيرد كه  ون كار بايد براي اينقان

  تزيين كارها جزو آنها هستند.

  چه كار بايد كرد تا قانون كار اجرا شود؟ -

هاي  اي شود. مثل توليدي كنم كار بايد حرفه من فقط فكر مي -
خيلي بزرگ كه كار را از ابتدا از بافت پارچه تا برش و دوخت و 

شود. تا به بازار برسد. در  ارگاه انجام ميبسته بندي در همان ك
اين چنين جاهايي تمام ضوابط كار بايد رعايت شود. ولي وقتي 

دهد. من آن را به كارگاه  كه فروشنده پارچه را به من توليدي مي
دهم براي برش و دوخت در يك كارگاه ديگربه صورت  برش مي

ر دست رسد به دست من كا شود وبعد مي مزدي دوزي انجام مي
 پراكندگي چون. كرد شود نمي كاري هيچ ترتيب اين به …زن و
  شود دسته جمعي كار انجام داد. نمي و است زياد

  شود كرد؟ واقعا هيچ كاري نمي -

توان اميدي داشت كه در  نه. فقط اگر حمايت دولتي باشد مي -
زندگي ما تغيير پيش بيايد. من شنيدم كه در چين اين حمايت 

  هست. 
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  گيرند؟ داني كارگران چيني چقدر كم حقوق مي مي -
شان  شان يك دهم كارگراي ماست ولي در حد زندگي اگر حقوق -

  ام. هست. آن طور كه من شنيده

چه زندگي ؟ يه زندگي خوب و انساني و مناسب يا بخور و  -
  نمير؟

كنم بخور و نمير وقتي اسم كارگر  (بعد ازكمي فكر) فكر مي -
كند كه كجاي دنياي  ط بخور ونمير است. فرق نميآيد ديگر فق مي

  باشد. 

  ها چه مشكلاتي داشتيد؟ به جز اين سختي -
از يك زندگي عادي و طبيعي دورم. ساعات كارم خيلي زياد  -

است. رفت و آمد با فاميل و دوست و آشنا، گردش و تفريح جايي 
ج در زندگي ما ندارد چون بايد ما هميشه سركار باشيم تا مخار

مغازه بربياييم. بيشتر اوقات پسرم در خانه تنهاست و بايد 
  كارهايش را خودش به تنهايي انجام دهد.

هيچ وقت در اين مدت با كارفرماهايي روبرو نشديد كه  -
  تقاضاهاي نامشروع از كارگران زن دارند؟

خيلي ديدم. ولي در رابطه با خودم نه. يكي اينكه شوهرم با من  -
بود هميشه و يكي اينكه خيلي با مردهاي همكار خشن و خشك 

ي همچو پيشنهاداتي  كنم، به حدي كه اجازه و عبوس برخورد مي
كنند. توي  دهم. ولي خيلي ديدم كه سوءاستفاده مي را به آنها نمي

 عنوان به نبود، آنجا فروشنده عنوان به فروشنده كلا…مزون 
 ها فروشنده از بعضي حتا. بود كارفرما هاي خواسته ي كننده تامين

 اين ديدن از من ؟!داشتند نوبت داشتند، هم رقابت هم با هم
ديدند.  شان را در اين مي بردم. ثبات كاري خيلي رنج مي مساله

براي يك خانم كه فقط براي كار آمده ديدن و تحمل اين شرايط 
سواد را ديدم  خيلي زجرآور است. من چندي پيش يك خياط بي

كه نه پول دارد ونه قيافه، سطح فرهنگ بسيار پاييني دارد زن و 
ي ما آمد. شوهرم گفت  غازهچند تا بچه دارد، با دختر جواني به م

اين دوست دخترش است. شاخ درآورده بودم. نه آن دختر درد 
رفت. فقط براي  شأن او بود و نه از او با زن و بچه توقع اين كار مي

اينكه آن دختر احتياج به كار چرخ كاري دارد و اين خياط 
تواند دركارگاه براي او كار درست كند تن به اين رابطه داده  مي

  ود. ب

تره  خب كسي كه بخواهد از اين طريق پول درآورد برايش راحت -
كه سر خيابان بايستد. ديگر اين همه بدبختي و خياطي و كار 
  سخت را هم نبايد تحمل كند؟ 

آيند  شان بخورد مي گري به خواهند مارك روسپي چون نمي -
  شود. اينجا، ولي اينجا هم بدتر با آنها برخورد مي

ها كه كار كرده ايد نديد كه كارگران يك  ام اين سالآيا در تم -
حركت مشترك عليه يك كارفرما انجام دهند. مثلا با هم حساب 

  …كارفرمايي را كه تقاضاي نامشروع دارد را برسند و يا كار ديگر

نه نديدم. اصلا همبستگي بين كارگران وجود ندارد. چون  -
را راه انداخته است. كارفرما سياست تفرقه بيانداز و حكومت كن 

شوند يكي را عليه  از روزي كه در يك كارگاه سه تا نيروي كار مي
شوراند. براي اينكه يكي نشوند. با بدگويي اين از آن  ديگري مي
شان شكل بگيرد. اين كه يكي كارش  گذارد دوست بين اصلا نمي

عقب است و ديگري بياد توي كار بهش كمك كنه اصلا 
  ن اتفاقاتي بيافتد.گذارد كه چني نمي

  ها چه تاثيري روي كار شما داشته باشد؟ حذف يارانه -
اولين يارانه را كه دادند يك ماهي كار صنف پوشاك بچه نانشان  -

توي روغن بود و وسط فصل كسادي بازار حسابي فروش كردند. 
هاي برق و آب و گازمان  ولي بعد ديگه هيچي، جز گراني. هزينه

ايم. مجبوريم  حسابي ما با مشكل روبرو شدهخيلي بالا رفته و 
روي قيمت اجناس بكشيم. كلا كارها كسادتر شده است. 

كنند كه چرا  ها هم مرتب ما را اذيت مي هاي اتحاديه نماينده
دهد) اين  قيمت اين لباس را اينقدر زدي؟ (لباسي را نشان مي

هزار تومان تمام شده ولي اتحاديه  400لباس براي من حداقل 
  هزار تومان. 300گويد بايد قيمت بزني مثلا  مي

دارها هم نيست؟ پس به  دارها و مزون پس اتحاديه طرف مغازه -
  كنند؟ نفع چه كساني كار مي

براي ما كه ضعيف هستيم هميشه همين طوره. معلوم نيست.  -
  ي اين صنف يا براي جيب خودشان شايد؟؟!! هابراي كله گنده

  …اريددر خاتمه اگر حرفي د -
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حرف آخر اينكه ما بايد با هم باشيم و پشت هم را داشته  -
باشيم. مثلا اگر وقتي كاري را همكار من قبول نكرده و قيمت 

گيرد من هم به اوهمان  خودش را داده وكارفرما با من تماس مي
توان كاري را پيش برد. ولي متاسفانه اين وجود  قيمت را بدهم مي

اري داريم كه به هر قيمتي حاضر است ندارد. ولي متاسفانه همك
كند  رود براي ديگران سمپاشي مي كار را بگيرد هر جايي كه مي

دهد با  تا كار را فقط خودش بگيرد. كار را خيلي سريع تحويل مي
تواند آن كار را بگيرد. مثلا  اينكه قيمتش گران تر است ولي مي

اين كار را  دهم. من گويد دو روزه تحويل مي كار ده روزه را مي
نخور نخواب و ” كنم چون بايد به كارگرم فشار بياورم كه: نمي

تا اينجوري فكر كنيم و رفتار ” استراحت نكن اين كار را تمام كن.
  توانيم شرايطمان را بهتر كنيم. كنيم نمي

——————————  
  زيرنويس: 

  
ي تزييني و هايي از سنگهاتزيين لباس با دوختن حاشيه سنگ دوزي:

  مرواريد و مليله و پولك 

شود كه كارهاي تزيين لباس اصطلاحا به كارگري گفته مي كار دست زن:
  .دهدمي انجام دست با را) …(سنگ دوزي، گل دوزي و

شود. ي لباسي كه دوخته ميهاپرداخت مزد بر اساس تعداد تكهمزدي دوزي: 
ك مانتو مبلغ خاصي پرداخت مثلا براي دوختن هر درز شلوار لي ، يا دوختن ي

  شود.مي

  

ترين كارگران  حقوق ترين و بي كاران لباس: پراكنده زيينت
  -بخش پوشاك و لباس

 بخش دوم 

  
ي هادهد كه چگونه در روند كار نطفهاين مصاحبه نشان مي

گيرد و اين كه سختي كار از سويي آنان را وادار آگاهي شكل مي
كند كه براي بهتر شدن وضعيت زندگي و دستمزدشان تلاش مي

كنند اما همين سختي كار، سد بلندي است كه مانع از حركت 
 شود.جمعي آنان مي

توانند حركت مشتركي آنها با افزايش آگاهي درشرايط خاص مي
ي اندكي هم داشته باشند، ولي هاانجام دهند، شايد موفقيت

ي هاموجود و وجود تشكل پراكندگي، عدم اجراي قوانين
غيرمستقلي كه عملكرد مناسبي در دفاع از حقوق آنان نداشته 
اند، تاثير منفي در نگرش آنان نسبت به حركات دسته جمعي 

  دارد. 

دانند بلكه آنان حمايت واقعي را تنها در وجود قوانين مناسب نمي
ئي كه هاي اجرايي اهميت بسياري قائلند. ضمانتهابراي ضمانت

كارفرمايان را مجبور كند به اين قوانين تن دهند. اما اين ضمانت
ي هاچيزي جز حركت دسته جمعي وتشكل آنان حول خواسته ها

  مشتركشان نيست.

***  

با دختر جواني كه چند سالي است كار تزيين لباس عروس را در 
دهد صحبتي داشتيم. گرمي و محبت او در همان  خانه انجام مي

اش در  دل نشست. خستگي چشمانش با زيباييلحظات اول به 
ساله است و فوق ديپلم معماري دارد. ابتدا از  27هم آميخته بود. 

كند؟  مرتبط با تحصيلش كار نمي ياو پرسيدم چرا در رشته
  گفت:

ي خودم كار كنم ولي متاسفانه با  خيلي دوست دارم توي رشته -
د درسم را تمام شود كاري مناسب پيدا كرد. بايفوق ديپلم نمي

تحصيلم را فراهم  يكنم. هزينه اش زياد است. بايد خودم هزينه
كنم. بعدش هم كه ليسانس گرفتم بايد يك سالي مفت و مجاني 
كارآموزي كنم تا بتوانم جايي در بازار كار معماري براي خودم 
دست و پا كنم. يعني بايد از زير صفر شروع كنم. با توجه به 

ن و دختراني مثل من دارند، اين كار سخت وضعيت مالي كه م
است. بايد كار كنم پولي كنار بگذارم تا بتوانم درس بخوانم يا 

  رسم.همين طور كج دار و مريز ادامه بدهم ببينم به كجا مي

  درآمدتان مال خودتان است؟ -
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خودم است.  يبله. بجز خورد و خوراك، بقيه مخارجم به عهده -
خرم براي خانه و كنم، مثلا چيزي مياگر هم بتوانم كمك مي

   …يا

  از كارت بگو. -

من به عنوان فروشنده وارد كارلباس عروس شدم. اما با توجه به  -
علاقه و هنرم توانستم كار دست را سريع ياد بگيرم و از اين طريق 

يي هاكار كنم. به عنوان يك دختر جوان دوست نداشتم در محيط
شد، به اين خاطر كار توي خانه را كار كنم كه حرف و حديث با

انتخاب كردم. اولين كارفرماي من پسر جواني بود كه روي من 
خواست نيت ديگري داشت. آدم بدي نبود. نيتش پاك بود مي

توانستم در باغ سبز نبود مي OKبيايد خاستگاري. اما از نظر من 
نشان دهم و ازش استفاده كنم. اما ماسك بداخلاقي زدم مثل 

دادم. كردم، ولي هميشه بهترين كارها را تحويل ميرفتار ميسگ 
دادم با كردم. بهترين هنرم را به خرج ميفقط با مزون او كار مي

كمترين قيمت. آن روزها بازار كار عروس خيلي داغ بود اما طرح
ي جديد داشتم هاي موجود در بازار تكراري شده بود من طرحها

 هارد استقبال قرار گرفت. خيليكردم كه مو.كار برجسته مي
كردم. كارفرماي من آمدند دنبال من. ولي من فقط با اينها كار مي

دوم يك پاساژ كار خود را آغاز  يكوچك در طبقه ياز يك مغازه
كرد با او نوعي شريك شدم. مغازه از او، كار از من. ولي در واقع 
من فقط كارگر او بودم. توي همان سال اول آنقدروضع كارخوب 
بود كه توانست بر خيابان مغازه اي بگيرد. مغازه دارهاي با سابقه 

مغازه اجاره كردند حاضر شدند به اوكه اصلا او را آدم حساب نمي
دهند. خلاصه ظرف دو سال آنقدر پول درآورد كه صاحب ماشين 

  و خانه شد ازدواج كرد و به همه جا رسيد. 

كردم و ولي خوب به اين دليل كه من با او سرسنگين رفتار مي
رفتاري صميمانه نداشتم، بعد از اينكه تمام تلاشش را كرد كه به 

خت. ديگر مرا تحت من نزديك شود و موفق نشد زهرش را ري
كرد.از داد. دو دوتا چهار تا ميداد. پول كمتري ميفشار قرار مي

ديگري هم مشغول به كار شدم. صاحب  يطريق دوستم در مغازه
كار جديد خيلي مودب بود و موجه. با او راحت تر برخورد مي

گفت با همه خوب كردم. او از اين مساله خيلي ناراحت بود و مي
ني اما با من بداخلاق هستي. در جوابش گفتم: تو برخوردمي ك

گيري، سرموقع داري ميخواي كار خوب را داري ميكار مي

گيري. اين بهترين چيزي است گيري قيمت مناسب هم كه مي
خواهي. ديگر رفتار خوب مرا براي چه ميكه از يك كارگر مي

   …خواهي؟ رفتارهاي خودت را هم ببين 

بود. آنها را با كمك يكي از فروشنده كارهاي من روي بورس
ماه اين  6يش كپي زد و داد كس ديگري برايش دوخت. ها

دانستم. درآمد من بيشتر از طريق اين طورگذشت و من نمي
گفت كه بازار مغازه بود و يواش يواش خيلي كم شد. به من مي

مال من بود، حقش اين بود كه هر سفارشي  هاخوب نيست. طرح
كند، مال من باشد. كم كم متوجه شدم كه چه كار ميكه بيايد 

اما چون اهل دعوا نيستم برخورد خاصي نكردم. خرده حسابي 
هزار تومانش را هم  150تومان كه  400يا  300داشتيم حدود 

به اين ” دهم حرف حسابت چيست؟نمي” نداد. راحت گفت:
كاري ترتيب همكاري من با او تمام شد. اين هم شد آخر و عاقبت 

  كه من اينقدر برايش زحمت كشيده بودم. 

صاحبكار بعدي كه اول خيلي موقر و مودب جلو آمده بود اما 
داد كه انگار انتظاراتي دارد. من هم كه اهلش نبودم يي ميهاسرنخ

آوردم. به همين دليل بعد از مدتي صد تا اصلا به روي خودم نمي
هم كار كنيم. آنقدر كه توانيم با بهانه ديگر آمد وسط كه ما نمي
  داد. از آنجا هم كات شدم.ديگر حتا جواب سلام مرا هم نمي

اما الان كه توي كار گير كرده اند و تزيين كار قبلي، كارهايش 
يكنواخت شده و فروششان كم شده، دوباره براي من پيغام داده 
كه بيا سه چهار تا كار جديد تحويل بگير. اين از مشكلاتي است 

شود كه اين كار ما با آن روبرو هستيم. همين باعث ميكه در 
كنم كه با نفر ديگر مقايسه مي 4خسته شويم. خودم را با 

رفتارهاي خيلي صميمانه و نزديك شدن و داشتن رابطه با 
برند اما كارفرما، با كمترين كار و تجربه ، بيشترين استفاده را مي

كار ما را هم خراب ميزنم. تازه اينها وجه من همه اش درجا مي
كني فكر شنود كه در صنف لباس داري كار ميكنند. هر كس مي

  كنند.ديگري مي

  كني؟روزي چند ساعت كار مي -

كنم. گاهي بعضي روزها كه كار هست شب تا صبح هم كار مي -
كنم ولي روزهايي هم ساعت استراحت مي 4اوقات در روز فقط 
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هست كه كار نيست و كلا بيكارم. الان دوهفته اي است كه كار 
  ندارم. 

  درآمدت چطور است؟  -

وقتي كار باشد و تو هم فشرده كار كني درآمدش هم خوب  -
است. البته اگر دستمزدت را به موقع بگيري و مناسب هم خرج 

ي بيكاري هم جواب گو هست. ولي اگر دوسه ماه هاكني براي ماه
ردي ، دو سه ماه بعد دستمزدت را بدهند آن هم خرد كه كار ك
 تو هميشه واقع در …بيكاري  يخوري به آن دوره خرد، مي

ي گاه. نيست دستت توي پولي وقت هيچ. طلبكار و پولي بي
كنم؟ هر پرسم آيا معلومه كه من دارم كار مي ها از خودم مي وقت

نبايد برم  گويم نه آلانخواهم بخرم، به خودم ميچيزي كه مي
 پولم هم وقتي. طلبكارم هميشه.…سراغش، چون الان پول ندارم 

 شودنمي باهاش كاري هيچ كه است خرد خرد آنقدر دستم آيدمي
  .كرد

  شود پول را موقع تحويل بدهند؟ نمي -

گذاريم، منتها عمل نميچرا. ابتداي كار از اين قول وقرارها مي -
روي آنجا، فرستيم. بعد وقتي خودت ميشود. ما كار را از خانه مي

 هفته…گويند الان پول توي دخل نيست بايد مشتري بيايد و مي
مي بهت پول كه است اين اسمش. كنيممي تسويه بار يك اي

هزار تومان 200وقت نديدم پول را درست بدهند. از  هيچ. دهند
 آنقدر خرد ماند. دستمزدم دهند وبقيه اش ميتومانش را مي 50

شود با آن كاري كرد. يك آيد كه عملا نميخرد به دستم مي
هزار تومان  500يا  400صاحب كار داشتم كه وقتي حساب به 

شد. اين خوش داد و يك هفته اي هم پاس ميرسيد چك ميمي
حساب ترين شان بود. اما دفعه آخر هم يك چك سه ماهه داد 

  وخيلي اذيت كرد. 

  كنند؟هيچ وقت نقد كار نمي -

وقتي بخواهند نقد كار كنند مشكلات ديگري با آنها داري.  -
خانمي بود توي ميرداماد مزون داشت. انتظار ما اين است كه 

رسند را داشته باشند ولي وقتي به جايي مي هاهواي خانم هاخانم
خواهند تلافي تمام رسند ميوقتي به دختر يا زن تازه كاري مي

آورند. چون خودشان با سختي بسيار بالا  آنچه به سرشان آمده در

آمده اند. ولي اين خانم سن بالايي داشت واز پادويي به جايي 
نرسيده بود، برخورد خوبي با من داشت و حساب وكتابش خوب 
بود. ولي خورد به مشكل مالي و پول مرا خرد خرد داد. يك ضرر 

مان پولم هزار تو 400ديگر هم در رابطه يا اين خانم كردم. حدود 
هيچ شد. صاحب كار اولم از اين خبر داشت كه من با ايشان كار 

هزار  130تاپي را كه فلاني ” كنم. با او تماس گرفته بود كه:مي
خوب او مي”. كنمهزار تومان كار مي 90زند من تومان برات مي

توانست با قيمت پايين تر كار را قبول كند، چون همه چي را 
خريد. ولي من بايد خرج را كيلو كيلو ميخريد. سنگ سري مي

خريدم در نتيجه گران تر برايم تمام كار را تكي و خرد خرد مي
هزار تومان با او  100شد. در آخر من مجبور شدم آن كار را مي

حساب كنم. بعد از مدتي كه كار به كسادي بازار خورد اين خانم 
د كردن جنس نمايندگي مارك شانل را گرفت و شروع كرد به وار

  از تركيه. 

خوري ديگر دست و دانيد وقتي اينجوري توي كار ضربه مي مي
دهي كه يك كار روتين رود. آن وقت ترجيح ميدلت به كار نمي

  …داشته باشي ولي آخر آن هم همين است

بيكاري هيچ  يبيكاري داري. توي اين دوره يگفتي يه دوره -
  دهي؟كاري ديگري انجام نمي

دهم. مثلا سال قبل مدتي با روبان گر كاري باشد انجام ميچرا ا -
 200كردم. براي يك كارگاه كفاشي. براي هر گل گل درست مي

  گرفتم.تومان مي

  كردي؟در روز چند تا درست مي -

  شد. تا مي 50 -

  گذاشتي؟چقدر وقت مي -

گذاشتم براي روزي ده هزار تومان. دختر تمام وقت آزادم را مي -
همسايه مان اين كار را چند روزي كرد بعد ولش كرد. به دوست 

خواهد اين كار را بكني پسرش گفته بود و او هم گفته بود نمي
  دهم.من ماهي صد هزار تومان بهت مي
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بابت اينكه وسايل و جنس به شمامي دهند از شما وديعه هم  -
  گيرند؟مي

كار را بزن. من نه بار اول گفت خودت روبان بگير و اين جوري  -
  بعد خودش روبان خريد وآورد . يهم اين كار را انجام دادم. دفعه

  اول را نداد؟ يدستمزد دفعه -

نه. برايم روبان آورد. در واقع پول روبان دستمزد من بود كه  -
  روبان با من بود. يپيشش بود. چون هزينه

 200 تومان. يعني اين 200يعني هر گل روباني با خود روبانش  -
  تومان همه اش دستمزد نيست؟

گفت كارمان زياد است. ما روزي صد تا گل هم نياز درسته. مي -
شود روزي بيست هزار تومان. هفته اي داريم. حساب كنيد مي

روبان را اگر كم كني،  يهزار تومان هزينه 20هزار تومان كه 140
ومان. هزار ت 480شود حدود هزار تومان و در ماه مي 120شود مي

همين طوري كه فكر كني درآمد بدي نيست كه با كار توي خونه 
داشته باشي. ولي اگر پولش به موقع پرداخت بشه. زمان پرداخت 

خواهد براي دادن پول بازي يي است كه ميهاديدم نه از آن آدم
دهد هزار تومان مي 100يا  50هزار تومان،  500دربياورد. از اين 
  ماه ديگر. متاسفانه بيگاري است ديگه.رود شش مابقي اش مي

  سيستم كارلباس عروس چگونه است؟  -

دوزد و كند خياط ميمشتري لباس را از روي ژورنال انتخاب مي -
را  هادهد دست من. من بايد از روي ژورنال طرح دِست دوزيمي

ابداع خودم است. به  هاطراحي كنم و بدوزم. گاهي هم طرح
زنم كه كار قشنگ تر شود. ر كار دست مييي دهاشگردها و لم

دوزم. كار يعني هم طراحي كار با من است و هم خودم كار را مي
برد. سخت است. اما وقتي ديدم كه طراحي از من خيلي انرژي مي

دهند و مال من است ولي سفارشش را به كس ديگري مي هاطرح
دهم كه كنند ترجيح دادم كار ژورنالي انجام سوء استفاده مي

انقدر اعصابم خورد نشود. اما كار ژورنالي آخرش بيگاري است. اگر 
  آيد پولت را بدهند وگرنه، نه!!باهاشان راه بيايي، دلشان مي

  گيري؟وقتي طراحي كار با خودت است چقدر مي -

هزار تومان براي لباسي  200متفاوت است از ده هزار تومان تا  -
دست داشته باشد، آن هم كار  كه همه كارش با من باشد و كار

  دست زياد.

  گذاري؟هزار توماني چقدر وقت مي 200مثلا براي يك كار  -

خيلي زياد. دو هفته كامل كه فقط وقت براي دستشويي رفتن  -
داشته باشي و استراحت و خواب وخوراك. بدون تعطيلي. بنشيني 
ر و تكيه بدهي نخ وسوزن را به دست بگيري گردن پايين روي كا

خم شوي و يك نفس كار كني. بعضي كارها حرير است خيلي 
تواني خيلي بكشي دردسرش زياد سخت است. سوزن و نخ را نمي

كه كلفت تر است، راحت تر است.  هااست. ولي بعضي پارچه
بعضي اوقات كار دو رنگ است مثلا سنگ نقره اي يا خامه را بايد 

يك لباس خيلي كند. با هم كار كني كه كار را سخت تر مي
پركاررا تزئين كردم كه طرح خيلي هم معروف است. روي حرير 

ي بزرگ گل روي دامن. دو رنگ هاحاشيه دورتا دور بالاتنه و تكه
هزار تومان طي كرده بود ولي آخر سر 150كردم. هم بايد كار مي

هزار تومان داد. در اوج بازار كار يك هفته شبانه روز كار 100
رين ميزان خواب را داشتم. دو هفته كار را در كرده بودم وكمت

  يك هفته فشرده كرده بودم.

  تواني اين كار سخت را ادامه بدهي؟چطوري مي -

دانم! چشمهايم خيلي ضعيف شده است با وجود خودم هم نمي -
كنم سلامت خودم را حفظ كنم ولي مشكلات اين كه سعي مي

نشينيم پوست مي آيد. همين كه زيادديگري هم برايم پيش مي
پاهايم جوش زده دكتر گفته كه نبايد زياد بنشينم، ولي مگر مي
شود. من اگر بخواهم براي چشمم دكتر بروم و ويزيت بدهم و 
عينك بگيرم دو برابر پولي را كه در آوردم بايد خرج كنم. چقدر 

 هابايد پول بدهم؟ اما با توجه به بازار كاري كه براي ما خانم
دهم كه توي خونه بنشينم و كار كنم و ترجيح مي وجود دارد

حرف اين و آن را نشنوم، حرف پسرها را. در محيط كار درمورد 
دختراي به سن و سال من هم، كه همه انتظار دارند دختر در 

كنند ترشيده است و بيست سالگي شوهر كرده باشد، فكر مي
ي هاتيزند. سخكنند كه هر پيشنهادي را روي هوا ميتصور مي

  را.  هاكنم تا اين حرف و حديثكار در خانه را بهتر تحمل مي

  كنند؟در كار تزيين لباس مردها هم كار مي -
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  نه در كار دست نه. ولي در برش و خياطي چرا . -

  ي افغاني چطور؟هاخانم -

شنيدم جديدا وارد بازار كار ما شده اند .اما من  -
يكي از بزرگان كار دست  نديدمشان.خانمي هست كه توي كار ما

آيد. بيشتر مزون دارها با شنبه با شوهرش مي 5شنبه به 5است. 
آيد مزون دارها پولش را بهتر كنند. چون با شوهرش مياو كار مي

دهد. تازه گران دهند. همراهي شوهرش به او قدرت مانور ميمي
گرفته هزار تومان 150گيرد. مثلا كاري را كه من تر از ما هم مي

ي هاهزار تومان گرفته بود. با تعداد زيادي از خانم 180بودم او 
كار دست است. كار  يكند. در حقيقت پخش كنندهافغاني كار مي
گيرد. يكي دو نفر طراح دارد و كار سنگ دوزي را هم دست را مي

دارها راضي اند با او كار  زنند. مزوني افغاني برايش ميهاكه خانم
دارها متفوق القولند  ما كار نكنند. با اين كه همه مزونكنند و با 

كه كارهاي من تميزتر از ايشان است. ولي چون من خواسته شان 
دهند گران تر به او بدهند ولي به كنم ترجيح ميرا اجابت نمي

  من كار ندهند. 

  كنند؟شناسي كه مثل خودت كار ميچند نفر را مي -

كنند. شناسم ديگر كار نميكه مي نفر. خيلي از كساني 5يا  4 -
چون آنها مثل من نياز به كار نداشتند. بعضي هم براي تهيه 

كردند و بعد هم كار را كنار گذاشتند. خانمي جهيزيه شان كار مي
آمد هم بود كه توي خونه حوصله اش از بيكاري سر رفته بود، مي

  گرفت. كار مي

ند با هم باشند و تصميمكنكساني كه كار شما را مي ياگر همه -
  شود شرايط كار را تغيير داد؟ي جمعي با هم بگيرند، آيا نميها

كنند. توي كار ما رقابت است. ما صنف چرا ولي اين كار را نمي -
زند و كارفرما شروع كند نداريم كه اگر يك نفر يك كار را مي

روي قيمت آن كار بازي درآورد بيايند مراجعه كنند به صنف و 
نجا روي كار قيمت بزنند و كارفرما متعهد شود كه آن را بدهد. آ

شناسم كه اگر كاري ما همچو چيزي را نداريم. من خانمي را مي
گيرد كه كار هزار تومان مي 15آيد تومان او مي 20زنم را من مي

يي كه از جاهاي خيلي هارا حتما خودش بگيرد. مخصوصا خانم
ي افغاني كه براي اينكه هايا خانم آيند وپايين مثل ورامين مي

بتوانند كار را بگيرند حاضرند با كمترين قيمت كار راانجام دهند. 
گيرند. خب حتا اگر اهل رابطه هم نيستند ولي اينطوري كار را مي

مسلم است كارفرما هم يكي مثل او را ببيند به نفعش است كه 
  م اين است .كار را به او بدهد. يكي از دلايلي كه صنف نداري

شود كه شما يك صنف كني اين رقابت باعث مييعني فكر مي -
  نداشته باشيد؟

يكي رقابت است و يكي ديگر اينكه كساني كه اين كار را انجام  -
ميدهد از اقشار بسيار ضعيفي هستند. تقريبا زنان و دختراني كه 

توانند از خانه خارج بشوند و هر كاري از دستشان برنمي آيد، نمي
  …به پول هم خيلي نياز دارند. درنتيجه 

  دركار شما چه كساني صنف دارند؟ -

  هاصنف پوشاك، صنف خياط -

  چطوري تشكيل شده اند؟ هااين صنف -

روند دنبال صنف. حالا فرض كنيد صنف هم تشكيل كساني مي -
. كارفرماي دهندشد. مساله اين است كه به ما بهاي زيادي نمي

هم بيشتر  هااصلي ما مغازه دارها هستند كه مردند و كاردست زن
زن هستند و مغازه دار حاضر نيست زنها را به حساب بياورد. ولي 
قشر خياطها مرد هستند. توشون زن هم هست ولي مردها بيشتر 

  از پس هم برمي آيند. 

ر شناختم دنوع كار هم مهم است. من يك خانمي خياطي را مي
آمد.  خواست ميكردم. هر وقت دلش ميهمين مزوني كه كار مي

كرد. بدقولي او را بايد ماجبران رساند. بدقولي ميكار را دير مي
رفت. كرد و ميآورد قهر ميكرديم. اگر كارفرما بهش فشار ميمي

شد و صاحبكار از ترس اين كه كارش نماند دو روز پيداش نمي
آمد. چون خياط  شيد و باهاش راه ميكرفت منت او را ميمي

توانند پيدا كنند. اما هم تعداد كاردست زنخوب را هر جايي نمي
ست و هم اينكه خياط خوب كم است. اگه هابيشتر از خياط ها

يك كار دِست خراب شود، ميتوان با اضافه كردن چند تا سنگ و 
ه پولك آن را درست كرد ولي اگرخياطي نباشه هيچ كاري دوخت

شه كه به كار دِست زن برسه، يا اگه خياط ماهر نباشه و نمي
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همين  يشود كرد. واسهلباس رو خراب بدوزد هيچ كاري نمي
  مشكل ما بيشتراست.

از طبقات پايين  يعني اين كه بيشتر تزيين كاران زن هستند و -
شود كه رقابت شديدتري هستند و تعدادشان زياد است باعث مي

  داشته باشد و نتوانند در يك صنف جمع شوند. بين آنها وجود 

  تونه بكنه؟حتا اگه صنف داشته باشيم ولي صنفمون كاري نمي -

  تونه ؟ چرا نمي -

ببينيد فرض كنيد صنف هم داريم و با يك آدم سر حساب  -
روم به صنفم مراجعه ميوكتاب من به مشكل برمي خورم. مي

لباستو بيار ما قيمت  گن برو خانمگن. ميكنم. به من چي مي
بگذاريم. كار شناسي كنيم. اين كه چه افرادي در آن صنف 

خواهد كار را كارشناسي كنند ،خودش خيلي مهم هستند كه مي
ي صنف هاشوند از ابرقدرتاست. كساني كه وارد صنف مي

خواهند. عروسند. هميشه نفع خودشان و همكارانشان را بيشتر مي
وكار من را كارشناسي هم بكنند، قيمت حالا قرض كنيد بيايند 

كند كه پول منو خوبي هم بگذارند. حالا چه كسي او را مجبور مي
  بدهد؟

دفاع  هاكند كه از خياطرا چه كسي زورشان مي هاصنف خياط -
  كنند؟

هيچ كس. نهايتا بتواني شكايت كني. دنبال شكايتت بدوي..  -
 يمثل ما استفادهنتيجه اي هم نخواهد داشت. از صنف كسايي 

برند. چرا مغازه دارها توي صنف پوشاك دارند استفاده زيادي نمي
برند. اگر بين خودشان مشكلي پيدا كنند مغازه دارها اش را مي

دهند. مثلا يكي از شوند و جمعي كاري انجام ميدور هم جمع مي
مغازه دارهاي معتبر كه خودش رييس صنف پوشاك است با يكي 

 هاي او را به ساير مغازههامشكل پيدا كرده بود.. طرح هااز خانم
داده بود. همه راجمع كرد و گفت كه هيچ كس حق ندارد به اين 
خانم مغازه اجاره بدهد. يك سالي اين خانم اين در و آن در زد تا 

  بتواند مغازه اي بگيرد ولي موفق نشد. 

رحالي بعد هم مغازه دارهاي صنف پوشاك پروانه كسب دارند، د
كه به خاطر پروانه كسب شان ليست شان مشخص است. ولي ما 

  كنيم. توي خونه كار مي

پس توي خونه كار كردن هم دليل ديگري است براي اينكه  -
  شود براي اين كه صنفي داشته باشد.مانع مي

شود، ولي از يك طرف درسته از اين جنبه مانع پيشرفت كار مي -
ن جامعه كساني كه پروانه كسب دارند ديگر خوبه. چرا كه توي اي

  دهيم. بايد ماليات بدهند و اين طوري ما ماليات نمي

كنم. آيد نگاه كند كه من چقدر كار ميمامور ماليات كه نمي
اورم، بايد مالياتم را بدهم. پولي چقدر بيكاري دارم چقدر در مي

را بچرخاند واي  امكه من درمي آورم آنقدر زياد نيست كه زندگي
به حال اينكه بخواهم ماليات هم بدهم. فرض بگيريد كه به هر 
مغازه داري ده بيست نفر مراجعه كند براي گرفتن كار تزيين 

شناسم. حداكثر من ده بيست نفر لباس عروس. من آنها را نمي
كنند. خيلي از آدم را بشناسم. كه خيلي سال است كه كار مي

شناسيم و كنند كه ما اصلا آنها را نميار ميبا كساني ك هامغازه
توانيم هم ديگر را پيدا كنيم تا دور هم جمع بشويم وبخواهيم نمي

كاري جمعي انجام دهيم. اگر ما بخواهيم روي مغازه دارها فشار 
دهند با ما كار نكنند و بروند با بياوريم مغازه دارها ترجيح مي

  كساني ديگري كار كنند. 

شود كه نتوانيد كار جمعي انحام باعث مي هاودن شماپس جدا ب -
تواند دهيد. يكي از مضرات كار در خانه اين است كه آدم نمي

همكاران خودش رابشناسد وقوانيني كه وجود دارد مانعي ديگر 
ي سنگين وشرايط سخت براي دادن مجوز هااست مثل ماليات

  …كسب و

رمن ماليات گرفتن من با ماليات دادن مخالف نيستم. به نظ -
دهم چي خوب هم هست به شرطي كه در مقابل مالياتي كه مي

ي سال خياطي كرد. توي تمام هاكنم؟ مادر من سالدريافت مي
كار كرد. تا خرج زندگي مون را بچرخاند ولي بيمه  هااين توليدي

كند ولي بيمه نيست. ندارد. بيست و چند سال است كه كار مي
گيرند به اين شرط كه بيمه كارگر زن مي هاچون بيشتر توليدي

نكنند. اگر ما صنف داشته باشيم ديگر شناخته شده ايم. اگر 
بخواهيم برويم با مغازه داري كار كنيم قطعا آن مغازه داربايد من 
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دهد اصلا اين كار را نكند. را بيمه كندو مغازه دار ترجيح مي
ه نيستند مثل دهد برود سراغ كساني كه شناخته شدترجيح مي
 بوده گونه اين سالها اين تمام كه طور همان …و  هاآن افغاني

بدهم. كه مرا بيمه  ماليات بدهم كسب پروانه بيايم من. است
كنند. شرايط بيمه شان كه خوب نيست. مزايايي كه براي ما 

خواهند بگيرند. وقتي اين چيزها را ميندارند ولي ماليات را مي
بينم كه اينطور كار كردن بد نيست. كنم ميبينم و حساب مي

شما اول بياييد بقيه چيزها را درست بكنيد وقتي كارها روي روال 
اول مرا بيمه كنيد و مرا تحت  يافتاد كه توانستيد همان لحظه

  پوشش بدهيد من ماليات هم ميدهم. 

كني چه شرايطي بايد فراهم باشد كه صنفي تشكيل فكر مي -
نگذارد كه اين طوري حق شما  ق شما دفاع كند وشود كه از حقو

  ضايع شود.

دونم. ما قشري هستيم كه اين وسط له شده ايم. واقعا نمي -
گيرم آن زماني كه اوج شادي و نشاط اين خودم را در نظر مي

چيزهاي جوانان است، آن زماني كه بايد دنبال ازدواج واين طور 
ار كنم پول درآرم. درسم را چيزها باشم بايد دنبال اين بودم كه ك

خواست به امثال ما كج دار و مريز بخوانم. اگر واقعا جامعه مي
كمك كند، وضع مادرم اين نبود. مادرم بيست سال كار كرد. پدرم 

ساله كه پاكه. مادرم از يك سالگي من كار كرده  6اعتياد داشت. 
 بود. توي اين مدت هم براي حل مشكلاتش به هر نهادي مراجعه
كرد ازمجلس گرفته تا بقيه جاها كه بتواند وامي بگيرد يا بتونه 

گفتند چون شوهر شما در قيد حيات است و بيمه بشود. همه مي
  توانيد بيمه شويد. شماست نمي يسرپرست خانواده

  چه ربطي دارد؟ -

را بيمه  مامان من كار اداري نداشت. هيچ مغازه داري هم او -
رفت كه هنوز هوا تاريك بود مي هاد صبحآينكرده بود. يادم مي

گشت. دو تا برادرم ها هم تاريك بود كه برميسركار و شب
كرد كوچكتر بودند. من خيلي مشكلات داشتم. هميشه سعي مي

سرش را پايين بياندازد كارش را بكند بيشترين كار را بكند و 
را كمترين دستمزد را بگيرد تا هميشه كار داشته باشد. نجابتش 

  حفظ كند.

تمام اين مشكلات را كشيده ايم. الان كه مادر من اين همه كار 
كرده ومشكل داره ، كمردرد دارد و هزار بيماري ديگر، يك 

ي خانه دار را تحت هادفترچه بيمه هم ندارد. تازه اومدن كه خانم
 يدهند. آن هم چه بيمه اي ! كاش بيمهپوشش بيمه قرار مي
آزمايشي كه بخواهيد بدهيد و چكاب كامل  كامل بود. فرض كنيد
شود هزار تومان با اين دفترچه مي 200شود كه بدون دفترچه مي

 30يا  20هزار تومان. اگر هم بخواهد بازنشسته شود بايد باز  150
  سالي بگذرد تا بتواند حقوق بازنشستگي بگيرد. 

كند. آيا قانوني هست؟ كي از من و امثال مادر من حمايت مي
قوانين هميشه نقص دارند. بزرگترين مشكل ما اين است كه زن 

  در اين جا هيچ ارزشي ندارد. 

  تواند به سوال اين دختر جوان پاسخ دهد؟به واقع چه كسي مي

***  

ي مناطق پايين شهر كه گشتي بزني در و ديوار پر هادر خيابان
كار منجوق دوزي  ي دست نوشته اي درموردهااست از آگهي

  دهند. درمنزل. كاري كه معمولا زنان مهاجر افغاني انجام مي

رسيد. همسرش به افغانستان افغاني بود. سي ساله به نظر مي
برگشته بود و منتظر بود چند ماه ديگر برگردد. تمام بار زندگي بر 

گفت ساله اش بود. مي 15دوش خودش بود. نگران دختر 
اش توي خودش است و با همه پرخاشگري  افسردگي گرفته. همه

كند. دختراز اين كه مهاجر است ، از اين كه مملكتش آنقدر مي
امن نيست كه بتواند درآنجا درس بخواند ناراحت بود. از اين همه 

كشيد و كسي نبود پاسخي به فقري كه دچارش بود عذاب مي
بدبختي سوالش بدهد كه چرا بايد امثال او و خانواده اش اين همه 

بكشند؟ در مدرسه به كسي نگفته بود كه افغاني است. از هر دري 
منجوق دوزي  هاگفت با مادرش مدتها روي لباسزد. ميحرف مي

شد كه اين كار را كنار گذاشته كرده است. چندماهي ميمي
  بودند. 

ديگر از ديدن هر چه لباس و منجوق است حالم به هم مي -
  شود.بيند ديگر ديوانه ميها را ميخورد. مادرم كه اين چيز
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كرديم. كار خيلي سختي است. مدتهاي طولاني اين كار را مي -
توانستم كاري انجام ندهم. براي كردم. نميمن هم به او كمك مي

  تامين مخارج زندگي پول لازم داشتيم.

  گرفتيد؟كرديد؟ چقدر دستمزد ميدر روز چند ساعت كار مي -

. براي هر بلوز كه تمام ساعت دوازه ده شايد .دانمنمي …خيلي -
  تومان.  150كرديم قست جلوي آن را منجوق دوزي مي

  چقدر؟ صدو پنجاه تا تك توماني؟ -

يي كه كار هاخانم يگرفتيم. بعد همهتومان مي 150بله. اوايل  -
گرفتند اعتراض كردند و گفتند كه ما با اين دستمزد كار نميمي

  تومان بابت هر بلوز بدهد. 200هم مجبور شد كنيم. صاحب كار 

  گذاشتيد؟براي هر كدام چقدر وقت مي -

هزار تومان 50دو سه ساعت. حساب كنيد براي اينكه بتوانيم  -
دوختيم. تازه كلي داشته باشيم، بايد چند تا از اين بلوزها را مي

  كرديم تا دستمان به پول برسد.هم بايد صبر مي

  گرفتيد؟از كجا كار مي -

كار  هارفت از توليديدرهمسايگي مان خانم پيري بود كه مي -
 200كرد. يك بار بابت حدود پخش مي هاگرفت وبين همسايهمي

دوخته بوديم، هيچ پولي  هاو فاميل هاتا كار كه با كمك همسايه
گفت وقتي كار را براي صاحب توليدي برده قبول نگرفتيم. مي

همه را بشكافيد. چون طرح را آن طور كه نكرده است. گفته بايد
 هارا شكافت. لباس هاشود كه منجوقنزده ايد. نمي اممن گفته
شود. در نتيجه پولي به او نداده بود. طفلكي آن روز خراب مي

شما شرمنده ام. صاحب توليدي  يكلي گريه كرد. گفت ازهمه
اشكش را آنقدر با او بدرفتاري كرده و بهش توهين كرده بود كه 

  كارگرهاش درآورده بود.  يجلوي همه

  خلاصه تصميم گرفتيم كه ديگر اين كار را ادامه ندهيم. 

  كني؟جاي ديگري كار نمي -

چرا چند وقتي است كه روزهاي تعطيل ، زماني كه درس ندارم  -
روم. توليدي دارد. درز مچ پيراهن مي هايكي از همسايه يبه خانه

  كنم. مردانه را چرخ مي

  گيري؟چقدر مي -

هنوز معلوم نيست بابت هر درز چقدر بدهد. بايد يكي دوماهي  -
كنم كنم. خداخدا ميكار كنم تا پول بدهد. تمام وقت كه كار نمي

خواهد درس بخوانم. براي خودم پدرم زودتر برگردد. دلم مي
كسي بشوم براي مملكتم كاري انجام دهم. دوست دارم عمران 

دانيد با اين همه خرابي كه در كشورم هست مهندس بخوانم. مي
  خورد.عمران خيلي به درد مي

زند هنگامي كه از آرزوهايش در مورد درس چشمانش برق مي
زد؟ و انديشيدم كه چقدر مهندس شدن حرف مي خواندن و

  امكان دارد دختري مانند او بتواند به آرزويش برسد؟
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 ستمي مضاعف براي زنان كارگرنابرابري دستمزد، 

 فر الهام هومين

شود دو سوم كار جهاني را زنان انجام  اگر آن گونه كه گفته مي
يابد  دهند اما تنها يك دهم درآمد جهان به آنان اختصاص مي مي

در واقع ما با استثمار آرامي روبرو هستيم كه براساس جنسيت 
  نابرابري عميقي را نهادينه كرده است.

نشان از آن دارد كه دوسوم از يك ميليارد  1998آمارهاي سال 
   1سواد و محروم جهان زن هستند.  جمعيت بزرگسال بي

هاي متعدد كه  اين مسأله در سراسر جهان به واسطه نابرابري
شود؛ تشديد و توسعه يافته است از اين  براساس جنسيت روا مي

زنان را به روست كه مك كورمك معتقد است نظريه مدرنيسم 
عنوان عوامل مهم در توسعه در نظر نگرفته است و منافع و 
شرايط بهتري كه در جريان مدرنيسم براي زنان فرض شده جنبه 

  2تخيلي دارد. 

بايست دستمزد زنان و مردان  المللي مي اگرچه طبق قوانين بين
برابر و عادلانه باشد اما همچنان آمار نشان از شكاف عميق بين 

  آنان براي كارهاي برابر بر اساس جنسيت دارد.دستمزد 

اداره آمار استراليا اعلام كرده است كه زنان در اين كشور حدود 
هاي استخدامي  درصد كمتر از كاركنان مرد در سراسر بخش 18

سازمان جهاني كار اين رقم را در  3گيرند.  حقوق و دستمزد مي
درصد وژاپن  5/27درصد ، كانادا  4/22براي امريكا  2006سال 

دهد در همين سال اين رقم براي ايران درصد نشان مي 7/33
  4درصد بوده است.  6/19

دهد كه شكاف دستمزد بين  مطالعه اي در بنگلادش نشان مي
زنان و مردان براي كارهاي يكسان به شدت عميق است. از طرفي، 

ها در كارهاي توليدي، عمدتا در دست  ها و مسئوليت موقعيت
حتي زماني كه متعهدتر _ن است واز طرف ديگر، زنان كارگر مردا

دستمزد ناچيز تري دريافت مي _هستند وكارايي بهتري دارند
گويد:ما زنان كارگر را  داران در بنگلادش مي كنند. يكي از كارخانه

تر از مردان هستند. با اين  دهيم زيرا مسئول به مردان ترجيح مي
  كمتر از مردهاست.وجود دستمزد آنان به مراتب 

دهد كه زنان كارگر در بخش توليد پوشاك  اين تحقيق نشان مي
درصد  70تنها كمي بالاتر از سطح فقر درآمد دارند. سطح درآمد 

  5اين كارگران روي خط فقر قرار گرفته است. 

اي است  به عبارتي شكاف دستمزد نشان از استثمار و سوء استفاده
و نظام مردسالاري در اين كشورها  داري كه توامان توسط سرمايه

  رود. شكل گرفته و به آرامي پيش مي

دهد كه زنان بيش از  ، نشان مي2010مطالعه ديگري در سال 
شوند.  بندي مي پذيرشغلي طبقه مردان تحت عنوان گروه آسيب

بندي شدند به  پذير) طبقه كارگراني كه تحت عنوان گروه (آسيب
د ناچيز و غيردائمي دارند. اكثر شود كه دستمز كساني گفته مي
كنند (كارگران  طور فصلي يا موقتي كار مي كساني كه به

بافي،  هاي قالي ها يا افرادي كه در كارگاه چين ساختماني)، خوشه
هاي خانگي، يا بعنوان خدمتكاران دائمي بدون دستمزد در  كارگاه

ريباً كنند؛ همه جزء اين گروه هستند. تقخانه ثروتمندان كار مي
تمام اين گروه از بيمه درماني و بيكاري، حق مرخصي سالانه، 
مرخصي بيماري و حق بازنشستگي محروم هستند. اين مطالعه 

دهد درصد زناني كه به اين نوع كارها اشتغال دارند در نشان مي
  كشورهاي درحال توسعه به مراتب بالاتر است.

بوط به سازمان با اين وجود مطابق با بررسي اسناد و آمار مر
جهاني كار، تفاوت دستمزد بين زنان ومردان در همه كشورها به 
عنوان يك مساله اجتماعي است و كشورهاي صنعتي بعضا گوي 

 2006سبقت را در اين مساله از ديگر كشورها ربوده اند در سال 
درصد ،  5/27درصد ، كانادا 4/22اين نابرابري در امريكا 

 9/15درصد ،و دراتحاديه اروپا  7/32درصد ، چين 7/33ژاپن
درصد است در همين سال اين ارقام براي برخي از كشورهاي 

درصد مكزيك،  6/16درصد براي تايلند، 9/ 3ديگر عبارتست از: 
درصد كلمبيا. در  21/ 5درصد ايران،  6/19درصد مصر،  4/12

مورد تفاوت بالاي سطح دستمزدها بين دو جنس در كشورهاي 
داري همچون آمريكا و كانادا به چند  فته سرمايهبزرگ و پيشر

توان اشاره كرد. در اين دو كشور در مقايسه با اروپا  نكته مي
قوانين مربوط به كار و دستمزد سخت و محدودكننده نيستند. 
سنديكاهاي كارگران و كاركنان چندان قدرتي در اين دو كشور 
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سوء استفاده بازتر داران و صاحبان كار براي  ندارند و دست سرمايه
است. در هر دو كشور درصد بالايي از مهاجرين وجود دارند كه 

تر كار كنند. اما در مورد ژاپن كه دومين  مجبورند با قيمت ارزان
قدرت اقتصادي دنيا است بيشتر به بافت فرهنگي و سنتي اين 

هاي صنعتي و علمي  توان اشاره كرد. عليرغم پيشرفت جامعه مي
ها بين دو جنس بخش  ها و تبعيض هنوز شكاف در اين كشور

مهمي از روابط، فرهنگي و اجتماعي جامعه است. در ضمن 
تر از آن است كه  مبارزات زنان در اين امپراطوري هنوز ابتدايي

  6بتواند جنبش برابري طلبانه زنان را سازماندهي كند. 

دهد كه زنان شاغل هم از نظر افقي و  تحقيقات جهاني نشان مي
اند. منظور از جدايي  هم از نظر عمودي از مردان شاغل جدا شده

گري،  در سطح افقي اين است كه بيشتر كارهاي دفتري، منشي
دهند  فروشنده، مشاغل موجود در بخش خدمات را زنان انجام مي

و اين شكاف از منظر عمودي به معني آن است كه احتمال باقي 
براي زنان بيش از مردان هاي پائين نردبان كار  ماندن در رده

است. زنان در شرايط برابر از نظر دانش مهارت و استعداد شغلي 
دارند. توزيع زنان در مشاغل  تري دريافت مي دستمزدهاي پائين

در كل به نحوي است كه در شرايط شغل برابر با يك مرد معمولاً 
  7هاي علمي و تخصصي بالاتري برخوردارند. از صلاحيت

شدن وضعيت كلي اقتصادي زنان در ايران و  تر براي روشن
هاي جنسيتي و همچنين فقر و تهيدستي  برجسته كردن تبعيض

آنها مرجان افتخاري به تحقيقات فروم اقتصاد جهاني مراجعه 
كرده است كه براساس آن نابرابري عميقي بين دو جنس در اين 

  شود:زمينه مشاهده مي

  2009مورد ايران سال نتيجه تحقيقات فرم اقتصاد جهاني در 

نسبت زنان به مردان مردان  زنان  فاكتورهاي اقتصادي

 0,43 77  33 نيروي كار

 0,41 14,15  5,77 درآمد به دلار امريكا

 0,15 87  13 كادرها و متخصصين

 0,51 66  34 ايكاركنان حرفه

  – 9,29  15,72 درصد بيكاران بزرگ سال

    

  
هاي روزانه  طور كلي هزينه با توجه به قيمت كالاهاي مصرفي و به

دلار در روز  14,15طور متوسط  مردم سطح دستمزد مردان كه به
اعلام شده است گوياي گستردگي فقر در ايران است. در واقع 

دلار در روز زنان تنها شكاف بين دو جنس  5,77درآمد متوسط 
   8سازد. نها را برجسته ميكند بلكه فقر شديد آ را مطرح نمي

توسط دكتر اعزازي  1389پژوهش ديگري كه در سال 
هاي  ودانشجويانش انجام شده حاوي نكته مهمي در عرصه آسيب

دهد كه ازدواج موقت  اجتماعي ايران است. اين تحقيق نشان مي
  9در حال تبديل شدن به يك شغل براي زنان كم درآمد است. 

اغل نه تنها در حال استثمار مضاعف به عبارتي بخشي از زنان ش
به واسطه نابرابري جنسيتي در دستمزد هستند بلكه به واسطه 

  شوند. همين امر به بردگي جنسي نيز برده مي

دهد كه  اي كه توسط لادن نوروزي انجام شده نشان مي مطالعه
،متوسط درآمد سالانه مردان مناطق روستايي  1375مطابق آمار 

برابر درآمد زنان است و در ساعات  1/8و  2/2و شهري در ايران 
درصد بيشتر از زنان شهري درآمد  63كار مساوي مردان شهري 

  10كنند. كسب مي

تحقيق ديگري در ايران حاكي است كه افزايش حقوق در همه 
موارد نسبت به ميانگين، در مردان بالاست همچنين زنان از نظر 

و استفاده از حواس سرمايه انساني در بعد تفسير احساسات 
متعدد در اطلاعات و فرايندهاي ذهني پس از همتاسازي 
دستمزدها در هر دو نوع بخش دستمزد ساعتي و ماهانه بر مردان 
برتري دارند و در آگاهي از شرايط محيطي اين برتري در دستمزد 

هاي  شود اما رابطه بين افزايش دستمزد و توانايي ساعتي ديده مي
دهاي ذهني و ورودي اطلاعات فقط در مربوط به فراين

گيري و آن هم به نفع مردان وجود دارد. به عبارتي اين  تصميم
دهد عليرغم شايستگي برابر بين زنان و مردان در  مطاله نشان مي

داري در دريافت دستمزد و حقوق بين  حيطه كاري. تفاوت معني
  11دو جنس وجود دارد.

آور خانواده  ، مردان ناناز منظر فرهنگي در جوامع مردسالار
شوند و در واقع بيشترين نقش را در فضاي عمومي محسوب مي
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بايست در اختيار گيرند. در نتيجه بسياري از مشاغل در  مي
گيرد و عمدتاً مشاغلي چون آموزش، انحصار آنان قرار مي

 در زنان براي هستند عجين كم دستمزد با كه …پرستاري و 
 حاشيه نگاه دليل به وقت پاره مشاغل طرفي از. شود مي گرفته نظر
 پنداشته تر مناسب زنان براي زنانه، اجتماعي نقش به حاكم اي
چرا كه عمده نقش زن در فضاي خصوصي و خانواده  شود مي

تعريف شده و تقسيم كار جنسيتي تعيين شده در خانه با 
يي كه دستمزد هاوقت تناسب لازم را دارند. شغل هاي پاره شغل
ك، مزاياي محدود و موقعيت شغلي پائين و بدون ارتقاء را اند

براي زنان بازتوليد نموده است.بيشترين زمان كاري زنان عمدتا در 
مزد خانگي اختصاص ميابد. اين مسأله  فضاي خصوصي به كار بي

حتي براي زناني كه كار تمام وقت دارند نيز صادق است چرا كه 
هاي ديگر شغلي براي آنان  رصهكاري و يا حضور در ع مبحث اضافه

  به دليل نقشهاي سنتي تعريف شده ، با محدوديت همراه است. 

اكثر كارفرمايان مدعي هستند كه زنان توانايي جسمي لازم را 
ندارند، دانش فني آنها ضعيف است، علاقه به يادگيري ندارند و 
زايمان، تربيت فرزندان و مسائل خانه و خانواده عاملي جهت 

دهد كه  ها نشان مي وري آنهاست .اباوجود اين، بررسي بهره كاهش
هاي جنسيتي برخاسته و در واقع  اين نگرش منفي از كليشه

تر آگاهند  كارفرمايان از توان بالاي زنان در انجام كار بهتر و دقيق
نهايت ارزشمند است  و روحيه همكاري آنان در تسهيل عملكرد بي

ه سوء استفاده كارفرمايان جهت اما نگرش منفي موجود به همرا
تر به مسأله دامن زده است. و فضا را براي  حضور نيروي كار ارزان

زني زنان به  استثمار مضاعف زنان مهيا نموده است.قدرت چانه
تر از  فرهنگي در عرصه اشتغال به مراتب پائين -دليل اجتماعي

وء مردان است و خلاء قانوني و مديريتي موجود فضا را براي س
  استفاده از اين نيروي كار فراهم آورده است.

علاوه براين، زنان به دليل جايگاه فرودستي در اجتماع از سواد و 
تخصص كمتري نسبت به مردان برخوردارند. به عبارتي توسعه 

هايي كه  اند در نتيجه شغل انساني كمتري را دريافت داشته
خوردار است و توانند داشته باشند از سطح تخصصي كمتري بر مي

هاي  گيرد. شغل عمدتاً از نظر قانوني مورد حمايت قرار نمي
باشد كه اين  خدماتي، پرستاري و كارگري ساده از اين دست مي

ها در سطح پائين درآمد، فاقد بيمه و مزاياي شغلي معمولي  شغل
در جوامع است. همچنين زنان به دليل رويكرد مردسالارانه جامعه 

گيرند و در  يد جهت سوء استفاده جنسي قرار ميهمواره مورد تهد
نتيجه محيط كاري، خشونت و ناامني جنسي را براي بخشي از 
اين نيرو كه بعضاً از قدرت اجتماعي پائين نيز برخوردارند به 

آورد .خشونت جنسيتي در محيط كار، علت عمده ترك  همراه مي
دادن به  شغل زنان، تحقير آنان عدم ارتقاء شغلي و يا حتي تن

هاي فرومايه اما با امنيت جنسي بيشتر براي حفظ جايگاه  شغل
انساني و اجتماعي خود هستند. اين مسأله نه تنها بر روي 

  دستمزد كه بر روي ارتقاء شغلي آنان نيز تأثير مستقيم دارد.
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 نانسه نما از زندگي ز

باريد. هوا كمي عجله سوار اتوبوس شدم. باران تند تند مي با
ناپاكي هوا بالاخره اين بارندگي كمي  هالطيف شده بود. بعد ازماه

  هواي تميز را هم نصيب ما كرد. خانمي همراه من سوار شد:
  باران لعنتي. ول كن هم نيست.  -

  رسيد. برگشتم نگاهش كردم. حداكثر سي ساله به نظر مي
شود كمي گويند حداقل ميهمه از آمدن باران خوشحالند. مي -

  نفس كشيد.

همه سواره اند و ما پياده! ديشب تا صبح نخوابيدم. تا صبح روي  -
يم پلاستيك كشيدم تا از باران خيس نشوند. سقف مان هابچه

   كند.چكه مي

زد. عجله داشت. تند تند نگراني و اضطرب در چشمانش موج مي
زد .علي رغم خستگي زياد انگار نيرويي قوي او را هدايت حرف مي

  كرد تا حركت كند. ادامه داد:مي
توي اين باران صاحبخانه تصميم گرفته ما را از خانه بيرون  -

ي هااجاره يكند. دو ميليون پول پيش داده بودم. همه را به بهانه
تاقش را به عقب افتاده بالا كشيده يك ريال هم به من نداده. ا

  خواهد وسايلم را توي كوچه بريزد.كس ديگر اجاره داده. مي
از صبح دنبال اين بوده كه پول تهيه كند تا بتواند اتاقي ديگر 
اجاره كند. مثل اينكه موفق شده بود اندكي قرض بگيرد. حالا به 

رفت تا بيايد و با صاحبخانه صحبت كند بلكه دنبال آشنايي مي
پول پيشش را هم پس بگيرد. آشنايي ايراني و بتواند بخشي از 

داند كجا. با چند بچه تنها و مرد. مرد خودش گذاشته و رفته. نمي
بيكار مانده ، با كارت ترددي كه چند ماه ديگر فرصت اقامتش در 

شود. خانمي كه كنار ما ايستاده بودگفت: خوب ايران تمام مي
  وب شده؟گويند آنجا وضع خبرگرديد به كشورتان. مي

شود. مگر گويند. هر روز بدتر از ديروز ميخيلي چيزها مي -
جنگ خوبي هم براي كسي دارد؟ يك زن تنها با چند تا بچه، آن 

  هم در افغانستان، چه بايد بكنم؟

رفت كه به به ايستگاه كه رسيديم پياده شد. آنقدر با عجله راه مي
گم كردم و فاصله يك چشم بر هم زدن او را در ميان جمعيت 

تنها اين پرسشها در ذهنم باقي ماند: چه بر سرش خواهد آمد؟ آيا 
كند؟ چند نفر شبيه او در اين سقف خانه جديدش هم چكه مي

  كنند؟شهر بزرگ و بي درو پيكر زندگي مي

ي مترو خيلي شلوغ بود. به زور سوار شديم. اوج هاواگن خانم
شلوغي كارشان را  ي دستفروش در اينهاساعت شلوغي بود. خانم

كردند و وسايل كردند. به زور از ميان مسافران راهي باز ميمي
  كردند.شان را تبليغ مي

  بخرين هالواشك ترش و خوشمزه دارم. خانم -
  ي توكركي گرم. براي اين فصل خيلي خوبه.هاساق -
  دونات تازه و خوشمزه، -

شد. مي شد و ديگري سواراين دستفروش در ايستگاه پياده مي
خانمي با زحمت سوار شد. عصايي به دست داشت. قدي بلند 

گفتم كه شب تا صبح نخوابيده داشت. براي همراهم از خانمي مي
ي ما را شنيد و گفت هاو پلاستيك روي فرزندانش كشيده، حرف

:  

اينها كه غريبه اند. ما كه مال اين مملكتيم وضع مان بدتر از  -
خواهم يك وام خوداشتغالي ه امداد. مياين است. رفته بودم كميت
خواهند. سفته داده ام. جواز كسب هم بگيرم. از من چك هم مي

دوانند براي ضمانت گذاشته ام. ولي چند ماه است مرا سر مي
  براي چك. آخر يكي نيست ازشان بپرسد كه من چكم كجا بود؟ 

  خواهند بدهند؟چقدر مي -

دنبالش هستم. هنوز دستم هفت ميليون. هفت هشت ماه است  -
كنند و هر بار به كمك مي هابه هيچ جا بند نشده. اين مترويي

دهند تا بتوانم بروم و پيگير كارم شوم. وگرنه پول من بليطي مي
  رفت و آمد را هم ندارم.

  شوهرت كجاست؟ -

تواند كار ماند. نميشوهرم سرطان پوست دارد. مثل جزام مي -
را فروختم. به انجمن  امبراي درمان او كليهكند. چند سال قبل 
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  بيماران كليوي. پول اضافه نگرفتم. يك ميليون تومان گرفتم. 
 -…كند. خيريخانمي پرسيد: كسي به شما كمك نمي -

  :شود تمام حرفش نگذاشت

 شوهرم كه اين از بعد! است خيرين اين از كشيممي چه هر -
 اي خانه مان براي. كرد معرفي را خيري فرمانداري شد مريض
 يك. داشت هم را خانه كليد. زدمي سر ما به مرتب و كرد اجاره
به بيمارستان برده بودم آمده بود و به دخترم  را شوهرم كه روز

را مجبور شديم صيغه اش كنيم.  امساله 16تجاوز كرد. دختر 
يك ساله تا بتواند بچه اش را سقط كند. از آن به بعد  يصيغه

آمد و بعد از مدتي هر چند وقت يك بار ما مي يمرتب به خانه
آورد و توقع داشت ما پذيرايي شان خانمي را هم همراه خود مي

هم بكنيم. از خير خانه و كمك هر چه خير است گذشتيم. مي
  خواستم چشمم را اهدا كنم. نشد.

  شود فروخت؟ نشنيده بودم كه چشم را هم ميتا حالا -
شود. اما مثل كليه نيست كه پولش را اول بدهند. گفتند چرا مي -

طرف دلش خواست به  زنند. اگر پيوند گرفت وقرنيه را پيوند مي
ميليون  70-60دهد. توي كشورهاي خارج يك قرنيه تو پولي مي

شود. بي ياست ولي اينجا اينطوري است. ديدم اينجوري نم
  خيالش شدم و حالا دنبال اين وام خوداشتغالي هستم. 

  كنيد؟پس الان چطوري زندگي مي -

  .هابا پول يارانه -

مادرم نابيناست پيش  گيريم.نفر را مي 5نفريم ولي پول 9 -
توانستم بگذارم در ماست. برادرم او را از خانه اش بيرون كرد. نمي

زن و دوتا بچه اش پيش ما  خيابان بماند. پسرم زندان است
. پسركوچكم سوءتغذيه شديد هاهستند. خودم و شوهرم و بچه

ست هاتواند درست راه برود. ماهدارد. پاهايش ايراد پيدا كرده نمي
  …كه رنگ گوشت را نديده ايم

 كلي پا بااين حالا: گفت شدن پياده حين در. بود رسيده مقصد به
 من و شد گم مترو ايستگاه شلوغي در هم او. بروم پياده بايد هم
 پس دارد؟ واقعيت شنيدم كه چيزهايي اين آيا : پرسيدم خود از
 نصيب بود قرار هايارانه شدن هدفمند از بعد كه رفاهي آن كو

  شود؟ مردم

***  

راننده تاكسي بود. هواي باراني خلقش را تنگ كرده بود. تنهايي 
به محض اين كه  اش در اين هياهوي شهر كلافه اش كرده بود.

و  هاسوار شدم شروع به صحبت كرد. از باران و اين كه خيابان
  ترافيك دراين روزهاي باراني چقدر وحشتناك هستند. 

يي ازمردم اين شهر ميهانمي دانيد در اين تاكسي چه حكايت
كنم. همين شنوم. گاهي آنقدر عجيبند كه خودم هم باورشان نمي

غار گاز بزنم. آخه خانوم جايگاه گاز ديروز، رفته بودم دروازه 
خواستم آنجاست. گاز زدم و حوصله كار هم نداشتم. مي هاتاكسي

برگردم خانه كه پسركي زبر و زرنگ سوار بر دوچرخه نزديك شد 
  روي؟و پرسيد دربست مي

در خواستش در اين خيابان برايم عجيب بود. اين محله و 
م. پرسيد :چند؟ كمي دربستي؟ كنجكاو شدم و جواب مثبت داد

چانه زديم. وارد بود. بالاخره در مقابل اصرار من از سه هزار 
هزار تومان من راضي 5توماني كه خودش پيشنهاد داده بود به 

  شد و اشاره كرد دنبالم بيا:

  تواند تا اينجا بيايد.مادرم مريض است نمي -

از چند كوچه و پس كوچه رد شديم. جلوي كوچه اي باريك 
ه كرد نگه دارم. داخل كوچه شد. كمي بعد با زني ميانسال به اشار

طرف ماشين برگشت. همراهشان صندلي چرخ دار زنگ زده اي 
آوردند. به بود كه عمرش راكرده بود. به زحمت آن را با خود مي

كمكشان رفتم و صندلي را در صندوق عقب جا دادم. سوار شدند. 
ي مركزي و شلوغ شهر هاخواهند به يكي ازخيابانگفتند مي

بروند. هنوز ماجرا برايم روشن نبود. شروع كردم به صحبت و 
سوال كردن. بعد از چند سوال مادر نگران پرسيد براي چه اينقدر 

كنيد. وقتي برايش توضيح دادم كه من خودم هم در اين سوال مي
و از همين مردم هستم خيالش راحت شد و  اممحله به دنيا آمده

را  هاي پسر و مادرش اينهاا توضيح داد. از صحبتماجرايش ر
شغل آنها گدايي است و اين صندلي ابزار كار آنهاست.  فهميدم :

كنند كه اجاره اش را بايد هر شب بپردازند. درخانه اي زندگي مي
هزار تومان. اگر اين پول را نپردازند صاحب خانه كليد  12شبي 

د ده هزار تومان هم بابت دهد. روزي حدواتاق را به آنها نمي
دهند. پدر و همسري هم در كار نيست. رفته تاكسي دربستي مي

است. كجا؟ معلوم نيست. روزي يكي دو ساعتي بيشتر كار نمي



زنانشرايط آار و زندگي هايي از گوشه   

 

 ٥٧ ي صفحه      

كرد. شال زد پسرش را هم گريم ميدر حيني كه حرف مي كنند.
 كردم كمك رسيديم مقصد به وقتي …سبزي به سرش بست و 

 هاييبخش. شد خراب صندلي. بردارند عقب صندوق از را صندلي
 صندلي اين بدون حالا: گفت. ميريخت هم به مادر. شكست آن از

ي درآمد و كار هيچ آن بدون. ماست كار ابزار كنم كار چه
  نخواهيم داشت.

آچار آوردم صندلي چرخدار را سرهم كردم. مادر از ديدن آن 
بغل كنم و روي لبخندي زد و از من خواست كه ابوالفضلش را 

  صندلي بنشانم. گفتم:

دانم همه اش فيلم كند. من كه ميتوانم كمرم درد مينمي -
  است. بهتر است ابوالفضل خودش بيايد و روي صندلي بنشيند. 
مادر با سر مغازه دار روبرو را نشان داد و گفت: اگر بفهمد كارمان 

  شود. به طرف ابوالفضل رفتم و گفتم:خراب مي
  كنم تو را بغل ميكنم ولي خودت بايد راه بيايي. اهر ميمن تظ -

مادر صندلي چرخدار را به حركت درآورد و شروع كرد : كمك 
  .…تواند راه برودكنيد پسرم سرطان دارد نمي

 شان نمايش وارد شدم مجبور بينيمي خانم: داد ادامه راننده
 آيا مكردمي فكر خودم با. كرد ديگري كار شدمي مگه آخه. شوم
 آنها به كمك جز اي چاره دارند؟ زندگي گذران براي ديگري راه

 گراني همه اين با اند، كرده حذف را هايارانه كه موقعي از. نداشتم
بينيم.اينم شغل ماست ل چيزها زياد ميقبي اين از كمرشكن،

  ديگر. 

ها تكان خورده بودم كه نتوانستم آنقدر از شنيدن اين حرف
داشته باشم. اين زن را با دو زن ديگري كه امروز پاسخي برايش 

با زندگي شان آشنا شده بودم مقايسه كردم. چه شباهتي ميان 
زندگي آنان وجود دارد. هر سه مادرند، هر سه سرپرست خانواده و 
در مقابل هر سه شان غول فقر و بيكاري قد علم كرده و گرد 

توان نداني كه نميريزد و فرزبدبختي و بيچارگي را بر سرشان مي
  آينده خوبي برايشان تصوركرد؟؟؟

  شد در اين شهر پرهياهو فرياد برآورم: چرا؟كاش مي

 روايتي از مونتاژكاران كليپس و گلِ سر

هاي بزرگ صنعتي كه هزاران كارگر را  ها و كارگاه در كنار كارخانه
هاي كوچكي در كوچه پس  در استخدام خود دارند، كارگاه

هاي اطراف، وجود دارند. كارگراني كه  ر، يا شهركهاي شه كوچه
اند.  كنند از حداقل دستمزد هم محروم ها كار مي در اين كارگاه

  شود و هيچ نظارتي بر آنان نيست. هيچ حمايت قانوني از آنان نمي
هاي مناسبات اقتصادي  توليد يا اقتصاد خرد، يكي از مشخّصه
كند تا كساني كه  م ميكشورهاي پيراموني است، امكاني را فراه

هايي  اندازي چنين كارگاه ي اندكي دارند بتوانند با راه سرمايه
درآمدي داشته باشند و بتوانند زندگي را بگذرانند. معمولاً اين 

شاگرد را در استخدام خود دارند  افراد يكي دو نفر كارگر يا خانه
كار سبب كنند. اين همراهي در   ها كار مي پاي آن كه خود نيز پابه

وجود آيد. بعد  ي خاصي بين كارفرما و كارگر به شود كه رابطه مي
بگير  شوند و حقوق تدريج خود تبديل به سرپرست توليد مي هم به

گونه در رقابت با  ي بيشتري دارد. و اين فرد ديگري كه سرمايه
شوند. بيشترين كساني كه  هاي بزرگ از گردونه خارج مي سرمايه

  رسمي مشغول به كارند، زنان هستند.در اقتصاد غير
هيچ تحليل و   چنان گوياست كه نيازي به ي زير آن مصاحبه

تفسيري ندارد و ما را با زندگي گروهي از كساني كه در اين بخش 
  .كند مشغولِ به كارند آشنا مي

ي اطراف يكي از  هاي كوچك و دورافتاده در يكي از شهرك
سراغ از زناني گرفتيم كه براي ترِ اطراف كرج،  هاي بزرگ شهرك

كسب درآمد و كمك به درآمد خانواده مشغول به كارند و اين كار 
اند. هر چند درآمدش بسيار اندك  را در محيط زندگي خود يافته

ها بهتر از هيچ است و غنيمتي است كه حاضر  است، اما براي آن
  نيستند آن را از دست بدهند.

داد كه  گواه از فقري ميچيز  وارد شهرك كه شديم، همه
اند. فضاهاي عمومي شهرك  ساكنانش با آن دست به گريبان

 …نشده رها شده است. انگار گردي از خمودگي و  ناقص و تكميل
 نظر به رنگ خاكي چيز همه. اند پاشيده ها ساختمان روي بر

 گياهان طراوت و شفّافيت از نيز سبز گياهان حتّي رسد مي
  .اند محروم رشه بالاي سبز فضاهاي

 همراه به نيز را او فقر و بيكاري كه اي كرده تحصيل جوان زن
هرك پرتاب كرده، ما را با اين زنان آشنا كرد. ش اين به همسرش
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هاي خالي وقتش را با  بيكاري او را هم وادار كرده بود زمان
ساختن كليپس در منزل پر كند و درآمد اندكي كسب كند. به 

توان در  بودن شهرك از مناطق اصلي كه ميدنبال كار بود. دور 
يابي به شغل  آن كار يافت، دليل ديگري است كه فرصت دست

مناسب را براي او و ديگراني كه شرايط مشابه با او دارند، كمتر 
  كند.

هاي  ي اول يكي از ساختمان محل كارشان آپارتماني بود در طبقه
رم محكم به طاق ها س تمام شهرك. هنگام بالارفتن از پله نيمه

ها بالا برود و سرش  خورد. امكان نداشت كسي براي بار اول از پله
ها بالا  كردي و از پله به طاق نخورد، بايد سر را كاملاً خم مي

ها و طبيعتاً كل ساختمان  رفتي. مشخّص بود كه پله مي
اش حرف نداشت! نياز به ابتكار و  ساز (؟!) است نقشه مهندسي

داشت تا بتوان چنين شاهكاري درست كرد. خلاقيت زيادي 
دستش درد نكند با اين نقشه، دزدگير «خنديديم و گفتيم: 

  »رايگان ساخته است.

متر بود و با موكت فرش شده بود. در  50خوابه و  آپارتمان يك
هاي  هاي حاوي كليپس ها و كيسه ي اوپن آن بسته آشپزخانه

اي باز بود   ي پارچه قهساخته شده انبار شده بود. در وسط حال طا
هاي  ل پر بود از طاقههاو خانمي مشغول برش بود. گوشه كنار

پارچه. ميز كوچكي هم در زير پنجره قرار داشت كه روي آن 
شده به ترتيب رنگ و اندازه چيده شده بود. روي  هاي بريده پارچه

ديوار نيز تابلويي نصب شده بود كه رويش انواع مختلف كليپس و 
كرد. براي جلب  صورت تابلويي خودنمايي مي اي به پارچه هاي گل

ها مصاحبه را با  اعتماد و گرفتن اجازه براي صحبت با ساير خانم
  كارفرما شروع كرديم.

اي داشته و  كارفرمايشان نيز زني از جنس خودشان است. سرمايه
كمي زرنگي و همسري كه به دليل بيكاري همراهش شده تا به 

ها  هايي است كه ميان آن ها تنها تفاوت ت. ايناينجا رسيده اس
توان مشاهده كرد. با اكراه پذيرفته بود مصاحبه كند. ترس و  مي

اي كه نيم ساعت پس از  زد. نگراني اش موج مي نگراني از چهره
شروع مصاحبه رنگ باخت و كم كم به اعتماد تبديل شد. در انتها 

  اي نهار نشان داد.نيز احساس امنيتش را با دعوت صميمانه بر

شد كه به اصطلاح كارفرما  چهل و پنج ساله بود و يك سالي مي
گويند خوداشتغال يا  اصطلاح به اين زنان مي شده بود. به

قبلش من خودم مونتاژ «گونه آغاز كرد:  كارآفرين. صحبت را اين
كردم.  گرفتم و پخش مي كار بودم. در منزلِ خودم كارها رو مي

  »است كه اينجا رو اجاره كردم.سالي  الان يك
اندازي براي  ها، براي اينكه پس گفت بعد از بزرگ شدن بچه مي

كردم  اول فكر مي«خودش درست كند، كار را شروع كرده بود:
توانم كمك  كنم و هم شوهرم. مي خيلي خوبه كه هم من كار مي

و   خرجي باشم. بعد از بدشانسي يا شايد شانس، شوهرم كارش تق
كاري را  ي كارهاي پيمان كار بود. الان همه شد. شوهرم پيمانلق 

هاي بدون رابطه مثل  گيرند. آدم هاي ديگر مي بيشتر سپاه و ارگان
ها كنار گذاشته  هاي چندم كه در مناقصه شوهر من شدند اولويت

شوند. كارشان كه اينجوري شد، تأمين زندگي افتاد روي دوش  مي
وان يك تفريح و كمك بود ولي بعد عن من.شايد اولش كارم به

اومد اما  جدي شد و به اجبار تبديل شد. اولش خيلي خوشم مي
كننده شده است. اين كار را با يك ميليون  الان ديگه خسته
توان شروع كرد، در نتيجه دست توي بازار زياد  سرمايه هم مي

د تر زيا شده. رقابت بيشتر شده و بايد توليد را با قيمت پايين
  كنيم. الان تنوع كار مهم است.

  اولين بار كه با اين كار آشنا شديد چطور بود؟
اولين بار يكي از دوستانم كه شوهرش در كار دچار مشكل شده 
بود، اين كار را در بازار تهران شروع كرده بود و آورد اينجا. آن 

گفتم من اين جور كارها را دوست ندارم. اين كارها  موقع مي
برد. ولي وقتي خودم شروع  است. بيشتر بازاري سود ميبيگاري 

كردم و آوردمش در خانه، كم كم ديدم نبودنش برايم سخت بود، 
توانم كار كنم.  تومان بيشتر نمي 1000دانستم در روز  با اينكه مي

ام.  مند شده كردم بهش علاقه البتّه اين مال دو سال پيشه. فكر مي
ردم و بعد هم كه مسأله بيكاري اينجوري شد كه كار را شروع ك

  شوهرم بوجود امد، مجبور شدم كه سرمايه هم بگذارم.
  شوهرتان چه ديدي نسبت به كار شما داشت؟

گفت اصلاً كار نكن. چقدر در روز درآمد داري من بهت  اوايل مي
داري كن. من چون علاقه پيدا كرده بودم  ميدم؛ بمان و خانه

كنم به كار خانه لطمه  م و سعي ميكن گفتم نه. من كارم را مي مي
رنگ  نزنم ولي بعد كه اجبار شد، اين اولويت ما شد و كارِ خانه كم

كنم و  بندي مي شد. يعني الان ديگه من در خانه كار را سرهم
  ها مثل قبل نيست. رسيدگي به بچه

  چند تا بچه دارين؟
  ساله. 12سالشه و يكي  20دو تا. يكي شون 

  رباره كار چيست؟ها نظرشان د بچه
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كند. خيلي دوست  پسر بزرگ من كه شرايط را بيشتر درك مي
ندارد ولي به حالت اجبار قبول كرده كه فعلاً بايد زندگي اينطور 

باشد تا چرخ زندگي بچرخد. پسر كوچكترم اوايل برايش مهم 
نبود ولي الان دوست داره من بيشتر در خانه باشم و بيشتر بيرون 

شود. مخصوصاً اين  تر مي ها برايش سخت تابستان برويم، مخصوصاً
شه كه آدم  كار، كاري است كه ساعت كاري ندارد. انگار طوري مي

هميشه وقف كاره. مثلاً روزهاي تعطيل هم بعدازظهرها سعي 
  كنم بيايم. مي

  كنيد؟ حداقل روزي چند ساعت كار مي
شروع  4و از بعد از ظهر  5/1كنم تا  صبح كار رو شروع مي 9من 
  شود. كنيم تا نه و ده شب. تقريباً ده ساعت مي مي

  روزي ده ساعت كار چقدر درآمد دارد؟
الان يه آقايي كه تو بازار مغازه دارد گفته سرمايه خودت را از كار 

دهم و  بيرون بكش سرمايه و اجاره و تداركات اينجا را خودم مي
گاه را برم و شما مديريت كار آورم و مي جنس رو هم خودم مي

، ماهي يك  جين رو تحويل بدهم 1000داشته باش، قرار شده اگر 
جين بدهم پانصد هزار تومان به من  500ميليون تومان و اگر 

بدهد. يعني بستگي به كار داره و حقوق ثابتي برايمان نگذاشته. 
شناسند و به  كردم مونتاژكارها من را مي چون من قبلاً كار مي

ها هر  آيند. آن به من دارند براي كار مي خاطر من و اعتمادي كه
شان به موقع داده شده است. در  هاي موقع با من كار كردند، پول

واقع هم تجربه و هم اعتماد ديگران و به نوعي اعتبار كار را من 
  گذاشتم و سرمايه از آن آقا هست.

  يعني الان شما با اين حقوق راضي هستيد؟
ش كار كنم. بعد مقايسه كنم با خواهم با اين رو من يك ماه مي

گيرم.  كردم و بعد تصميم مي ي خودم كار مي وقتي كه با سرمايه؟
ي خودم كه بودم اينقدر سفارش نداشتم. ولي الان  من با سرمايه

آيد.  داند كار هميشه هست و مي سفارش زياد است و مونتاژكار مي
ببينه كار . مونتاژكار اگر  ها زياد است چون الان اينجور توليدي

رود. ولي اگر اين آقا كارش  نيست، سريع به توليدي ديگري مي
داند اينجا دائمي  شود و مي پيوسته باشد مونتاژ كار اينجا ثابت مي

  است و اين بهتر است.
  كنيد؟ با چند نفر كار مي

 نفر 50 به تعداد و است زياد مونتاژكار تابستان. است متغير تعداد 
 شود، مي باز هم مدارس و است سرد هوا هك زمستان ولي رسد، مي

كار  فر برشِن يك. نفر 40 متوسط طور به. است نفر 25 حدود
هست كه ثابته. از وقتي اين آقا سرمايه گذاشته و كار زياد شده، 

ما تصميم گرفتيم يك نفر را ثابت نگه داريم. ولي قبلش من 
ي سخته كردم. زمستون كار اينجا خيل خودم كارها را آماده مي

  ي گرمايشي بخاري برقيه. چون وسيله
  كنيد؟ اگر كسي تازه و ناآشنا باشد چگونه با او كار مي

ي تلفن  اگر تازه اينجا ساكن شده باشند كه آدرس و شماره
گيريم و اگر كسي معرفي كرده باشد كه بيشتر رغبت داريم به  مي

هيم و د خاطر اعتمادي كه به طرف داريم. به او كار را آموزش مي
دهيم، مبلغي  گيريم. بابت جنسي هم كه مي بابت آن مبلغي نمي

گيريم. ولي جاهايي هستند كه بابت آموزش بيست هزار  نمي
  دهند به شرط كار. گيرند سه مدل آموزش مي تومان مي

  چند تا كارگاه مثل شما الان هست؟
خيلي زيادند. الان تو همين محدوده دو تا هست. بعضي هستن 

كنند. توي  م دارند. از همان اتاق خودشون شروع ميكه كار ك
ي ما خودش  گيرند. صاحبخانه ها كه باشي ايراد زياد مي مجتمع

گيرند كه هركسي مياد  مشكلي نداره، اما ساكنين مجتمع ايراد مي
  اينجا و رفت و آمد زياده.

  دهيد؟ چقدر اجاره مي
 ميليون يك …ي مشكلات اينجا كه گاز نبود و  پارسال با همه

 ميليون دو ميگه الان. اجاره تومان هزار بيست و صد و پيش پول
  انجام شده است) 91گفت وگو سال  (اين.تومان دويست و

  باشد؟تواند درآمد داشته  بشود، چقدر مي  خانمي كه اينجا مشغول
اگر حالت سرگرمي داشته باشند، در ماه روي صدهزار تومان 

شود حساب كنند. اگر جدي باشند و نياز داشته باشند  مي
  تومان. 250دويست تا 

  گيرند؟ بابت هر كار چقدر مي
ترين هم هست، دويست تومان براي  مثلاً اين مدل كه گران

  گيرند. دوخت و دويست تومان براي مونتاژ مي
  برد همين مدل؟ زمان ميچقدر 

دوزد. فقط  الان يكي هست كه در طول يك ساعت يك جين مي
گيرد. در روز براي دوخت  تومان مي 2400براي دوختش ساعتي 

  هزار تومان درآمد دارد. 6تا  5
كار به شكلي هست كه يكي فقط دوخت انجام بدهد و يكي 

  مونتاژ؟
مه ندارند. ما جدا بله اين كار اينجوري هست. امكانات دوخت را ه

كنند  كرديم. من هميشه دوست دارم افرادي كه با من كار مي
كنه سريع بهش پول  راضي باشند. شخصي كه كارش رو مي

  پرداخت بشه تا با رغبت بيشتري كار كند.
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يعني اگر من الان دو جين كار را بياورم و تحويل بدهم، پول دو 
  گيرم؟ جين رو مي

گويند زماني كه كار را  و خودشان مي ها نياز مالي دارند بعضي
خواهيم و من براي اين افراد، سريع  دهيم پول رو مي تحويل مي

كنم، البتهّ اگر از بازار پول را بگيرم و براي  شان را پرداخت مي پول
ماند  دهم و يه مقداري مثلاً ده تومان مي بقيه يك مقدار را مي

  براي كار بعدي.
اي نداشتم و كسي  ي هنري هيچ علاقهمن آدمي بودم كه به كارها

دادم  ام را مي ي كارهاي هنري و كاردستي مدرسه بودم كه همه
كنم اين اتّفاق عجيبي تويِ  هاي ديگر انجام بدهند. فكر مي بچه

زندگي من بوده. اما تو ذهنم هميشه اين بود كه مديريت جايي رو 
شته باشم. چون كردم يه توليدي دا به عهده بگيرم. اما تصور نمي

نه كاري بلد بودم و نه ارث پدري داشتم كه بگم كاري راه 
اندازم. حالا اميدوارم كار به جاي بهتري برسد تا من واقعاً مدير  مي

تر باشد و من فقط نظارت كار را داشته  باشم و درآمدش خوب
  باشم.

بگير  شوي و حقوق در اين صورت مدير براي كارِ آدم ديگر مي
  تقلالت رو نداري؟هستي و اس
خواد. اين كاري كه الان  جوري يه سرمايه بزرگ مي آره ولي اين

 20خواد. الان اين آقا  ميليون سرمايه مي 40يا  30گي  شما مي
ي چيزها خريده براي كارگاه. (بيست  تومان پارچه و چسب و بقيه

بره، چون خودش در بازار  ميليون منظورمه) او سودش رو مي
توانم. همين  توليد كننده هر چقدر هم بخواهم نمي است. اما منِ

جنس را چون بازار دست خودش است هر چقدر بخواهد به 
فرستند، اما منِ توليدكننده كه جنس را براي  شهرستان مي

داند چقدر برام تمام شده اما قيمت پايين  بازاري ببرم، با اينكه مي
ستم بماند، دهد و من اگر نخوام جنس روي د براي خريد مي

  مجبورم به او بدهم.
اگه خودت بخواي توليد كني، هر كدوم چقدر برايت هزينه 

  شود با دستمزد؟ مي
هزار  24هزار تومان در مياد و من  18براي خودم هر جيني 

ها كار  فروختم يعني با شش هزار تومان سود. با مغازه تومان مي
اغلب پول نقد به  ها كردم چون بازاري كردم و با بازار كار نمي مي

دهند اگه هم پول نقد بدهند يه جين كار بهت ميدن با  آدم نمي
دهيم يك  گويند چون مدام بهت كار مي يك تومان سود. مي

 همان …تومان استفاده است. (الان همين جيني كه آقاي ر
 گويد مي او. دهند مي ما به كنم مي كار باهاشون الان كه كسي

 ولي. ببر استفاده تومان يك تو جين هر در ولي من از سرمايه
 من گفت مي بازار بردم مي توليدكننده عنوان به رو همين من قبلاً
سفارش ميدم. صد جين را شما با يك تومان  بهت جين 60 يا 50

  سود حساب كن.
  تو اين مدت كه كار كردي با چه مشكلاتي مواجه بودي؟

تي كه كساني من به مشكل خاصي برنخوردم. شايد به خاطر رضاي
كرد  كنند دارند. مثلاً من يكي از دوستانم كار مي كه با من كار مي

گي كار بود. چون  برنامه ولي كارش بهم خورد. شايد به خاطر بي
ريزي داشته باشي  اش بايد براش برنامه اين كار عليرغم ظاهر ساده

ات هدر نرود. من نظرم اين است اگه مونتاژكارم راضي  تا پارچه
، مواظب جنس من خواهد بود. چون من هيچ تضميني ندارم باشد

دهم. مثلاً يه وقت پنج جين كارم در خانه  بابت جنسي كه مي
شان و  توانم بروم در خانه ماند. اگر تحويل ندهد من نمي كسي مي

داد و بيداد كنم. ولي هميشه كارها را راحت و تميز برايم 
باشد، كار را خوب انجام آورند. به نظرم اگر طرف رغبت داشته  مي
دهد. ولي اين دوستم پول را از بازار گرفت و براي دادن به  مي

  مونتاژكار تعلّل كرد و مثلاً يك ماه به مونتاژكار بدهكار بود.
دادي، آيا كساني كه در  شما به مونتاژكارهايت پول به موقع مي

  ؟دادند دادي هم پول شما رو به موقع مي ها كار مي بازار به آن
گذاشتم تا مونتاژكارها راضي باشند.  من هميشه يه پولي جدا مي

جين را پرداخت  30جين سفارش ميده و پول  50دار اول  مغازه
جين  70جين سفارش ميده. ما بايد پول  70ي بعد  كنه. دفعه مي

كردم براي  را داشته باشيم تا بتوانيم برايش توليد كنيم. سعي مي
ي  باشم كه به مونتاژكار بدم. همه جين بعدي پولي داشته 70

دن و پول رو هم  ها كم سفارش مي ها اينطور نيستند. بعضي مغازه
دهد و  كارم جيني هزار تومان مي رسونن. الان صاحب به موقع مي

پردازم. اگر همسرم دوباره كار شروع كنه و  اي هم نمي هزينه
  كنم. درآمد خوبي داشته باشه، از كار خداحافظي مي

  شوند؟ اينايي كه به شما وابسته شدن چطور ميخب 
از اول هم انگار يكي هلم داد در كار. سرمايه هم يكي به من داد 

تا من را تويِ كار بياورد. اگه دو سه نفر در كار باشند و حالت 
  نظارتي باشد، شايد بتوانم بمانم و وقت بيشتري داشته باشم.

  كنيد؟ ها رو خودتون طراحي مي مدل
  .است كپي هم بعضي و بله ها بعضي 

  هستند؟ هايي خانم طيف چه كنند مي كار كه مونتاژكارهايي
ند يه كمكي به خانواده بكنند. خواه مي كه هستند هايي اون بيشتر

خواهند خودش را اذيت كنه. يه چيز كوچيك كه براي  خيلي نمي
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 50خواهم  گفت مي هاشون خرج كنند. مثلاً اين خانم مي بچه
ي فلان كلاس پسرم را بدهم. شوهرشون سر كار  هزينهتومان 

هاي خانوادگي دارند كه  ره و خونشون رو دارند. يه سري وام مي
هزار تومانه.  50خواهند از شوهرشون بگيرند. مثلاً وامشون  نمي

دن و اون وام رو هم مثلاً طلا  كنند و وامشون رو مي ميان كار مي
كنند. ولي  انه را عوض ميخرند. يا وسايل خ براي خودشون مي

اون طيفي كه شما مدنظرتون هست و نياز به اين پول دارند اصلاً 
ها  تراند. انگار عادت كردند پول بهشون برسد. اين تو كار هم ضعيف

 خيريه و امداد به را خودشون رفتند …ياد گرفتند پول رو بگيرند
 راه بيداد و داد ره مي. دهند نمي كار به تن و كردند معرفي

 خانمي. كنيم مي شان تنبل خودشان ما. گيره مي وام و اندازه مي
ولي اين  كرده مي تميز را استخرها توي داره؛ بيماري كه هست

  خواست بهش كمك كنم. خانم تعهد كاري نداشت. دلم مي
  دخترهاي دانشجو هم هستند؟

شون تابستان آمده بودند و كار را ديده  دخترهاي دانشحو بعضي
شون هم چون دانشگاه  و خوششان آمده بود براي كار. اغلببودند 

هامون  ها رو گردن خانواده گفتند ما هزينه آزاد بودند و مي
خواستن تابستان يه كمكي باشه براي ترم  اندازيم مي مي

  شان را در آورند. جديدشون يا خرج روزانه
  شه؟ در كار شما چه برخوردهايي با يك زن مي

ها خيلي  كردم بازاري رفتم، فكر مي بازار نمي اوايل چون خودم به
هاي شاغل. اما ديدم نه اينطور  ديدشون تغيير كرده نسبت به زن

نيست و مردها همون ديد منفي قديمي را دارند. براي من نسبت 
بينم دخترهاي جواني  به سنم برخوردها با من فرق داشته، اما مي

كنند. فقط دو يا سه بار  ميها يه جور ديگه فكر  يان، بازاري كه مي
ي چهارم فقط  اول، فرد رو به خاطر كارش قبول دارن، ولي دفعه

به خاطر لحظاتي كه با هم باشند، قبولش دارند، حتّي اگر كارش 
بد باشه. فقط واسه اينكه طرف دو ساعتي تو مغازه باشه. همين 

 ي تماس طرف رو داشته باشه، كافيه؛ حالا اگر كار را كه شماره
ها هم از اين قضيه سوء  هم نرسوند ايرادي نداره. بعضي زن

  كنند. استفاده مي
  گيره يا رابطه هم هست؟ وگو شكل مي فقط گفت

ره. حتي اينكه طرف همسر  نه خب فقط گپ نيست و پيش مي
ها اصلاً براي مردها و  هم داشته باشه. انگار ديگه مهم نيست. تعهد

  ها مهم نيست. زن
كه كسي به خاطر اينكه كار داشته باشد به اين  اين مسأله هست

  ها پاسخ مثبت دهد؟ درخواست

شناسيد. تا زماني كه بخواهند  خودتون شخصيت مردها رو مي
برند، وقتي ببينند كه منفعت و حالت قبل رو برايشان  استفاده مي
كنن. به خاطر همين پسر بزرگم را  چيز رو تمام مي ندارد، همه

 خودم من. دهد انجام را …كار بازاريابي و وارد كار كردم تا
  .كنم صحبت كار صاحب عنوان به مرد يك با ندارم دوست شخصاً

  ايد؟ هاي اينچنيني را در كارتان داشته سوءاستفاده ي تجربه حالا تا
نه. هميشه ما بايد اجازه ندهيم طرف طور ديگري با ما برخورد 

بازخورد رفتار ديگري كند. من اعتقاد دارم كه رفتارهاي ما باعث 
ره بايد پوشش اون مناسب كارش  شود. شخصي كه بازار مي مي

  باشه.
ها كار كنند و درآمد داشته باشند  نظر شما در مورد اين كه خانم

  چيست؟
ام اين  من شخصاً قبل از اينكه كار رو شروع بكنم، روياي دختري

زن به  دانم كه بود كه زنِ خانه باشم. من خانه را جاي بدي نمي
ها و آسايش شوهرش هم برسد. خودش هم آرامش  تربيت بچه

كند. اين هم نيست كه فقط بشور و بساب باشد. من كه  پيدا مي
شدم و خانه هم خلوت  صبح كه از خواب بيدار مي 9خانه بودم 

هايي كه آموزش خانواده و  بود. تلويزيون روشن بود و شبكه
كردم  ضمن كار هم ميكردم در  شناسي بود را گوش مي روان

كردم. ولي الان كه  ها صحبت مي آمدند با بچه هايم مي وقتي بچه
پرسم تو مدرسه چيكار كردي.  ام نمي رسم، اصلاً از بچه به خانه مي

چون اينقدر كه ذهنم درگير شده، الان من حتّي با همسرم هم 
بينم چقدر كار  خواهم حرف بزنم مي توانم بكنم. تا مي صحبت نمي

كلام  كنم هم دم او حرف بزنه نه خودم سعي مي دارم. نه اجازه مي
  بشوم.

شخصاً دوست دارم يك زن در خانه باشد كه از لحاظ مالي مشكل 
هايم از  كردم ممكن است به بچه نداشته باشه. چون حس مي

  كردم. لحاظ رواني ضربه بخورد. اصلاً به شوهرم و خودم فكر نمي
  هاست؟ ها مناسب خانم حوزه كني كار در كدام فكر مي

من شخصاً دوست داشتم تحصيلات عالي داشتم. هم شخصيت 
گرفت. البتّه من باهاشون  شد و كارهاي سطح بالا مي زن بهتر مي

تر  صحبت نكردم آيا وقتي كلاس و سطح كار بالا است، دغدغه كم
ي فكري دارم  ام هم دغدغه شود يا نه؟ چون من خيلي خسته مي

دارم و هم خستگي جسمي. من  مه رو نگه ميچون حساب ه
  كردم. خودم اگر تحصيلات عالي داشتم شايد قبول مي

از وقتي رفتي سر كار، ميزان همكاري شوهرت در كار خونه چطور 
  بود؟



زنانشرايط آار و زندگي هايي از گوشه   

 

 ٦٢ ي صفحه      

كنه  كنم، در كار خانه كمك مي وقتي خودم باشم و دارم كار مي
يستم ولي الان اومدم اينجا و اون تا ظهر خونه است، چون من ن

هايي كار  كند. البتّه بستگي به حالش داره و يه وقت كار نمي
خورد. يك  كند. البتّه مرد كه بيكار شود خيلي به مرد ضربه مي مي

بار كه رسيدم خانه پسرم گفت مامان اومد و من گفتم نه بابا 
اومد. خيلي بهش برخورد و گفت هنوز جاي بابا را نگرفتي. دوسال 

كرديم. ولي  بود ما خيلي خوب خرج ميپيش كه درآمدش خوب 
كنم مردها  الان كه من هستم باز مثل قبل نشده. حس مي

هاشون بركتش بيشتر است. البتّه گراني هم نسبت به دو سال  پول
  پيش بدتر شده است.

  شوهرتون رو اين درآمد نظارتي داره؟
نه. از اول هم دوست نداشتم دخالت كنه چون سرمايه هم از 

ي اوليه از خودش بود  د. شايد اگه يك ميليون سرمايهخودش نبو
گفت  كردم، مي شد. روز اول هم كه كارم را شروع مي پيگير مي

داد كه تنها  گيرد. بهم موج منفي مي مطمئنن باش كه كارت نمي
فروش و  فروش و پارچه بره، كليپس كسي كه از كار تو سود مي

يون سود داشتم. كه ميل 5تا  4بقيه هستند. ولي ظرف يك سال 
توانم برگردانم.  ي اوليه را هم مي همه را خرج كردم و سرمايه

  تومان. 600يا  500شود ماهي  مي
  حالا شوهرت خوشحاله از اينكه كارتون گرفته؟
ي ما. تازه تازه دارم  هنوز نه. هميشه يه جو نااميدي بوده در خانه

نه بوده. اگر كنم. شايد به خاطر جو منفي خا خودم را باور مي
  افته. شوهرم بگه اين كار داره راه مي

كنيد چقدر امكانش هست يه زن در جامعه كار را شروع  فكر مي
  كند؟

شه با يه تفنگ  اول كه كار رو شروع كردم گفتم چه خوب كه مي
چسبي و مقدار كمي پول كار را شروع كرد كه درآمد داشته باشه. 

توانند مثلاً تويِ  ارند ميبه نظرم كسايي كه فكر كارآفريني د
ي كار پيدا كنه. ولي  تونه ايده ره مي همين بازار تهران كه آدم مي

تر از توليدي است. يه سري  متأسفانه كارهاي دلّالي خيلي راحت
جين  50خرند  تر اما نقدي مي كننده هستند كه كار را ارزان پخش

سود بيشتر  خرند ولي همون كار را با را با دو تومان استفاده مي
كنند. كاري را كه  فروشند. يعني توليدكننده را در بازار له مي مي

تومن. ده  30فروشند  ها مي تومن به شهرستان 20خرند  از من مي
تومن  5كند در حالي كه منِ توليدكننده فقط  تومن استفاده مي

سود كرده ام. اين كار ديگر دولت بايد باشد حمايت هم بكند. 
  تواند خودش را بكشد بالا. ر چه بدود نميتوليدكننده ه

  كند؟ ها حمايت نمي يعني هيچ كس از شما توليدكننده
  نه.

  ها چقدر روي كارتان تأثير داشت؟ ها و حذف يارانه اين گراني
خيلي تأثير نداشت.چون كليپس خيلي چيز ضروري زندگي 

خره، بازار اين را از من  نيست. الان خريداري كه از من جنس مي
فروشد و  هزار تومان مي 5گيرد اين جنس رو  و هزار تومن ميد

هزار تومان خيلي به چشم نمياد ولي اگر يه دفعه دو برابر  5الان 
  شد به چشم ميومد. مي

  پارچه خيلي گرون شد؟
ها رو كشيديم بالا.  قبل عيد يك بار گرون شد كه ما قيمت

گران كن. گفتم گفتند كار را گران كن. دستمزد را  مونتاژكارها مي
خاطر پارچه هزار تومان گران كرديم. بعد عيد  نه قبل از عيد به

  كشيم بالا. ها را مي هم هزار تومان دستمزد شما
  در اين يك سال چقدر افزايش پيدا كرد؟

تر  افزايش زياد نبود. حساب كن تقريباً صد تومان در هر كار اضافه
دوختند  ان مياي دويست توم شده. كاري را كه پارسال دونه

دوزند. بيشتر به اين كار عادت كردند چون  تومان مي 300امسال 
هزار تومان درآمد  500توانند روي  اي است. يعني نمي كار سليقه

هزارتومان و  200ماهانه حساب كنند. ماهيانه حداكثر درآمدشون 
  شه. هزار تومان مي 250يا 

  شه! نه؟ اين كه اصلاً چيزي نمي
  اچي به از هيچيه.مي دونم ولي ك

اند و خرج  كنند سرپرست ها كه كار مي چند درصد از اين خانم
  دهند؟ زندگي رو مي

ها يك مدتي بيايند. ولي  توجهي نيست شايد آن چون مبلغ قابل
رن مثلاً سراغ  كنند و مي بيشترشون زود اين كار رو رها مي

ن توما 400شدن. سراغ كاري كه بدانند كه هر ماه  چي نظافت
  گيرند. مي

اي هستم كه با  هاي گداخته كنم كه ما مثل آهن من فكر مي
  …دهند شان شكل مي چكش به

هاي  ي يكي از خانم در مورد سهميه و شد وارد جواني دختر[
  تمام ماند.] ي ما نيمه مونتاژكار سوال كرد و مكالمه

  پس چه كار كنيم؟ -
  .بيايد …بايد صبر كنيم آقاي ر -
  .زدي رشب مريم براي -
  .گذاشتم براش دوجين -
  .نداريم. بگذاريد تا 5 برايش نه -
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  … ها رنگه دو ساتن زنيم، مي ها رنگه دو اين از-
  ه اندازه برش بزنم؟چ -
  .مشكي از سانت 8 هم هاش گل …رويش نصف بشه 16ها  پايه-

…  
 هم ها خانم اين با شود مي دهيد، انجام را كارتان شما تا ببخشيد
  كنيم؟ صحبت
  .هست هم گر آرايش. كنه مي همكاري ما با اومده تازه خانم اعظم
م يك را كدا دي؟ مي انجام هم را كار اين داري را گري آرايش كار

  بيشتر دوست داري؟
  تره. گري درآمدش بيشتره راحت آرايش

  دي؟ پس چرا اومدي اين كار را انجام مي
منطقه چون كار هنري را دوست دارم. نه! راستش توي اين 

گري هم كمه. درآمدم كمه بايد بيكار بشينم تا  مشتري آرايش
آيم اينجا. يك سالي هست كه  شايد يك مشتري بياد. خب مي

ي كار  كننده برم براي اين و اون. پخش آيم. من كار را مي مرتّب مي
  هستم.

هايي كه برايشان كار  توني از مشكلات كار بگي؟ از خانم مي
  بري؟ مي

درآمد هستند كه مجبوراند كار كنند. من جايي كه  كم اكثراً قشر
شان معتاده، بيكاره. بچه  ترند. اكثراً شوهران برم از اينجا محروم مي

شون را در بيارن. زناي  زياد دارند. يك جوري بايد خرج زندگي
  اند. آنجا خيلي بيچاره

هاي ديگر هم ساكت ننشستند و وارد صحبت  [در اينجا خانم
  شدند.]

  ي آنجا تا اينجا چقدر است؟ صلهفا
كني اينجا نزديك استان تهران  ده دقيقه با ماشين. باور مي -

كنه ولي باز  هستيم، ولي از دهات بدتره. مرده معتاده زنش كار مي
  زنه. سرش غر مي

شان در  كنن حرف هم براي همسران مرداشون هيچ كار نمي -
  آورند. مي

  كنن. آقايون كلاً بيكارند. ر ميها كا توي اين منطقه كلاً خانم -
زنه كه خودت باعث  مون اين جوري شده، پسرم غر مي ما زندگي -

  شدي.
خداييش شوهرم دبير بازنشسته است. از اول من چيز زيادي  -

ازش نخواستم. با همان شغل دبيري من خودم كار كردم تمام 
پولش را كتاب چاپ كرد بعد ماشين خريد. و هر چه من كار 

گويند خودت از اول كار  م شوهرم از بين برد. دخترهايم ميكرد

  نشستي. كردي بابا عادت كرد. بايد مي
  چند تا بچه داري؟

  سه تا دختر -
  كنن؟ دخترات هم كار مي

دختر بزرگم مربي آموزشگاه است. دختر دومم طلاق گرفته  -
شوهرش معتاد بود. رفته مارليك آنجا هم آموزشگاه دارد و هم 

اش  خداها براي مردها كار نيست. همه خواند. بنده ميدرس 
  كارهاي سنگين است.

  توني كه جايي را بگيري كه درآمد بيشتري داشته باشد؟ نمي
براي آرايشگاه بايد سي چهل ميليون داشته باشي يه جاي شيك 

  بگيري تا درآمد داشته باشي.
  شوهرتان با كاركردنتان مشكل نداشته؟

كنند  اره. ماشا االله كه خودشان كه كار نميچرا هنوز هم مشكل د
توي  6گويند بايد ساعت  با كار كردن ما هم مشكل دارند. مي

گويند چيزهايي را كه  د كار نكن ولي نميگوين مي …خونه باشي 
لازم داريم چگونه بايد تهيه كنيم. با كدام پول زندگي بايد كرد؟ 

دختر من جوان گويند نخور نپوش و هيچ كار هم نكن. وقتي  مي
ها بگويم كه نپوش. دخترام را طوري بار  توانم به آن است نمي

  آوردم كه دستشان توي جيب خودشان باشد.
  ها دستشان توي جيبشان باشد؟ كنيد كه مهمه كه زن فكر مي

گذاشت توي كشو. يك بار  موقعي كه ازدواج كرديم پول را مي
تمام قرون قرون  ها زودتمام شده. من بهم برخورد. گفت چرا پول

ها را نوشتم. از آن روز من از شوهرم پول نگرفتم. نگفتم به  خرج
من پول بده. بعد خودم رفتم دنبال كار. خواهرم طلاق گرفته بود 

  …كه 
  بره خودش جيب توي دستش كه مفيده خيلي -
  .كنم كار كه مجبورم. جداشدم شوهرم از من -
 كار خودم كردم عشرو حالا ولي كرده كمك امداد ي كميته -

. باشم داشته پول كمي يك هم خودم داشتم دوس. كنم
  .بخرم چيزي ام بچه براي خواهم مي
  …وده. من اگر اين پول را ب باريكه آب يك حد در

 ها يارانه وقتي. تومان 32 ماهي. كنه مي كمك چقدر امداد كميته
  …دهند نمي غيرنقدي كمك ديگه آمده

. است گر آرايش او. كنم مي زندگي خواهرم با. بود معتاد شوهرم
 را كار اين. كردم مفصل تعويض را پايم. ندارم زيادي كار توان من
رود. آنقدر  من آرتوروز دارم سرم گيج مي…دهم مي انجام عشق با

 تا برم مي جين يك …كنم كه شوهرم كمك كند نقش بازي مي
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 جين دو اگر. ديگر جين يك بعد و آورم مي كنم مي تمام 5 ساعت
  .كنم كار توانم نمي و گيرم مي استرس ببرم باهم را

 كار گذاشت نمي شوهرم. زنم مي برش. كنم مي كار ماهه يك من
  كنه. ي الان بيكاره. ديگه اعتراضي نميول كنم

  كارش چي بود؟
كارش دو ماه  داد. صاحب توي موسسه سرويس رفت و آمد مي

ماهه توي خونه نشسته. يا اون حقوق نداد. حالا اومده بيرون. دو 
  شه. بايد توي خونه بشينه يا من. دعوامون مي

  راضي هستي؟
اي هم توي خونه نتونستم  من جمعه  از توي خونه ماندن بهتره. -

خواهي دنبال كار بري؟گ فت نه توي  بمانم. به شوهرم گفتم. نمي
  سن من ديگه چه كاري هست؟

ام كه بايد همه چيز را  دهتوي اين سي سال زندگي اين را فهمي -
  …رسي از شوهرت بخواي. وقتي قانع باشي به هيچ چيز نمي

بشمريم براي يك  دوتا دوتا را ها اين است؟ كار چندتا براي اينها(
  )…كار

  رسه نمي بهم هم چيز هيچ خواهم مي چيز همه من -
 درگير ها آن با كنيم كار چه هست، كه همينه گويد مي وقتي -

  كنيم؟ اريك وكتك شويم
 چقدر. همينقدره پولش درآوردن توانايي شوهرم بينم مي وقتي -

  ؟…بخوام ازش
شويم. هم  جمع مي هم دور اينجا. بيامرزد را … خانم پدرِ خدا -

كنيم و كمي درآمد داريم و هم مدتي از جار و  كاري مي
  هاي خانه دوريم. جنجال

  دهد. موقع ميگويد. زن خوبي است. پولمان را به  راست مي -
- …  

 و درگيري روز هر كه فقري و بيكاري از بود درد پر هايشان دل
اعتياد كه  از. زند مي دامن شان هاي خانه در را دعوا و كاري كتك
كردند.  شان نمي آمد بيكاري است، از همسراني كه درك پي

پذيرفته بودند كه كار همين است و درآمد اندك كار را پذيرفته 
  ي ديگري نداشتند. كه گزينهبودند؛ چرا 
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  كودك غير قانوني حق با سواد شدن ندارد!؟

  كند گفت و گو با معلمي كه به جاي معلمي سبزي پاك مي

هاي اطراف تهران، اثري از  هاي شهرك در كوچه پس كوچه ديگر
شود. مدارسي كه در  مدارس خودگردان افغان ديده نمي

ها با همت جوانان باسواد مهاجر افغان براي سوادآموزي  زيرزمين
وطنشان ايجاد شده بود. اين مدارس بسته شدند چرا  كودكان هم

كنار بستن مدارس  گشتند. در ها بايد به كشورشان برمي كه افغان
هايي  او جي ها شهرداري ترفندي هم به ان خودگردان، همان سال

دادند. گفته بودند بياييد ليست  هاي افغاني درس مي زد كه به بچه
اي به شما بدهيم. بعد هم  هاي افغان را بدهيد تا ما سرانه بچه

معلوم شد تمام كساني كه اسمشان را به شهرداري داده بودند به 
  نستان برگردانده شدند. افغا

مدارس بسته شدند اما مهاجران به افغانستان برنگشتند يا اگر هم 
هاي گزاف  به زور فرستاده شدند بار ديگر با تحمل هزينه

زده هنوز امنيت وجود  بازگشتند. چرا كه در افغانستان جِنگ
ندارد، هنوز كاري نيست كه بتوان با آن گذران زندگي كرد. 

هاي زندگي در ايران را به جان  بد است كه دشواريشرايط آنقدر 
كارت "گردند و در اين گيرودار ِ رفت و آمد و  خرند و باز مي مي

و ... اين  "بازگشت"و  "ديپورت"و  "مهاجر غيرقانوني"و "اقامت
شوند. اين كودكان  كودكان هستند كه از تحصيل محروم مي

كار كنند. در هستند كه به جاي درس و تحصيل و بازي، بايد 
آوري ضايعات باشند يا به  ها دنبال جمع ها در ميان زباله خيابان

مهاجر "دستفروشي و فال فروشي و... بپردازند و به جرم فرزند ِ
  بودن بايد از تحصيل محروم شوند.  "غيرقانوني

يكي از معلمان سابق اين مدارس را پيدا كرديم. با او به گفت و 
رسه اش گفت. اين تعطيلي آن چنان گو نشستيم.از تعطيلي مد

توانست به راحتي از آن صحبت  تاثير بدي روي او داشت كه نمي
گفت با من آن گونه رفتار كردند كه ديگر تا زماني كه در  كند. مي

كنم. وقتي مدرسه را  ايران هستم فكر آموزش دادن را هم نمي
  بستند بهشان با خنده گفتم:
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هاي گاز به تمام  ان كنده شد، لولهها در اير حالا كه تمام جوي"
نداريد... پس بگذار  "افغاني"ايران رسيد، ديگراحتياجي به 

سواد و  سواد بمانند تا نسل بعدتان هم كارگر بي هاي مهاجر بي بچه
  داشته باشد. "افغاني"ارزان 

  از او پرسيدم به چه جرم و اتهامي مدرسه را بستند؟ 

كسي كه كارت ندارد نبايد درس كارتان غيرقانوني است.  "گفتند:
  "بخواند.

ها  ها، باسواد كردن آنها، از توي خيابان اما مگر درس دادن به بچه
جمعشان كردن جرم است؟ كار من غيرقانوني نبود. كدام قانون 

  اي درس بخواند؟ بهشان گفتم: گويد نبايد بچه مي

 سواد در هاي كارِ بي ها درس ياد ندهم اين بچه اگر به بچه" 
روند از توي سطل  ي شما چه خواهند شد؟ اينها كه ميجامعه

فرهنگ هستند، ذاتا  كنند و از نظر شما بي زباله آشغال جمع مي
گذاريد درس بخوانند و سواد ياد  فرهنگ نيستند. شما نمي كه بي

دانيد اينها چقدر باهوشند و چه استعدادي دارند؟  بگيرند. مي
بيشتر اينها اينجا به دنيا  چقدر دوست دارند درس بخوانند.

اند. اينها، ماها، ايراني هستيم. هنوز يك قرن نشده كه   آمده
افغانستان از ايران جدا شده ... آيا اين بد است كه من آموزش 

ها در  ها راه صحيح زندگي را بياموزند؟ اين بچه بدهم تا اين بچه
   "شوند ... هاي شما بزرگ مي كنار بچه

بمانند.  "افغاني"ها در همان سطح  كه اين بچه اما آنها خواستند
سواد باشند. گفتند ديگر حق نداريد آموزش دهيد. حتا كلاس  بي

قرانم را هم بستند. خيلي دوندگي كردم تا همان كلاس قرآن را 
رفتم وزارت خارجه و  دادم، مي هم داشته باشم. بايد امتحان مي

گرفتم.  ران را ميگذشتم تا مجوز كلاس ق خلاصه از هفت خان مي
  ولي پيگيري نكردم. چون گفتند:

اي در كلاست  فقط حق آموزش قران را داري. نبايد ببينيم بچه "
  "مداد دستش باشد؟!

  ها در كلاس قران مداد دست بگيرند؟ نگفتند چرا نبايد بچه

ها  چرا. منظورشان اين بود كه آموزش و درسي دركار نباشد. بچه
به هيچ عنوان حق "گفتند  اد ياد بگيرد. مينبايد در كنار قران، سو

ها اگر قانوني هستند بايد بروند مدارس دولتي  آموزش نداريد. بچه
. گفتم. آخر به "و اگر غيرقانوني هستند بايد برگردند افغانستان

اي كه سواد ندارد من چه بياموزم؟ عربي قران را ياد بگيرد  بچه
گوييد قران بزرگترين  اي دارد؟ مگر نمي ولي نفهمد، چه فايده

  "مرجع است. آيا نبايد آن را فهميد؟

چقدر با اين سياست توانستند مهاجران غيرقانوني را به افغانستان 
  برگردانند ؟

  ي بيسواد باقي ماندند.  صفر. فقط يك تعداد بچه

  از شرايط زندگي برايمان بگو

آمده ها ومسايلي كه در افغانستان به سرمان  پدرم به دليل جنگ
شروع به  70بود، بيماري اعصاب داشت و مادرم مجبور شد از سال
هاي زندگي  كار كند. با سه چهار تا بچه مدرسه رو و تامين هزينه

سخت بود. اين طوري بود كه مادرم سبزي پاك كردن را شروع 
  كرد.

برد همين  كرديم و عمويم مي آورد و ما پاك مي عمويم سبزي مي
روخت تا كم كم حال پدرم بهتر شد ولي از ف مان مي اطراف خانه

همان موقع تا حال سبزي پاك كرديم. مادرم آنقدر سبزي پاك 
كرده بود كه كمرش خم شده بود تا وقتي كه شرايط جور شد كه 
از ايران برود. من ازش خواهش كردم كه برود. گفتم تا كي 

خواهي اينجوري كار كني. اينقدر سبزي پاك كني كه بميري  مي
مان زير بار سبزي پاك  بعد پدر، خداي ناكرده بميرد و...و همه و

اند اروپا. شرايطشان خوب  كردن بميريم. الان مادرم و خواهر رفته
دهند، بيمه شده و همه  كند. حقوقي بهش مي است. ديگر كار نمي

  شود.  چيزش رايگان است. از همه نظر ساپورت مي

ها، راديو پيام گوش نشينم تن اما من هنوز توي زيرزمين مي
كنم. خوب يك دختر مجرد افغان كه  كنم و سبزي پاك مي مي
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تواند از خانه خارج شود. اما وقتي مدرسه داشتم وضع فرق  نمي
  كرد. مي

  كني؟ روزي چند بسته سبزي پاك مي

بستگي دارد. الان كه وضع فروش خوب نيست روزي حدود هزار  
  كنم.  ي كوچيك درست مي بسته

  هزار بسته چقدر درآمد داري؟ براي اين

بيست تا بيست و پنج هزارتومان بعضي روزها سي هزار تومان. 
من، برادرم، زن برادرم، پدرم و برادر كوچيكم همه درگير اين 

  كاريم.

كنيد و فقط روزي سي هزار تومان درآمد  نفر آدم كار مي 5يعني 
  داريد؟

رد كه اين قدر آو رود از سر باغ سبزي مي بله. تازه برادرم مي
  درآمد داريم.

  كنيد؟ روزي چند ساعت كار مي

  بعد از ظهر.  4صبح تا  6از 

گيريم. خانم برادرم الان  ها هم از ديگران كمك مي بعضي وقت
مان  تواند مثل قبل كار كند.. در همسايگيباردار است و نمي

 20ي كوچك  كند. براي هر بسته خانمي بيوه هست كه كمك مي
  دهيم. ميتومان بهش 

سبزي خاصيتش اين است كه درآمدت روزانه است. كار كردي 
صرفد. سبزي خراب  پول داري، كار نكردي پول نداري. اما نمي

شود. ماندگاري ندارد. ضرر دارد. راه ديگري هم نداريم. پدرم  مي
ها  تواند پولش را بگيرد. سال اگر هم برود كارگري كند نمي

اشتيم حالا برايش سخت است كه درافغانستان خودمان كارگر د
كارگري كند. چند سال قبل سبزي را تعطيل كرديم. رفت يك 
جايي كارگري كرد پولش را ندادند. ديگر نرفت. پدرم خيلي از 

كنم سكته  لحاظ بدني قوي بود از پارسال مريض شد فكر مي

فهمم.  رود نمي گويد وقتي كفش از پايم بيرون مي كرده است. مي
هاي گران  او را پيش دكتر متخصص ببريم با اين ويزيتنتوانستيم 

و دارو... حالا خيلي ضعيف شده است. الان هفتاد سالش است 
  كشيم.  ولي هنوز ازش كار مي

  چطور شد معلم شدي؟

اول خواهرم معلم شد. او خيلي باهوش بود. خيلي هم سختي 
كشيد. من يك هزارم خواهرم هم سختي نكشيدم. درس خواندن 

ان را او در خانواده رسم كرد. تا قبل از اينكه او به مدرسه دختر
گذاشتند دخترها مدرسه بروند. خواهرم  ي ما نمي برود در خانواده

خواهم  خودش رفت ثبت نام كرد. به مدير مدرسه گفته بود كه مي
مدرسه بيايم. با لباس خانه رفته بود. مدير گفته بود برو با 

تواني درس بخواني. گفته  ريد؟ تو نميبزرگترت بيا. شما كارت ندا
خواهم درس  خواند؟ من هم مي بود پس چرا برادرم درس مي

رود، تمام اقوام  بخوانم. بعد كه فاميل فهميدند او مدرسه مي
دخالت كردند كه او را از مدرسه بيرون بياورند. ولي برادر بزرگم 

ما  نگذاشت. تنها فردي بود كه در مقابل همه ايستاد و گذاشت
درس بخوانيم. بعد، ديگر سيل دختران فاميل بود كه به مدرسه 

  رفتند. 

شروع كردم. البته خواندن تمام  73من درس خواندن را سال 
دانستم. عاشق درس  ها را بلد بودم ولي نوشتن را نمي كتاب

گذاشت. برادر ديگرم گفت چه  خواندن بودم. يكي از برادرانم نمي
ا بدهيد و از من حمايت كرد. اين خواهيد جوابش ر طوري مي

طوري بود كه من هم به كلاس نهضت رفتم و با سواد شدم. 
دانيد با چه سختي درس خواندم. خودم رفتم اسمم را نوشتم.  نمي

همين برادر بزرگم و مادرم كمكم كردند تا توانستم درس بخوانم. 
ي تجربي درس سبزي پاك كردم و تا سوم دبيرستان رشته

ي  با اين شرايط ديپلم گرفتم. دوست دارم در رشته خواندم و
زمين شناسي يا مامايي درس بخوانم. خواهرم دانشگاه قبول شد 
دوبار. ولي نگذاشتند برود. تازه اگر ما دانشگاه هم برويم وقتي 
ليسانس بگيريم بايد از ايران برويم. يك روز بعد از ليسانس 

ن كه نتوانست دانشگاه برود توانيم در ايران بمانيم. بعد از اي نمي
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ها. مدرسه را باز كرد و دو سه  شروع كرد به باسواد كردن بچه
  سال بعد من هم شدم همكار خواهرم.

  ي خودت، از معلمي بگو. از تجربه

ي خيلي خوبي بود. من هفت سال معلم بودم. الان دو سال  تجربه
رد كنم. زماني كه وا ام بسته شده و كارگري مي است كه مدرسه

كردم.  شدم اگر بزرگترين مشكل را داشتم فراموش مي كلاس مي
اي كثيف و دست و صورت نشسته  باور كنيد حتا وقتي به بچه

  كردم كه زنده ام. كردم، احساس مي نگاه مي

شدم تا ده سبزي پاك  صبح بيدار مي 6در آن روزها از ساعت 
م گفتند بايد پاك كني. ده صبح با خواهر كردم. چون مي مي
 4رفتم مدرسه بدون اين كه نهار و صبحانه بخورم تا ساعت  مي

گرفتم نه خستگي  دادم. باور كنيد نه سردرد مي عصر هم درس مي
ها  كردم آن ساعاتي كه در مدرسه با بچه شد. احساس مي سرم مي

ي عمرم نيست. اصلا توي اين  مشغولم اصلا جزو ساعات تلف شده
توانستم به بچه اي نشستن را ياد  سال پير نشدم. زماني كه مي 7

ايستادند) خودكار و مداد  اش مي نشستند همه بدهم (آخر آنها نمي
ي بالاتري  كردم وارد مرحله دادم، احساس مي گرفتن را يادش مي

توانم وصفش كنم. آرزو  ام. جايگاهي كه نمي ام شده از زندگي
  كنم بار ديگر معلم بودن را تجربه كنم. مي

  اموز داشتي؟ چند تا دانش

دانش اموز كلاس دومي شروع كردم. همان سال  15من كارم را با 
خواندم. توي يك زيرزمين  من خودم داشتم سوم دبيرستان را مي

ها را  متري. دو تا كلاس داشتيم. پرده زده بوديم كلاس 9كوچك 
جدا كرده بوديم. پول پيش كرايه اين جا را دوستان كمك كرده 

  بود. 

ها بدون نيمكت و موكت  ال اينجا بودم. بچهنزديك يك س
آموزانم شدند سي  خواندند. سر سال دانشنشستند و درس مي مي

  چهل تا. سخت بود. ديگر مدرسه را كردم سه شيفت دِو ساعته. 

شانس آوردم يك پول قرعه كشي بردم. اگر آن پول نبود 
 توانستم جاي بهتري بگيرم.براي كار خير، هميشه دست خدا نمي

هزار تومان بياورند  5ها گفتم نفري  همراهمان بوده است. به بچه
تا كلاس را عوض كنيم. صدهزار تومان جمع شد. اسمم را در آن 

كشي  شديم قرعه قرعه كشي نوشتم. ماه بعد كه بايد جابه جا مي
هزار تومان. اين طوري  930صندوق تعاوني محله را بردم، حدود 

بگيرم و كار را ادامه بدهم. زماني كه بود كه توانستم جاي بهتري 
تا شاگرد  90دانم با چه مجوزي، حدود  مدرسه را بستند، نمي

  داشتم.

گرفتم. آنهايي كه پدر نداشتند. آنهايي كه  هاشان پول نمي از خيلي
كردند يا با  گير داشتند كه به خاطرپول سختگيري مي پدرسخت

نبايد از خانه  ها دخترند گفتند كه چون بچه خاطر حجاب و مي
دادم  ها رايگان درس مي ي اين جور بچه بيرون بروند و ... به همه

گذاشتم بين  دادم. تفاوت نمي گرفتم. باعشق درس مي يا كمتر مي
داد و آن كه رايگان بود. حتا اگر درس هم  آن كه پول مي

كردم وادارشان كنم درس بخوانند.  خواند سعي مي نمي
گرفتم. الان  اشتند. ماهي دوهزارتومان ميهاشان پدر معتاد د خيلي

گويند ماهي بيست هزار تومان  اي كه هست مي چند تا مدرسه
گيرند. مال خانم... همان كه رفته بود آدرس مدرسه ما را داده  مي

  بود و باعث شد كه مدرسه ما بسته شود. 

  از شاگردانت بگو.

ساله را  8يا  7ي  هاي كار بودند. بچه بيشتر شاگردان من بچه
فروخت.  ديدي، فال مي شب توي كوچه مشغول كار مي 8ساعت 
كردند كار كند. بيشترشان نان خشكي  اش مجبورش مي خانواده

ها نياز داشتند اما  ها به درآمد بچه بودند. خيلي از خانواده
فرستادند. چون  شان را سركار مي هاشان از روي عادت بچه خيلي
فرستاد سر كار. من  اش را مي بچه رفت او هم ي فاميلشان مي بچه

اي كه درس  گفتم بچه آمدم. مي ها راه مي ي كار بچه در باره
خواند نبايد از كارش بزند. براي اين كه بگذارند بيايند مدرسه.  مي

گفتند  گذاشتند و مي شان را جلوي مدرسه مي ها چرخ بعضي وقت
را باز گفتم بياييد. در  خواهيم بياييم درس بخوانيم. مي مي
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گذاشتم تا هم از چرخشان مواظبت كنم و هم آنها بتواند درس  مي
خواستند كه  سواد بودند اما مي بخوانند. بيشترمادرها بي

  هايشان به خصوص دخترانشان درس بخوانند.  بچه

هزار تومان  5كردم. اين اواخر از پسرها   من هم با آنها همكاري مي
پانصد تومان. با اين شيوه كار گرفتم. و از دخترها دو هزار و  مي
كردم در آينده هيج مادري نبايد بيسواد  كردم چون فكر مي مي

خواندند برايشان جوري از آينده گفته بودم  باشد. وقتي درس مي
رفتم،  آموزانم نمي ي دانش خواندند. من خانه كه عاشقانه درس مي

الان شان مدرسه.  كشاندم شدم و مي ولي وارد روح و روانشان مي
اند. هنوز هم  ها برگشته كه مدرسه بسته شده، همه به خيابان

گويند خانم كي مدرسه را باز  بينم. مي گاهي آنها را در خيابان مي
 "گويم: زند و با بغض مي كني. فقط اشك در چشمانم حلقه مي مي
 "گذارند! نمي

سواد را باسواد كردم. تا  نفر بي 500توي اين هفت سال شايد 
شناخت.  دادم. مدرسه دولتي ما را به رسميت نمي س ميپنجم در

آمد پيش من تا كلاس  اي كه مي شناخت. بچه ولي در واقع مي
كردند و تعيين سطح  رفت مدرسه دولتي او را قبول مي سوم مي

نشست. البته اگر كارت اقامت  كردند و سركلاس چهارم مي مي
ها، خوب درس  بچهدانستند  شناختند. مي داشت. آنها كار ما را مي

  اند. ياد گرفته

اگر بخواهم در يك جمله بگويم معلمي شغل نيست عشق است. 
شدم كه چقدر  شد من متوجه مي مدرسه خالي مي 4وقتي ساعت 

  مشكلات دارم. بايد بروم خانه و دوباره همان وضع و...

كني كه براي حل مشكل تحصيل كودكان مهاجر چه راه  فكر مي
  حلي هست؟

ها آزاد است. هيچ كس  ي جهان براي بچه ندن در همهدرس خوا
گويند ما اينجا  نبايد جلوي آموزش كسي را بگيرد. اما مي

غيرقانوني هستيم. آن ور افغانستان هم كار نيست. اگر بتواني 
تواني زندگي كني. ولي  افغاني در آنجا در بياوري، مي 50روزي 

برگردند خوب  كار نيست، درآمد نيست. اگر مهاجران بتوانند

ها بايد بدانند كه زندگي خودشان كه فنا  است. به نظر من خانواده
شده زندگي فرزندشان را فنا نكنند. ولي خيلي از آنها به خاطر 

ها از پدر ومادرهاشان جدا  اند. بايد حساب بچه نان از علم گذشته
ها بدون هيچ اما و اگري بايد درس بخوانند، آن هم  باشد. بچه

هاي مهاجر  دانيد مدارس دولتي از بچه رداخت پول. ميبدون پ
ها امكان پرداخت  گيرند. براي اكثر خانواده قانوني چقدر پول مي

اي از  هايي نيست. كاش روزي برسد كه هيچ بچه چنين پول
 تحصيل محروم نباشد.
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  شرايط كار زنان كارگر ايران

  و اوايل قرن بيستم 19در قرن 

  صديقسارا 

توان اثري از زندگي و تلاش زنان فرودست در كتاب به ندرت مي 
نگاري مرسوم، اين زنان جايي  در تاريخ و تاريخ .هاي تاريخ يافت

ندارند، همان گونه كه نقش موثرشان در جامعه نيز به هيچ 
هاي تاريخي صحبتي از زنان  شود. اگر هم در كتاب انگاشته مي
 بالاترين اقشار و طبقات حاكم مد نظرزناني از  شده است،

ي زندگي و پوشش  ها و زنان اشراف و نحوه شاهزاده خانم :اند بوده
و ... گاهي هم از زنان فاحشه صحبت شده است. اما از زنان 
كارگر، آنان كه در توليد اجتماعي و اقتصادي جامعه شان نقش 

عجيب اند، بسيار كم سخن گفته شده است. البته  موثري داشته
بيستم، و اوايل قرن  19مانده از قرن  نيست. بسياري از آثار باقي

يا  اند هاي مردان سياحي است كه به ايران سفر كرده سفرنامه
اي بيش نبوده است  نگاري كه زن تنها برايشان ضعيفه مردان تاريخ

   .كه عقل ندارد

هم  در تاريخ مكتوب مبارزات كارگري در ايران و شايد جهانحتا 
  .يابيم ميهايشان  و تلاشمتر نشاني از اين زنان ك

خواهيم كنكاشي داشته باشيم بر نقش زنان  در اين مختصر مي
خواهيم رد آنان  و اوايل قرن بيستم و مي 19ايراني در قرن  كارگر

را بيابيم و نقش موثر آنان را در اقتصاد جامعه نشان دهيم. هر 
  چند منابع بسيار اندكي در دست داريم.

***  

صنايع دستي، خانگي و مانوفاكتوري در ايران رواج  19در قرن 
وري در ايران همتراز ساير كشورهاي جهان  داشت. صنعت پيشه

و برتر از كشورهاي اروپايي.  بود و در برخي صنايع ، حتا سرآمد
در شهرهاي تبريز، يزد، كاشان، قزوين و ... صنايع فلزي، 

سازي، سپرسازي، نعل سازي، سفال و ظروف چيني و  شيشه
هاي زربفت،  پارچه بافي رواج داشت. محصولاتي مانند پارچه

، ابريشمي، پشمي، ماهوت، قالي، كفش، اسلحه، جواهر، اي پنبه
خاتم كاري و حكاكي از جمله كالاهايي بوده كه تا قبل از صنايع 

به ي ميلاد1911-1914اكتشاف و توليد نفت در سالهاي 
  ) 1شد. ( صادر مي دنياانگلستان، روسيه و ساير نقاط 

هاي شهر يزد روزانه به دو  بافي كند كه پارچه شاردن نقل مي
هاي پشمي و نخي نيز در اين  اند. پارچه خروار ابريشم نياز داشته

  شده است.  شهر بافته مي

 3ي صادراتي كشوربود كه نسبت آن از  خشكبار نيز از اقلام عمده
  افزايش يافت. 1910درصد در سال 18به  1889صد در سال در

تاريخ اقتصادي «مطابق اسناد تجارت خارجي ايران كه در كتاب "
چاپ شده است، بيش از نصف تجارت اين دوره را توليدات » ايران

گياهي، خشكبار، پنبه خام، برنج، يك چهارم آن را توليدات 
م) و چيزي كمتر از حيواني خام (مثل پيله ابريشم، پوست و پش

يك چهارم آن را صنايع (مثل فرش، منسوجات ابريشمي، نخي، 
گسترش بازار «داد. به گفته عيسوي،  پشم و چرم) تشكيل مي

صنعت فرش در كشورهاي خارجي، اين صنعت را به سودآورترين 
صنعت تبديل نمود كه قسمت عظيم سرمايه داخلي و خارجي را 

ش صادراتي آن به يك ميليون لير ، ارز1914جذب كرد و تا سال 
  ) 3»(رسيد.

ي قاجار ورود كالاهاي انگليسي و هندي و... به ايران  در دوره
شتاب بسياري يافت و در مقابل صدور كالاي خام اوج گرفت. 
ورود كالاهاي ارزان قيمت خارجي تاثير مخربي برصنايع و زندگي 

يس در سال كنسول انگل"ها گذاشت.  كارگران ايران در اين سال
به  هزار8هاي بافندگي كاشان از  دهد كه دستگاهخبر مي 1850
ي قاجار  اما همچنان تا اواخر دوره "عدد تقليل يافت. 800
اي، قالي، نمد شال كرمان،  هاي ابريشمي، زربفت، پنبه پارچه

شمشير وسلاح و ادوات چرمي، ميناكاري و... از جمله كالاهايي 
ها  كند كه در اين سال لرد كرزن نقل مي شدند. بودند كه صادر مي
ها به كشت خشخاش اختصاص يافت تا آنجا  بسياري از توتستان

شد.  صندوق ترياك به جاي ابريشم از يزد صادر مي 2000سالانه 
 19ي دوم قرن  بود كه در نيمه يپنبه يكي ديگر از مواد خام

توليد و صادرات آن رونق گرفت و به حدود يك چهارم كل 
خراسان و مازندران كه  رسيد، به خصوص در رات كشورصاد

چرا كه به مزارع كشت پنبه اختصاص يافت.  ي بسياريها توتستان
  )2ي خام نياز داشت. ( روسيه به پنبه
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ها نيز روند نابودي صنايع داخلي ايران را تشديد كرد و فقر  جنگ
بيشتري را براي مردم اين سرزمين به ارمغان آورد. سركلارمونت 

  هاي جهاني در ايران چنين نوشته است:  اسكراين در كتاب جنگ

ي  در حالي كه مردم طبقات بالا، يعني آقاها در دنياي والامنشانه"
ي مردم به سختي به يك نحوي فقط كردند، توده خود زندگي مي

كوشيدند. كرمان طي قرون در فقر به سر برده و  به زنده ماندن مي
هاي ظريف  در آن وقت، چون تا حد زيادي به سبب جنگ ، فرش

اش به بازارهاي قسطنطنيه، لندن و نيويورك راه  هاي محلي و قالي
ارگاهانگيزي بود. فقط بزرگترين ك نداشت، اقتصادش در وضع اسف

هاي خود هاي قالي بافي از عهده برمي آمدند كه برخي از كارگاه
كشيدند يا از  را داير نگه دارند. هزاران بافنده يا گرسنگي مي

زيستند. در ميانشان زنان و بيشتر كودكاني يافت  صدقه مي
شدند كه انگشتشان همانقدر كوچك بود كه قادر بود بر  مي

ادرات پشم، پوست ، گياهان طبي، تارهاي قالي گرهي بزند ....ص
 "مواد رنگرزي، خشكبار و آجيل هم دچار وضع اسفباري بود.

 )99(ص

ي زندگي مردم و توليد اجتماعي ايران در  با مروري كوتاه بر نحوه
يابيم كه زنان چه نقشي در توليد اين اقلام ها در مي اين سال

مايه و چه سودي را نصيب صاحبان سر  صادراتي ايران داشته
ي از  و فقر و سياهروزي زنان فعال در توليد، اولين نتيجه اند كرده

بين رفتن بازار فروش صادرات كالاهاي ساخته شده و جايگزين 
  شدن مواد اوليه و خام و به خصوص نفت بوده است.

شد. علاوه  بخش اعظم و عمده برنج ايراني در گيلان توليد مي"
دادند و نخ ابريشم توليد  ش ميبراين زنان گيلك كرم ابريشم پرور

كردند. زنان بيوه تركمن، و ديگر زنان چادرنشين، در زمينه مي
كردند.  توليد نخ، پنبه، پشم و رنگ براي بافت فرش فعاليت مي

كردند. زنان  زنان كرماني شال، كلاه و حتي اسلحه توليد مي
اك، قزويني به ميل بافي، قلاب بافي و زنان اصفهاني به بافتن پوش

دوزي، ريسندگي و طناب بافي و زنان آشوري به كارهاي  قلاب
پرداختند. زنان همداني در  هاي كشاورزي مي فرسا در زمين طاقت

، چيزي 1907و 1906هاي  كردند. در سال توليد روبان فعاليت مي
ها و بيشتر در شهر  بافي در خانه درحدود سه هزار كارگاه مخمل

كل عمليات توليد آن به وسيله زنان كاشان داير بود و تقريبا 
  )4( "گرفته است. انجام مي

بيشتر ساكنان ايران در روستاها ساكن و تعداد زيادي  آن زماندر 
نشين بودند. زنان به عنوان كساني كه  از آنان نيز عشاير كوچ

داري و ارائه خدمات  دار نقش مادري بودند در كنار كار خانه عهده
ع دستي، محصولات كشاورزي و دامي همسري، به توليد صناي

پرداختند. نظام پدرسالاري تقسيم جنسيتي كار را شكل داده  مي
اي بود كه در  بود. تقسيم جنسيتي كار در روستاها به گونه

كارهايي كه نياز به قدرت فيزيكي و استفاده از ابزار كشاورزي 
 رهاييكا و مردان ٔكوبي) بر عهده دارد (مانند درو با داس يا خرمن

چيني، برداشت پنبه ، چيدن  كردن، ميوه وجين، نشا مانند
اين شده است}.  شود {و مي به زنان واگذار مي ...هاي چاي  برگ

  نياز به ابزار ندارند. كارها عموما

در دامداري، فراوري شير و توليد انواع محصولات لبني، فراوري 
 يها به عهده زنان بود و چراي دام يپوست حيوانات نيز به عهده

داري و توليد ابريشم نيز مردان مسئول غذا دادن  مردان. در نوغان
هاي ابريشم بودند و وظايف پيش و پس از توليد مثل  به كرم

ها؛ باز  ها عمدتاً بر دوش زنان بود، مانند از تخم درآوردن كرم كرم
ها (پيله چيني)؛ به هم بستن ابريشم و  كردن الياف از پيله

  )5..(پيچيدن و بافتن آن و .

بافي در ايران به دوران ساساني و قبل از آن  تاريخچه ابريشم
 و چيني پيله كارگاه صدها ميلادي 19گردد. در اواخر سده  برمي
ابريشم در گيلان صنعتي و صنعتي  نيمه هاي كارخانه بعدها

  تاسيس شد كه نيروي كارشان عمدتا زنان بودند.

وسعه يافته بود كه در زمان صفويه پرورش كرم ابريشم به حدي ت
شده است. رابينو در عدل به كشور فرانسه صادر مي 400بيش از 

گويد رشت در زمان شاه عباس اهميت ابريشم گيلان مي يباره
خان قاجار به سبب بازرگاني ددوم و كريم خان زند و آقا محم

بخارا و  هاي متعدد ازهند و خود شهرت فراواني داشت. كاروان
آمدند و ابريشم گيلان را با  كشورها به اين شهر ميتركيه و ساير 

خود به بنادر مختلف درياي مديترانه وخليج فارس حمل مي
رشت توانست  1860بازرگاني ابريشم تا سال  يكردند. در سايه

ها و كمبودهاي جمعيت خود را كه به سبب طاعوت پيش  زيان
درآمد ارزي آمده بود، جبران كند. به گزارش دبير سفارت انگليس 

ي استرلينگ بود. بعد  هزار ليره 700كشور از صدور ابريشم حدود 
از بروز بيماري كرم ابريشم ميزان توليد به يك چهارم كاهش 
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يافت و با كاهش اين محصول اهالي گيلان به توليد برنج براي 
) در توليد برنج نيز زنان نقش 11صادرات به روسيه روي آوردند. (

  د.اي داشتن برجسته

اي بوده {و  ي ايلي به گونه ي توليد و تقسيم كار در جامعه شيوه"
ي وظايف مربوط به نگهداري و تربيت دام  هست} كه بخش عمده

چادر  تنهاي دامي و نيز صنايع جنبي، همچون باف و تهيه فراورده
بافي و ديگر مصنوعات از پشم  از موي بز و گليم و قاليچه
شد. در حالي كه نگهباني  واگذار ميگوسفندان به زنان و كودكان 

هاي طبيعي در  از اموال خاندان، حفظ و حراست مراتع و چراگا
ي  عمده يقشلاق وظيفه هاي وسيع قلمرو ايلي در ييلاق و پهنه

  )6( "ست.هامردان طايفه

زنان فقير شهرنشين كه بيوه بودند يا شوهرانشان توانايي كار 
دگي خود و فرزندانشان محبور براي تامين زن كردن را نداشتند،

دادند، كارهايي  اين زنان تن به كارهاي پست مي بودند كار كنند.
، كلفتي يا خدمتكاري، دستفروشي )ها( دايه مانند پرستاري از بچه

اقلامي مانند سفيداب، توتون، روبنده و صنايع دستي. زناني هم 
و هم  در منازل ثروتمندانبه مشاغلي مانند فروش طلا و جواهر 

  پرداختند.  چنين دعانويسي، تدريس ، مامايي و طبابت مي

ي خود از زنان ومردان دستفروشي نام مي دلاواله نيز در سفرنامه
برد كه در قصر شيرين براي فروش مواد خوراكي از قبيل شير و 

شان آمده بودند.( به نقل از كتاب ضعيفه،  پسته و... به نزد كاروان
  ي حجازي)بنفشه

در مورد زنان دستفروش آمده است: خبري وقايع اتفاقيه تاب كدر 
نفر  روز قبل ميرزا هدايت االله عصاي خود را برداشته با چند چند"

ها و مردها آنجا  طلبه رفته روي پشت بازار كفشدوزها كه زن
كردند، آنها را زده و از آنجا بيرون كرده كه  لباس كهنه فروشي مي

ها را از نان خوردن  عامله كنند. بيچارهزن و مرد داخل هم نبايد م
  )7("باز كرده 

ريسي در ايران قدمتي بسيار زياد دارد و همواره  پنبه رشتن و نخ
يكي از مشاغل زنانه بوده است. مهري كه از محوطه چغاميشِ 

قبل از ميلاد است،  3300خوزستان به دست آمده و متعلق به 
بافتن قالي، و ) نخ رشتن 8دهد.( ريسي نشان مي زني را در حال نخ

شد  ميجاجيم، چادر شب، گليم از ديگر كارهاي زنانه محسوب 

در ". كردند در اين زمينه فعاليت ميدر شهرها كه زنان بسياري 
تابند. نشينند و نخ ميي خانه مياصفهان زنهاي گبر در آستانه

ها را از نخ خالي هايي دوكريسندو سپس با بافتن پارچهپشم مي
  )207كنند. (سفرنامه دن گارسيا، صمي

دهند در اصفهان و شهرهاي شواهدي وجود دارد كه نشان مي"
ديگر، زنان فقير و بيوه به عنوان كارگران ريسنده پشم مصرفي 

در حدود يك بيستم «شدند. صنعت فرش به كار گرفته مي
هاي خود را از درآمدي كه از  هاي نيازمند اصفهان، بچه بيوه

 )9(كردند.  آوردند، بزرگ مي به دست ميريسندگي 

  با دوك خويش پيرزني گفت وقت كار

  كĤوخ ز پنبه ريشتنم موي شد سپيد (پروين اعتصامي)

بافي و تعداد  تعداد زيادي از زنان به جوراب«در شهرها همچنين 
   )10(»زيادي از مردان در حرفه بافندگي مشغول به كار بودند.

.م 1850هاي نساجي به شكل اروپايي در دهه  اولين كارخانه
بافي در  توليد خانگي محصولات نساجي و فرشتاسيس شد اما 

بزرگي از اين بخش  دادند وبه كار خود ادامه ميهمچنان كنار آن 
  بودند. كودكانبافندگان خانگي زنان و ريسندگان و 

عال بودند و در صنايع جانبي فرش، مانند رنگرزي نيز فزنان 
هاي  ها و ساير صنايع دستي با روش رنگ مورد نياز فرشبيشتر 
آنها براي به "د. ش آماده ميتوسط زنان عشاير و روستايي قديمي 

كردند كه به مشقت دست آوردن اسيد از جوهر ليمو استفاده مي
شد و نيز براي به دست آوردن زياد از سوزاندن سولفور ساخته مي

  )12(» كردند.گاو استفاده ميقليا از ادرار 

تجار كه سود سرشاري داشت چنان بافي و صادرات آن  قالي
ي آخر قرن سيزدهم  در دهه .توانستند از آن بگذرند انگليسي نمي

هجري قمري سه شركت انگليسي در اين كار فعاليت داشتند: 
شركت زيگلر، توليد قالي ايران و شركت توليد قالي شرق، در 

ها تعداد دارهاي قالي در منطقه  فعاليت اين شركتي  نتيجه
به سه هزار واحد  1870ي  واحد در دهه 40آباد (اراك) از  سلطان
  افزايش يافت.  1890ي  در دهه
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ي دوم قرن سيزدهم با صادرات  شركت زيگلر كار خود را نيمه
ابريشم گيلان آغاز كرد و پس از بروز بيماري كرم ابريشم به كار 

ي روي آورد و براي اينك بتواند كار خود را وسعت دهد تجارت قال
ي سلطان آباد اراك را  متوجه نظارت بر توليد قالي شد و منطقه

ي وسيعي در جنوب شهر  انتخاب نمود. براي مركز شركت قلعه
دار قالي برپا كند.  2500 حدود 1900داير كرد و توانست تا سال 

آميزي  طرح قالي و رنگروش كار شركت اين بود كه تهيه نقشه و 
آمد و قالي طبق  و نيز تهيه خامه در محل تجارتخانه به عمل مي

شد. دو شركت  ها بافته مي هايي به وسيله زنان در خانه قرارداد
  ) 13( "كردند. ديگر نيز به همين گونه عمل مي

يك كارخانه فرش با صدوپنجاه دستگاه بافندگي در دو  1912در 
پشم خام، پس «كمپاني شرق تاسيس شد. ساختمان به وسيله 

گرفت تا در  هاي مقدماتي در اختيار زنان قرار مي سازي از آماده
   )14(»هايشان به ريسيدن و تبديل آن به نخ مشغول شوند. خانه

هاي صنعتي و نيمه  در اوايل قرن بيستم شاهد تاسيس كارخانه
بافي  چههاي ريسندگي ، پار صنعتي در ايران هستيم. در كارخانه
از نيروي و كنسرو هاي چاي  و توليد مواد غذايي مانند كارخانه

رضا هاي توليد چاي كه در عصر  شد. كارخانه كار زنان استفاده مي
ر كارگران فصلي زن كه در منطقه تاسيس شدند، متكي ب شاه

  بودند. 

در مورد ابريشم بافي  "صنايع ايران بعد از جنگ"در كتاب 
صنعت ماشيني ابريشمي منحصر به "صنعتي چنين آمده است : 

افتتاح گرديد. راه  1316چالوس است كه در سال  يكارخانه
زيرا صنعت ابريشم خيلي ظريف  انداختن اين كارخانه سهل نبود.

ها براي  رگران ماهر لازم دارد. دوشيزه و زنو دقيق است و كا
 2000تا  1500آوري  تر از مردان هستند و جمع كار مناسب اين

ي مالاريايي چالوس كمال صعوبت را  كارگر شايسته در منطقه
عدد و ظرفيت كارخانه  220ي بافندگي هادستگاه يعده دارد...

لا و دولا و  4هزار نخ ابريشم  27يك ميليون متر حرير درسال و 
هزار كيلو نخ خياطي و سي هزار جفت جوراب بوده است.  3
")15(  

 نويسنده كتاب از وانان تا وين از زندگي بافندگان خانگي اصفهان
  كند:  ياد مي

ي دستباف داشت كه اغلب در هااصفهان تعداد زيادي هم كارگاه"
ي بافندگان هاو خانه هابدترين شرايط و فضاي ممكن و در كلبه

هاي دستباف به خود كارگران  داير بودند. البته اغلب اين كارگاه
آنها تعلق داشتند. يادم مي آيد عباس آذري كه مسوول اتحاديه 

ها در سال  سنتي و دستي بود در يكي از سخنرانيبافندگان 
هزار نفر برآورد كرد.  15تعداد كارگران دستباف را حدود  1325

 هاي آنها را هم شامل مي شد. البته اين رقم كليه اعضاي خانواده
هاي صنعتي نساجي هم در آن موقع در  تعداد كارگران كارخانه

  )16(.همين حدود بود

گيري پرولتارياي صنعتي و  صنعتي شدن، شكلدركتاب خود فلور 
نويسد و ميدهد.  را شرح مي 1930فعاليت اتحاديه تجاري دهه 

تا  1931هاي  كارخانه ريسندگي در مقياس وسيع در سال 29
و عمدتا در اصفهان، يزد و كرمان، به وسيله دولت و نيز  1939

بخش خصوصي ساخته شدند. به هرحال شهرنشيني، صنعتي 
پرولتاريزه شدن محدود بود و به همان ميزان، رشد نيروي  شدن و

، 1930كرد. در دهه كارگر زن شهري يا مدرن را نيز محدود مي
هنوز هفتادونه درصد جمعيت مردم در مناطق روستايي زندگي 

دريافت كمترين دستمزدي بدون زنان همچنان و ) 16(كردند مي
ل وپنج درصد درآمد چه"دادند.  به توليدات خانگي خود ادامه مي

از طريق بخش كشاورزي, ده درصد از طريق فروش نفت، بيست 
درصد از طريق ديگر صنايع و بقيه از منابع نامشخص به دست 

   )17”(آمد. مي

كارخانه ريسندگي نشان داده  12در جدول زير نيروي كار در 
شود كارفرمايان به  اين جدول روشن ميي  با مطالعهشده است. 

فزون داشتند. زنان و انيروي كار كودكان علاقه اي روزاستخدام 
هاي  نسبت به خواسته گرفتند و كودكان دستمزد كمتري مي

تر بودند. هر چند فقط براي به دست آوردن پول  كارفرمايان رام
) در 18( پرداختند.اضافي ناچيزي براي خانواده ايشان به كار مي

برابر و تعداد  5تقريبا  تعداد كارگران زن 1937تا  1935هاي  سال

  1937مارس  1936مارس  1935مارس
  كودك زن مرد كودك زن مرد كودك زنمردجمع

1160182 400 1924 285 790 4313 961 2378  
 



زنانشرايط آار و زندگي هايي از گوشه   

 

 ٧٣ ي صفحه      

برابر شده است در حالي كه در همين سه سال  6كارگران كودك 
روزافزون آنان  يعلاقه برابر شده است. 3تعداد كارگران مرد تنها 

به استخدام كودكان و زنان را بايد در دستمزد پايين اين بخش از 
  نيروي كار دانست.

 

  وضعيت دستمزدها

كارگران خانگي محسوب و عشاير همانند امروز، زنان روستايي 
شدند و بدون دريافت هيچ گونه مزدي كارهاي كشاورزي و  مي

ها نيز به درآمد حاصل از فروش قاليدادند.  دامداري را انجام مي
 19از ميزان دستمزد زنان در قرن شد.  مردان خانواده پرداخت مي

يش در كتاب خود نوشته است كه: اطلاع موثقي نيافتيم. اما دلر
شد و ازاين رو  دستمزد زنان براي يك سال كار پرداخته مي«

تر  توانست از كارگران ساعات كار طولاني صاحب كار به راحتي مي
و كار زيادتري مطالبه كند و چون دولت بر كار آنها نظارتي 

   )19(»نداشت، استعمار زنان كار راحتي بود.

قالي "اي با عنوان  ي شفق سرخ مقاله زنامه، در رو1928در سال 
به چاپ رسيده بود.  "كرمان يا انقراض نسل جوان آن ولايت

نويسنده مقاله يادآور شده بود كه دستمزدها براي امرار معاش 
  كافي نيست. 

المللي كار و تصويب قوانيني براي  پس از فشار سازمان بين
يان به مواردي مانند ، كارفرما)1920ي (دهه هاي كرمان بافي قالي

تر تن دادند اما در مورد افزايش  بهبود شرايط كار راحت
 "كردند: دستمزدها مقاومت نشان دادند و اين گونه استدلال مي

شاهي افزايش يابد كارگري كه  15اگر مزد كودك از ده شاهي به 
گيرد يك قران مطالبه خواهد كرد و به همين  شاهي مزد مي 15

تر  درصد گران50 خوهد رفت و قيمت قالي ترتيب مزدها بالا
داران انگليسي  شد كه سرمايه خواهد شد. اين استدلال سبب مي

بردند، نيز با آنان همراه شوند. اما در  كه از صادرات قالي سود مي
  درصد افزايش يافت.  5نهايت به طور موقت دستمزدها تنها 

اصفهان دستمزد ي وطن   كارخانهي سي قرن بيستم، در  در دهه
شاهي بود و زنان و كودكان ده شاهي  50شاهي تا  25مردان از 

  )20(.گرفتند يا يك قران مي

هاي  فلور در كتاب خود به تفاوت دستمزد زنان و مردان در كارگاه
كند. حداقل و  نيز اشاره مي 1941بافي اصفهان در سال  پارچه

ست در حالي كه قران ا 6,5قران تا  2,5حداكثر دستمزد زنان از 
شود و حداكثر ده قران  قران شروع مي 3دستمزد مردان از حداقل 

رسد. دستمزد دختران نيز كمتر از پسران بوده است. اما به  مي
قران  7اندازه تفاوت زنان و مردان نيست. حداكثر دستمزد پسران 

  قران بوده است.  5و حداكثر دستمزد دختران 

نفره را برآورد  4هاي يك خانواده  در ادامه فلور قيمت نيازمندي
ي  ريال بوده است به استثناي هزينه 5,68كند كه روزانه  مي

گيرد كه  حبوبات و نتيجه مي سبزي و سوخت و چاي و ميوه و
توانستند با اين درآمدها زندگي خود  كارگران به هيچ عنوان نمي

 كارگران زن تعدادكنند. اين مساله دليل افزايش  را تامين مي
  )21ن كند. (يتواند تبيوكودك را به خوبي مي

به  هادستمزد ،در قسمت بافندگي كارخانه وطن  1319در سال 
شد. ميزان آن بنا به نرخي كه  صورت كارمزدي پرداخت مي

چند متر پارچه بافته كارگران تعيين شده بود بسته به آن بود كه 
تعطيل روزهاي جمعه و كارگران براي . به اين ترتيب ندباش

  )22( . ندكرد حقوقي دريافت نمي

  و زندگي كارگران شرايط كار 

شرايط كار كرد.  بيداد مي هاي كارگران فقر در ميان خانواده
كارگران، به خصوص كارگران زن و كودكان بسيار نامناسب و و 

  دستمزدشان اندك بود. 
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بسيار در ده اكبر آباد در يك فرسنگي شيراز دو گروه از تركمان "
ها همگي به بافتن  كردند. ... زنفقير و ژنده پوش زندگي مي

هاي خود را از آن  هاي ضخيم سرگرم بودند كه خيمهپارچه
هاي ضخيم پشمي و يا پنبه اي ديگر سازند و نيز پارچه مي
  )129بافتند.( سفرنامه دن گارسيا، ص  مي

سوءاستفاده از كار زنان ابعاد علاوه بر فقر ناشي از دستمزد اندك، 
كتاب خلاصه التواريخ  215ي در صفحهديگري هم داشته است. 

از قانوني سخن به ميان آمده كه حاكم شهر هرات در زمان مستي 
وضع كرده بود. اين قانون در مورد گرفتن ماليات از زنان 

كردند  ريسي گذران زندگي مي اي بود كه با نخ سالخورده و بيوه
اند. (نقل از كتاب ضعيفه،  كرده ه در ملك ايشان زندگي ميچرا ك
  ي حجازي، نشر قصيده سرا) بنفشه

و سپتامبر  1324رمضان نشريه اي كه تاريخ  9ي  شماره در
را دارد و نام آن مشخص نيست، مطلبي در مورد كار زنان  1906

در اين خبر در صنعت ابريشم در مازندران به چاپ رسيده است. 
حاكم مازندران فكر كرده كه  ،سه سال قبل از اين تاريخآمده كه 

سودي كسب كند. به اين دليل  هااو نيز از تجارت ابريشم فرنگي
دستگير كرده و در  هازني را به شهادت دروغ رابطه با فرنگي
ملاعام در جوال انداخته و چوب زدند. 
شوهر اين زن ماه بعد ازغصه فوت كرد. 

طبق شرع و  بعد حكم صادر كردند كه
عرف كار زنان مسلمان در نوغان ممنوع 

مجبور  هااست پس از آن ظاهرا فرنگي
شدند كه از زنان يهودي با دستمزد 
بالاتر استفاده كنند. پس سيصد تومان از 

گرفته و گفتند كه  ها صاحبان كارگاه
توانيد زنان مسلمان را به كار گيريد.  مي
 ،شدندوقتي اين زنان مشغول به كار اما 

مردانشان را گرفتند كه زنان شما خلاف 
اند.  كار فرنگي رفتهحكم شرع و عرف سرِ

زياده از صد تومان از اين طرف كسب 
درآمد كردند اما از سوي ديگر كار نوقان 

هر كارخانه  ،آخر معطل مانده بود در
ي كار  پنجاه تا هفتاد تومان داد تا اجازه

  )23( .ته شدهاي مسلمان را گرف زن

بسياري از كودكان و  " نويسد: فلور در كتاب خود اين گونه مي
شدند.  ي عمر مفلوج مي زنان (بيشترشان دختر) اغلب در همه

هاي زير زميني  صرف نظر از اين كه اينان ناچار بودند در سرداب
نور كافي، نمور و محروم از تهويه كار كنند،  غارگونه عاري از

ود كه پيوسته قوز كرده بودند. اي ب ي نشستنشان به گونه شيوه
اين وضع نشستن بيشتر به بد شكل شدن و از ريخت افتادن 

شد. كارگران دختر در  هميشگي بازوان و ساق پاهايشان منجر مي
كرمان بيشتر به جمود مفصل در قسمت تحتاني شكم مبتلا 
بودند. بيشتر اينان پس از آبستني در هنگام زايمان جان 

   "سپردند. مي

ي وضع  هايي در باره المللي كار پس از دريافت گزارش سازمان بين
بافي كرمان  هاي قالي بار كارگران زن و كودك در كارگاه فلاكت

مورد  1920ي هيات مديره در سال  مساله را در پنجمين جلسه
فرماني براي بهبود وضعيت 1923بحث قرار داد. در سال 

ها  يت ساختمان كارخانهبافي صادر شد كه وضع هاي قالي كارگاه
  آمده بود: چنين بايد بهبود يابد. در اين قانون

ساعت كار نكنند. ظهر به كارگران اجازه دهند  8كارگران بيش از 
كه براي تمديد قوا واستراحت از كارخانه 

ها نمناك نباشد.  بيرون بيايند. كارخانه
ي كودكان تكيه گاه داشته هانيمكت
باشد كه پاي  بلندي آن به حديو باشد 

آنان به زمين برسد و كمترين سن 
 12سال و بيشتر آن  10كودكان پسر 

سال  14سال باشد. هيچ كودك كمتر از 
ساعت در روز كار نكند.  8بيش از 

كارگران مرد جدا از كارگران زن كار 
 5كنند. به زنان آبستن در هنگام زايمان 

هفته مرخصي با نيم حقوق داده شود و 
ي مراقب باشند كه مقامات محل

كارفرمايان از لحاظ مزد و ساير 
  ها كارگران را گول نزنند. نيازمندي

هايي براي فرار از  رغم اين كه مجازاتبه 
اما  ،اين قانون در نظر گرفته شده بود

دهد كه  ي بعدي نشان ميهاگزارش
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تغيير چنداني و ساير نقاط ايران وضعيت اين كارگران در كرمان 
كنسول  يبه گفتهص در بخش توليد خانگي. به خصونكرد. 

انگليس، وضعيت بافندگان فرش ناحيه سلطان آباد اراك نيز تغيير 
اي نيست و نظارت و بررسي را  ي كار كارخانه شيوه"نكرد چرا كه 

در اين همان گونه كه گفته شد  "سازد. براي حكومت ناممكن مي
   پرداخت. ناحيه شركت زيگلر به امر توليد فرش مي

صاحبان هاي صنعتي تنبيه بدني كارگران رايج بود.  در كارخانه
كردند، از پرداخت حقوق  اغلب كارگران را بدنام مي هاكارخانه

در بخش خصوصي از نيروي كار كودكان  نمودند. آنان مضايقه مي
فلور از وضع يك كارخانه ابريشم در  شد. و زنان بيشتر استفاده مي

دهد كه براي بافت ابريشم يزدي، گزارش مي 1933چالوس در 
كرد. در صنعت فرش، نيروي جديد را با اجبار استخدام مي

دادند كارگران (عمدتا زنان و كودكان) بينايي خود را از دست مي
  )24(شدند.  و به بدريختي در رشد فيزيكي مبتلا مي

ي زندگي كارگران نساجي  در كتاب از وانان تا وين در مورد نحوه
  خوانيم: چنين مياصفهان 

ها و مادر  پياده رفتيم اصفهان پيش يكي از دايي 1319در مهر "
بزرگم كه مقيم اصفهان بودند... رفتيم به محله قبله دعاي اصفهان 
يك خانه خرابه كه صاحبش هم آن راترك كرده بود پيدا كرديم 
كه سرپناهمان باشد. به دنبال يك خرابه ديگر رفتيم تخت فولاد 

ها  آن اتاق كاروانسرايي از عهد شاه عباس سكونت كرديم. حالادر 
هاي  هايي مثل ما اشغال كرده بودند. خانواده ها را خانواده و طويله

زاده.  هاي پشمباف، نور، وطن و رحيم پرجمعيت كارگران كارخانه
ها مشغول كار  ها توي كارخانه سه نفر از برادرها و دو نفر از خواهر

   بوديم.

كنم كه در آن اوايل وقت ناهار و شام به من چه  ش نميفرامو
گذشت. غذاي معمولي كارگران نان بيات بود و ماست يا لبو يا  مي

سركه شيره يا در فصل ميوه هندوانه و خربزه. ولي همين ماست و 
گرفتيم. موقع  چي نسيه مي سركه شيره و غيره را هم بايد از كافه

در آن  .كرديم تسويه مي را مان دريافت حقوق و دستمزد بدهي
كرديم  هايي كه توصيف كردم و ما مدتي زندگي مي خرابه

هاي ديگري هم اقامت داشتند و آنها هم اغلب كارگر  خانواده
بختياري بودند. در آن  كارخانه بودند. اغلب آنها از چهار محال و

ها ما اوقات زيادي را صرف صحبت در مورد ظلم و ستم  خرابه
  " كرديم ياري و آوارگي خودمان ميخوانين بخت

هيچ گونه مرخصي هم در كار نبود. چه استحقاقي و چه 
شد و هيچ مرجعي  استعلاجي. هيچ گونه حمايتي از كارگران نمي

هاي  هاي كارگران وجود نداشت. در فصل براي رسيدگي به شكايت
ساعته تقسيم مي شد؛  12بهار و پاييز هر روز كاري به دو شيفت 

 14شيفت روز  هاها شيفت شب و در تابستان زمستان اما در
  )25( .ساعته بودند 10ساعته و شيفت مقابل آن 

كارگران نوبت صبح كار فقط نيم ساعت براي صرف غذا استراحت 
بدتر از آن، كارگران شب كار ناچار بودند بدون وقفه تا  داشتند.

آنان صبح كار كنند. ناسزاگويي به كارگران و جريمه كردن 
شويي و نظافت وجود نداشت.  معمول بود. صابون براي دست

 گرفته قرار حرمتي كارگران در هنگام خروج از محيط كار مورد بي
 براي كار شب كارگران ها اين از مهمتر. شدند مي بدني تفتيش و

را شير آب در شيفت شب مسدود زي بودند، تنگنا در تشنگي رفع
 مهيا كارگران اتحاد براي را طشراي ها ويژگي اين ي بود. همه

  . كرد مي

 صاحب سوي از اي قرارداد تحميلي(كنترات نامه)ها  در آن سال
. بر اساس اين قرار داد شده بودمطرح وطن اصفهان  كارخانه

كارخانه،  در كار از انصراف از قبل ماه يك شدند كارگران ناچار مي
موضوع را به آگاهي مسولان كارخانه برسانند. در غير اين صورت 

 ديگر ي ماده. شد مي ضبط كارخانه نفع به ها دستمزد يك ماه آن
 غيبت روز يك براي كه بود شده تنظيم چنان آن قرارداد اين از

. كنند كسر توانستند مي را ها آن دستمزد روز سه معادل كارگران
هاي كارگري در اين  دشوار سبب شد كه اتحاديهاين شرايط 

  )26ها رشد بي سابقه اي يابند.( سال

  اعتراضات زنان كارگر

 بود،چنين گسترده و سوءاستفاده از آن با وجود اين كه كار زنان 
و  اما هيچ مورد سازماندهي و تشكل زنان كارگر ثبت نشده است

ي بري در روزنامههايي از اعتراضات آنان وجود ندارد. در خ گزارش
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خوانيم كه حقوق  اي مي حبل المتين درمورد اعتراض زنان بيوه
(مرداد) بازنشستگي آنان به تعويق افتاده بوده است. آنها در 

در ميدان توپخانه نزديك مجلس تحصن كرده و  ميلادي1907
  :بست نشسته بودند

ترين مردمان جهان هستند؛  ترين و مظلوم زنان ايراني بدبخت«
خصوصا ساكنان شهرهاي بزرگ و بالاخص زنان تهراني كه در 

اين زنان آموزش يا تخصص خاصي » جامعه سرپناهي ندارند.
نديده بودند تا به وسيله آن معيشت و گذران خود را به دست 

دهد: زندگي آنها به اين دليل متزلزل  آورند. سرمقاله ادامه مي
لذا بدرفتاري شوهران و اند و  است كه به شوهرانشان كاملا وابسته

عملكرد ظالمانه «پذيرند. هنوز  نظرانه آنها را مي ادعاهاي تنگ
  » اي است كه گويي زنان موجوديت انساني ندارند. مردان به گونه

كند كه ملت  استدلال مي» خوارشمردگان«اين مقاله با عنوان 
ايران با اين رفتار در حق زنان، موجب بدنامي خود شده است. 

لمتين خواستار شده بود در صورت امتناع وزرا و ثروتمندان ا حبل
جامعه از توجه فوري به اوضاع وخيم زنان، صندوقي جهت فراهم 
آوردن وجه براي زنان فقير متحصن در ميدان توپخانه تاسيس 

  )27(شود.

زنان كارگر "ي  در مقاله،  58خرداد  30روزنامه پيغام امروز در 
، خبري از اعتصاب كارگران قالي باف "ايران قوانين و مبارزات

ي اين اعتصاب  كرمان آمده و تصويب قوانين حمايتي را نتيجه
  داند:  مي

باف كرمان كه درصد  كارگران قالي 1923) 1302در سال ("
دادند از  سواد تشكيل مي بزرگي از آنها را زنان و كودكان بي

 16و  هاساعت) در زمستان14 تا 12 (حدود ساعات طولاني كار
تابستان يعني طلوع تا غروب براي اعتراض متحد  ساعت كار در

شوند. اعتصاب چنان موثر افتاد كه فرماندار كل كرمان مجبور  مي
ساعت كار روزانه و تقاضاهاي متعدد ديگر كارگران  8شد تا قانون 

را با يك فرمان رسمي قابل اجرا در سطح ملي به تصويب 
  "برساند.

نند فلور فراواني كارگران زن و كودك را در كنار نگاراني ما تاريخ
سوادي و جدا نشدن بخش بزرگي از نيروي كار صنعتي از  بي

دانند  هايي مي هاي سنتي كشاورزي و روستايي، از دشواري پيشه
  ي صنعتي مبارز وجود داشته است: كه بر سر راه تشكيل طبقه

يژه ي صنعتي و دشواري ديگري كه بر سر راه تشكيل طبقه"
وجود داشت ورود فراوان كارگران زن وكودك به ويژه در صنعت 

هزار كارگر درصنعت قالي  7پارچه بافي بود. در كرمان نزديك به 
تا  6درصد آن را كودكان ميان 75بافي استخدام شده بودند كه 

 18تا  15درصد از جوانان 25دادند و  سال و زنان تشكيل مي 12
بيشتر  تر كه در شمار استادان و الساله بودند و كارگران كهنس

  )28("شدند.مرد بودند تنها چند صد تن بالغ مي

ي اول قرن بيستم اعتصابات كارگري بزرگ و كوچكي در  در نيمه
هاي  ها در كارخانه اعتصابايران رخ داد اما به رغم اين كه اين 

نيز رخ داده بود، اما در خبرها از مشاركت زنان كارگر در نساجي 
ترين و  صابات حرفي به ميان نيامده است. يكي از بزرگاعت

كارخانه  1310ترين اعتصابات اين دوره اعتصاب سال  متشكل
ي مخفي كارگران   وطن اصفهان بود. در اين كارخانه اتحاديه

 ي در نشريهكرد.  تشكيل شده و اين اعتصاب را سازماندهي مي
در  شد، منتشر 1310 اسفند در آن ي اولين شماره كه نهضت
 "اصفهان نساجان اعتصاب سياسي تجربيات" عنوان تحت اي مقاله

اشاره چنين اعتصاب نساجان اصفهان  اشتباهات و نواقصاتيبه 
  :ه استشد

 كه وكودكان ها اعتصاب نشان داد كه اتحاديه كارگران به زن اين"
 به را ها آن و نداده لازمي اهميت كنند مي كار وطن ي كارخانه در

 تاسيس از كه آن حال و است ننموده جلب كارگري تشكيلات
 را كودكان و ها زن بود لازم كارخانه در اتحاديه هاي حوزه اولين
 انجام را لازمه كارهاي نيز ها آن ميان در و داشته نظر در نيز

  ) 29( .دهد

و زنان خاطراتش شرايط زندگي كارگران شركت نفت در  افتخاري
كشد. او  به تصوير مي 1308 تا 1306 هاي سالرا در و فرزندانشان 

گيري اين اتحاديه  شكل ي پس از آنكه شرح كاملي از نحوه
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مورد نقش زنان در اين در  خود كتاب 40 صفحه در دهد، مي
  :نويسد تشكل چنين مي

 كار زنان نفت، شركت ديگر هاي كارخانه و ها خانه تصفيه در
براي  .نبود ميسر ما براي زنان اتحاديه تشكيل بنابراين. كردند نمي

آن كه از قدرت عظيم زنان در تشكيلات استفاده شود. به افراد 
 با افكار و اتحاديه دستور داديم كه منسوبين و محارم خود را

 ي ي طبقاتي آشنا نموده نتيجه عقايد و روش اتحاديه و مبارزه
 تانخوزس كارگران ايالتي ي اتحاديه به را گفتارشان تاثير و عمل

 نفوذ هم كارگر ي خانواده به مرور به ترتيب اين به. نمايند گزارش
با  آمد مي وجود به فرد اين طريق از كه اتحادي اولين و كرديم

 عضو ما كه ي دختر او بود. بنابراين ما در يك خانواده همسر و
. شدند اش هم تقريبا عضو اتحاديه محسوب مي عائله داشتيم،

 مرتبي هاي حوزه زنان ولي داشتند مرتبي هاي حوزه مردان منتها
 هاي حوزه همين به. بيفتند گير ها آن ترسيديم مي. نداشتند

ه زنان ماموريت ب شد مي لازم اينكه مگر. كرديم مي اكتفا خانوادگي
بدهيم. كارگران در اين زمينه با اتحاديه همكاري نمودند. از اين 

اعتصاب موجب آزمايش نتايج خوبي به دست آمد كه در موقع 
  مخصوصا ركن الدين مختاري شد.  حيرت اداره پليس و

 گفت و كرد  صدا مرا مختاري: نويسد او در اين مورد چنين مي
 پيدا كاري لنگان لنگان و اي دهش بلند تو كه كنم نمي تعجب
 در ولي. كني آمده آبادان با ماهي هشت تومان كار مي نكرده،
شما چه طور توانستيد اين تشكيلات  است، حجاب هنوز كه ايران

 ميان چطوري تو كه كنم را به وجود بياوريد. من از اين تعجب مي
  .است نامحرم نگفتند و اي رفته ها آن

ي  آوران خانه به اتحاديه ثر تبليغات نانا در كارگران ي عائله
 خانوادگي هاي حوزه جلسات در ها كارگران گرويده و اكثر آن

 كلاس يك گفتم كه همانطور ضمنا. كردند شركت كارگران
 كم فارسي سواد كساني اگر همانجا كه داشتيم سياسي ي محرمانه
من خودم يك اطلاعات سياسي و  داديم مي درس فارسي داشتند

 سطح به را اي عده يك بنابراين. دادم مي ها و سنديكايي به آن
  .بود زهرا كادرها اين از يكي و. بوديم رسانده كادري نيمه و كادر

 كه كسي اولين اعتصاب وموقع بود لرستان مبارز هاي زهرا از زن
 دستور گفت و كرد نطق كارگران براي نفت شركت جلوي

 و تحريك در برخورد ي شيوه اين«. بود او شده، صادر اعتصاب
 بازي را بزرگي نقش پليس با خورد و زد و كارگران ترغيب

 و نفت كمپاني ي ظالمانه عمليات عليه بر نطق ضمن در زهرا.كرد
 را خوزستان شهرباني كل رئيس دولت، مامورين ملي غير حركات
 منصبان صاحب و ها پاسبان از جمعي حضور در و كرده تقبيح

سا ثابت كرد كه اولياي شهرباني آلت دست ر صداي با شهرباني
 الدين ركن. كنند كمپاني نفت شده و به ملت ايران خيانت مي

 اين مثل زهرا بانو محكم و منطق حسابي حرف مقابل در مختاري
 سكوت و نداشته زدن حرف ياراي اصلا باشد، شده هيپنوتيزم كه

ارگران را به ك آن هر زنان از اي عده با زهرا بانو. بود كرده اختيار
  ».كرد مي ترغيب خود حق گرفتن و شديد ي مبارزه

عصبانيت و احساسات زنان بيشتر از مردان بود. زيرا  حرارت و«
عمل مردها با منطق توام بوده ومواظب بودند از دستور تشكيلات 

زنان  .نياورند وارد لطمه تشكيلات ي عاقلانه روش به خارج نشده
ران را به تصرف گبرعكس كاملا تابع احساسات شده و دائما كار

 اصول به ها زن .كردند شهرباني و خلاصي زندانيان تحريك مي
 قبول را تشكيلات ديسيپلين اجبارا و بودند مايل بيشتر آنارشي
 پاسبانان از اي عده. كردند مي اجرا را تشكيلات اوامر و داشته

ين به مامور از بعضي و خورده كتك مفصلا كارگر زنان از شهرباني
 اندازه آن 1320 شهريور ي قدري مرعوب شده بودند كه در قضيه

  ».نبودند زده وحشت

 را وقت ديكتاتور ي مجسمه رفته، محمره به خواستند مي ها زن
سيصد نفر از كارگران را  ي اعتصاب در ادامه.نمايند سرنگون

 در. نمود خانه تصفيه ي توقيف كرد و بقيه را به زور سرنيزه روانه
 اهواز روانه و توقيف را كارگران هاي بچه و زن اي ن موقع عدههما

 جان گرما شدت از راه بين در شيرخوار اطفال از نفر دو كه كردند
مخالفت مردم به محض ورود زنان به  تسري از دولت اما. سپردند
  . ...كرد آزاد را ها اهواز آن

  :نويسد در جاي ديگري افتخاري چنين مي
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وقتي ما را اسير كردند و به اهواز آوردند، زهرا هم آمد. البته 
 خواهم زهرا آمد و رفت پيش مختاري و گفت من ميزنداني نبود. 

 گفت توست؟ ي كاره چه يوسف گفت مختاري. ببينم را يوسف
 چطور تو است ترك او و لري تو گفت مختاري. است من برادر

با هم  كه هستيم ها ترك و لرها آن از ما گفت ؟ شدي او خواهر
پليس هم من هم بايد حتما او راببينم. آمد.  خواهر و برادريم.

كنار. چنان حكم كرد كه پاسبان  وسط ما ايستاد. زهرا گفت برو
 از گفت. كنم اطاعت كرد و دور شد. گفت من با برادرم صحبت مي

 طلا ما گفتم. نكردم قبول من برسانند ما به پولي خواستند خارج
... دهيم تا رفقاي ما در زندان مصرف كنند.  مي فروشيم. مي داريم

قيده و از لحاظ اخلاق به تمام معني يك زني بود زهرا از لحاظ ع
 ايران در كه است اين در كار عيب منتها. ناميد قهرمان شد كه مي
  )28»( .كنند نمي تحصيل و سوادند كم و سواد بي زنها اغلب

دهد كه فكر متشكل كردن زنان كارگر  اين مطلب به ما نشان مي
هاي صنفي و... در ميان برخي از فعالان و شركت آنان در اتحاديه

ها هيچ گاه  كارگري وجود داشته است اما اينكه چرا اين تشكل
اند، و اين كه چرا  هاي بعد و تا به امروز هم پا نگرفته حتا در سال

اي است  زنان كارگر خود به ضرورت تشكل يابي نرسيده اند مساله
زنان كارگر  پذيري كه جاي كنكاش دارد. سازماندهي و تشكل

موضوع بسيار مهمي است كه بايد مورد بررسي و نقد و تحليل 
  قرار گيرد. 
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  زنان دستفروش

  شنبه بازار انزلي

  زري سراب

هاست. بازاري است كه تا ياد دارم  چي شنبه بازار بازار محلي انزلي
هميشه دنبال چادر مادر را گرفته و با او گام به گام اين مسير را 

كرديم.  ي اهل خانه را تامين مي پيموديم و مايحتاج يك هفته مي
داد  چون هميشه براي مادرمان دست و پاگير بوديم، او ترجيح مي

ها و اخته  بستني فروش ها ما را با خود به بازار نبرد. آخر تابستان
مان ما را با فرياد دعوت به خوردن  ها در مسير راه فروش

كردند. اصرار ما و انكار مادر دليلي بود براي اينكه  كالاهايشان مي
او سختي محل بارها را يك تنه به جان بخرد اما آسوده خريد 
كند. شايد همان هيجاني را داشت كه من هميشه به محض وارد 

شوم و دوست داشت به جاي نق و  نبه بازار دچارش ميشدن به ش
نوق ما كه فقط به فكر خريد خوراكي بوديم، با آرامش خيال به 

  نيازهاي خانواده بيانديشد. 

ها عطر وبوي  اين هيجان هميشه با من است. حتا پس از سال
شوند،  هاي رنگارنگ درحالي كه در هم آميخته مي ميوه

رنگارنگ، زنان زحمتكش روستايي ،  هاي هاي محلي، لباس سبزي
كند كه هيچ  ها سمفوني در ذهن ايجاد مي داد و فرياد فروشنده

تواند ايجاد كند و وقتي خسته  داني اين همنوايي را نمي موسيقي
دوزي و با نگاه  شوي چشم به آسمان آبي بالاي سرت مي مي

كه آموزي  هايي مي كردن به دريا و اسكله پرواز را از كاكاهايي
گويي كاش جاي  آزادانه به هر سو در پروازند،. و گاها با خود مي

ها بودم. ديدن اين همه هياهو، رنگ، رفت و آمد، بوي  اين كاكايي
آورد كه جاري  ماهي و سبزي و ميوه و... زندگي را به يادت مي

است. اين است كه هميشه با ورود به شنبه بازار حس سر زندگي 
  جوشد. در من مي

خواستم  ين بار با قصد ديگري قدم به شنبه بازار گذاشتم. مياما ا
همراه دوستي گزارشي تهيه كنيم از زنان دستفروش. از همان 

ابتداي بازار زنان دستفروش را ديديم. خانم مسني مشغول تخم 
لا(شيريني سنتي و قديمي) و برنج 7مرغ فروشي بود. حلواي 

يي را جلويش چيده كه بوداده و نان برنجي و ... خلاصه كالاها
هايي  همه دسترنج خودش بود و مشغول فروش آنها بود. سبزي

فروخت. فقط  كه در بساط داشت، خريده بود و با سود كمي مي
آمد چرا كه نه توانش را داشت و نه پولش را  ها به بازار مي شنبه

ها هم فروش  كه به بازارهاي اطراف هم سري بزند و در آنجا
  داشته باشد. 

ها  ها و سبزي فروش ي ديگر شنبه بازار، ميوه فروش در راسته
مان را جلب  مشغول كسب وكار بودند. خانم مسن ديگري توجه

كرد. مشغول فروختن سبزي بود. انواع سبزي محلي از چوچاق 
هاي محلي براي پخت غذاهاي محلي  گرفته تا گزنه و ديگر سبزي

با كارش گره خورده مانند ترشه تره، ماهي شكم پر و... اسمش 
وقتي تعجب ما را از شنيدن اسمش ديد ،  "گل و گياه"بود: 

گفت اين چه اسم  نام مادرم ثريا بود و پدرم مي "تعريف كرد:
توانم تو را به اين اسم بخوانم. اسم زن بايد به  اي است، نمي زنانه
اي باشد كه بتوان صدايش كرد و اين شد كه وقتي من به  گونه

. اين مساله را از ديگر "گل و گياه"اسمم را گذاشت دنيا آمدم 
هايشان را با  ها ، مادربزرگ دوستان هم شنيده بودم كه پدربزرگ

اند. اين هم ناشي از  خوانده هايي مثل منزل، آفتابه لگن، و... مي نام
بازي مردانه است كه مبادا ديگران  همان نگاه مردسالارانه و غيرت

  ...نام ناموسشان را بدانند

گفت. از اين كه برف خانه اش  هايش مي گل وگياه خانم از بدبختي
اند  اند و بازديد كرده را خراب كرده و از طرف فرمانداري فقط آمده

تواند كار كند و  و دريغ از يك ريال كمك. از اين كه شوهرش نمي
اوست كه بايد بار زندگي را به دوش بكشد از بيماري و دردهايش 

  و... 

گري كمي دورتر مشغول بافتن ليف بود. توي بساطش هم خانم دي
اي  انواع ليف و كليپس سر و ليف براي شستن ظرف و چند بسته

هم چاي داشت. از پره سر آمده بود. وقتي سر صحبت را با او 
ي جوشاني شروع كرد به حرف زدن. انباشته  بازكرديم مثل چشمه
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يي كه شده بود از حرفهاي نگفته و در حسرت گوش شنوا
سالگي ازدواج كرده است.  16گفت در  دردهايش را بشنود. مي

اند. برادر شوهرش را نشانش دادند و  شوهرش را به او قالب كرده
هاي اين چنيني  بعد او را به سينما برده تا زرق و برق گردش

سبب شود وقتي شوهر كر و لالش را ببيند دم فرو بندد. دو بچه 
سالي است كه به زور سر  5يا  4گفت شوهرش فقط  داشت. مي

كند. ماهي يك بار به خانه  كار رفته در يك گاوداري كار مي
  آيد. مي

گفت از از همان ابتدا مجبور بوده براي گذران زندگي كار كند.  مي
گفت تا سال  در همه جا كار كرده بود. در توليدي، شاليزار، و... مي

بانكي خريده بود. ده اي داشته است. اجناسش را با وام  قبل مغازه
ميليون تومان. كسي ( به قول خودش نامردي) به او سفته داده 
بود. و وقتي به دليل چند جراحي پشت سر هم كه سبب شده بود 

هايش عقب بيافتد، بانك ضامن را خبر كرده، سفته اش  قسط وام
اش را  خواهند بابت ده ميليون تومان خانه  را به اجرا گذاشته و مي

نند. در زمان بيماريش كساني هم كه از او جنس نسيه حراج ك
هايش را خورده بودند. اقساط وامش فقط ماهي  برده بودند، پول

  هزار تومان است. 69

ام را از دست ندهم. ديشب تا صبح  گفت دعا كنيد خانه مي
دانيد دخترم به من چه گفت؟  داد. مي نخوابيدم. گريه امانم نمي

  گفت:

دهيم. بلندپروازي  داريم خانه را از دست ميتقصير توست كه " 
   "كردي!

  شنيدن اين حرف باعث شد صدايم بلند شود:

بله! بلند پروازي كردم. درآمدم را براي خودم كه خرج نكردم.  "
خانه خريدم، خرج زندگي را تامين كردم، گذاشتم شما درس 

ان بخوانيد. خرج تحصيل دانشگاه تو را دادم. برادرت را به دبيرست
دهم تا در دانشگاه  ي كلاسهاي كنكورش را مي فرستادم و هزينه

دادم به جاي اينكه بگذارم  قبول شود. اگر تو را زود شوهر مي

بينيد خانم اين است دستمزد  مي "درس بخواني بهتر بود... نه!؟
   "زند. .. من كه دخترم با من اين گونه حرف مي

ه نظام. حداقل ديگر خواهد بگذارد دانشگا گفت پسرش را مي مي
ي دانشگاه را نخواهم داشت. ارتش و سپاه و نيروي انتظامي  هزينه

هاي ما  تنها جاهايي هستند كه امكان استخدام در آنها براي بچه
  وجود دارد.

كردند و  هاي ما را قطع مي دادند. مرتبا حرف ها امان نمي مشتري
 "روخت. گفت:ف داد و چاي و ليف مي اش را هم ادامه مي او كاسبي

از  "هايم زياد شدند. حرف زدن با شما برايم شگون داشت. مشتري
  او ليفي خريديم و رفتيم.

كنارش خانمي بود لاغر و تكيده كه فقط ده پانزده تايي تخم مرغ 
خواستم او را هم وارد بحث  محلي داشت. از ابتداي صحبت مي

تيم. با خود كنم،اما نشد. بعد هم به دليل شلوغي بازار از او گذش
گيريم و چه بد است  گفتم ما هم برخي از اين زنان را ناديده مي

  ي او را هم نشنيديم.  كه قصه

ها را از طارم آورده بود.  فروخت. زيتون خانم جواني زيتون مي
خيلي خوشمزه بودند. مشغول خريد شديم و همزمان با او وارد 

بازارهاي  گفت و گو. با همسرش كارمي كرد. شش روز هفته در
كنند. بعضي روزها با هم  كنند. نوبتي كار مي مختلف بساط مي

ماند و همسرش  آيند و برخي روزها هم خانم در خانه مي مي
گفت شهرداري از ما  رود. مثل روزهاي دوشنبه. مي تنهايي مي

گفتند كه از  هاي ديگر مي گيرد. ولي خانم بابت جا هزار تومان مي
فروش از  آمد خانم و آقا زيتون ه نظر ميگيرند. ب زنان پول نمي

همكاري با هم راضي بودند. ميگفت يك تكه از وسايل خانه را من 
خرم يكي ديگرش را همسرم. بالاخره زندگي مان جفت و جور  مي
  شود. مي

در بين اين زنان فروشنده، سالارترينشان زني بود با هيبتي مردانه 
اي مردسالار، هيبت مردانه كه كاپشن و شلوار پوشيده بود. در دني

فروخت.  داشتن شايد برايش امنيتي آورده و هويتي. ماهي مي
گير و ماهي فروش انزلي است و معروف  سهيلا خانم تنها زن ماهي
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است. چون تنها زن فعال در اين صنف است و مورد توجه زيادي 
داند كه  قرار گرفته، خبرنگاران زيادي با او مصاحبه كرده اند. مي

شود حتما سري در سودا دارد و  كس با او وارد گفت و گو مي هر
داد. اما وقتي از او يك ماهي خريديم و هنگام  جواب سربالا مي

پاك كردن ماهي با او وارد گفت و گو شديم مثل ماهي سر خورد 
  و سريع رسيد به اصل مطلب. با غرور خاصي زيرلبي گفت:

  "ديد. به همين زودي مستند زندگي مرا خواهيد "

ها اين گونه ديده شدن براي يك زن زحمتكش، آن  بعد از سال
چنان به او غرور داده بود كه خودش را يك سر و گردن از بقيه 

گفت يك خانم ماهيگير ديگر داشتيم. چند  ديد. مي بالاتر مي
گفت از همان بچگي عاشق ماهي و  سالي است كه مرده است. مي

ه. كسان ديگري پاي هاي دريا بزرگ شد دريا بوده و ميان آب
اش فيلم ساخته بودند، ديگر  صحبتش نشسته بودند و از زندگي

مان حرف بزند بيشتر  باف براي نيازي نداشت مثل خانم ليف
  اش برسد.  دوست داشت به كاسبي

 8تا غروب و ساعت  9هاي شنبه بازار از صبح ساعت  تمامي خانم
ديگران جايشان شب مشغول به كارند. بايد سر وقت بيايند وگرنه 

گفت يكي از آقايان آن طرف جاي من را  گيرند. خانمي مي را مي
 45گرفته است، وقتي به او اعتراض كردم گفت كه اينجا را من 

حواست باشد كه اين جاي  "ميليون خريده ام. بهش گفتم : 
ام آخرت است! از شنيدن اين حرف من خشكش زد حالا آمده

سرش اشاره كرد) اجازه داد كه  اينجا. صاحب مغازه ( به پشت
   "اينجا بنشينم.

اكثر آنها در روزهاي ديگر به بازارهاي محلي شهرهاي اطراف 
روند: كپورچال، رضوانشهر، خمام، رشت و فومن و... فقط  مي

ها بيكارند. بابت حل و نقل اجناسشان هم بايد ماشين  جمعه
. آنهايي هم هزارتومان كرايه بپردازند 20دربست بگيرند و حداقل 

كه بضاعت پرداخت اين هزينه را ندارند يا توانش را ندارند فقط 
كنند براي كل هفته. اكثر  به درآمد همين شنبه بازار قناعت مي

ها وخانه و  آور خانواده هستند و خرج تحصيل بچه اين زنان نان

كنند به اصطلاح زنان سرپرست  همسر بيمارشان را پرداخت مي
ز فرزندانشان توقع و انتظاري ندارند. فرزندانشان خانوار هستند. ا

شان اجازه  هم يا بيكار بودند يا مشغول درس خواندن. عزت نفس
  داد كه دستشان پيش كسي حتا فرزندشان دراز باشد.  نمي

هاي اطراف شنبه بازار دو زن متكدي را ديديم كه  در خيابان
ي پير و با مشغول گدايي بودند. تفاوت آشكاري ميان زن روستاي

اي  پيكري خميده اما سربلند و با غرور و آن زنان شهري درمانده
كنند. زن روستايي كه  شود كه كنار خيابان تكدي مي ديده مي

همواره نانش را از دل زمين بيرون كشيده و خود را وابسته به 
كارد تا برداشت  داند، مي زمين و زمين را وابسته به خودش مي

فروشد تا زندگي  كند و مي خودرو را جمع مي ي كند، علف و گزنه
را هر روزه بياغازد، اما آن زن شهري كه از توليد جدا شده و 

آموزي  كننده بوده است، امكان هيچ حرفه همواره عنصري مصرف
اش  ي گدايي و تخصصي را هم نداشته، مجبور است در پيري كاسه
از ديگري  آميز را به دست بگيرد و انتظار مدد و عطوفتي ترحم

داشته باشد. اگر او هم مانند زنان روستايي امكان كار داشت، اگر 
شد و محدوده كارش تنها كار  ارتباطش با توليد قطع نمي

شد، اگر از استقلال مالي برخوردار بود، اگر  داري تعريف نمي خانه
توانست از دسترنج خود  اي را داشت مي هاي بيمه حمايت
لازم نبود حالا اين گونه صورتش را با  اي فراهم كند و پشتوانه

شرم و خجالت زير چادرش پنهان كند كه به قول خودشان 
شناسيم كه تا  روسياه نشوند. در همين شهر كوچك زناني را مي
اند اما پس از  قبل از فوت همسرشان زندگي نسبتا خوبي داشته

فوت همسر و عدم وصيت او و قوانين ارث موجود، فرزندان بناي 
سازگاري گذاشته با فروش خانه مسكوني مادر و گرفتن سهم نا

الارثشان، مادر را با يك هشتم از اعيان ارث همسر تنها گذاشتند. 
هاي متروكي  ي اندك ديگر او را در زيرزمين با اين پشتوانه

توانيم بيابيم كه ديگر اثري از غرور و عزت نفس در او باقي  مي
اي  اش را به اميد آينده ي و جوانيهاي زندگ نمانده است. تمام سال

روشن در خانه در كنار همسرش و پا به پاي او صرف كرده، 
فرزندانش را بزرگ كرده تا براي خودشان كسي شود. او خود را 
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فراموش كرده و هيچ گاه براي خودش كسي نبوده و حالا 
  سرنوشتش گدايي است و... 

شان را صرف امور  يها عمر و جوان هنوز هم بسيارند زناني كه سال
كنند. كارهايي از قبيل خياطي بافندگي، شست و  داري مي خانه

دهند. انواع ترشي و مربا و غذاها  شو، رفت و روب و.. را انجام مي
سازند فقط  اي كه مي كنند و تنها سهمشان از زندگي را آماده مي

  سهم الارث اندكي است كه ...

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سياست هاي دوركاري و تأثير آن بر سرنوشت 
  زنان

  ه قنبريبوبمح

اشتغال  يِ حوزهسال قبل در  است كه از چند ييها طرحيكي از  يدوركار
و  كارگري بحث جديدي نيست ي حوزهر د يدوركارمطرح شد. هر چند 

يعني توليد و كار در  شود، يم يبند دستهتحت عنوان مشاغل خانگي 
نامه  طبق تعاريفي كه در آيين .شود يممنازل نيروهاي كار انجام 

بدون حضور  آمده است، دوركاري يعني اينكه فرد بتواند كار راكاري دور
به آن دسته از  يدوركاركار انجام دهد. كارمند  فيزيكي در محلّ

شود كه بتوانند خدمات خود را در محيطي خارج از  كارمنداني اطلاق مي
اســـاس و قرار بود بر ارائه كنند  با استفاده از نظام الكترونيكي، ،اداره

 ستيبا يمشرايط عادي  در شده انجامهاي  گذاري هـا و هدف بــرنـامـه
  .شود يدوركاردرصد نظام اداري كشور سي  91تا پايان سال

 يسروصداادارات دولتي اين طرح با  ي حوزهدر كه  ي كار يوهشاين 
به  ها شهرستانبسيار آغاز شد و در برخي ادارات شهر تهران و برخي 

 .قراردادبيشتر زنان شاغل را هدف  ،ا درآمدشكل آزمايشي به اجر

د و ترافيك كاهش ترد ت كاركنان،با استفاده از خلاقي يور بهرهارتقاي 
از مزاياي اين طرح  ،ههزينجويي در وقت و هاي بزرگ و صرفه ردر شه
وظايف  انجام دادنِبهتر ،. از ديگر مزاياي اين طرح براي زنانشدعنوان 

طبيعتاً كمتر خسته شده و «ن شد و اين كه در خانه عنوا كاري خود
 ي خواهد شد و در سايه فرما حكمآسايش و آرامش در زندگي خانوادگي 

با  »آورد. مي به وجودامنيت بيشتري در فضاي خانواده  ،اين آرامش
نه بر  شود يمپرداخت  شده انجاماجراي اين طرح دستمزد بر اساس كار 

  ت كار فيزيكي . ااساس ساع

اجراي اين طرح، مشكلات يكي پس از ديگري خود را نشان داد پس از 
خوابيد و ديگر در تيتر خبرها چيزي از اين طرح  سروصداها كم كمو 

اجراي آزمايشي اين طرح  پرسد ينم؟ هيچ كس هم شود ينمبزرگ ديده 
  بودند. شده طرحچه بر سر زنان شاغلي آورد كه مشمول اين 

اداراتي بود كه اين طرح در آنجا اجرا ميراث فرهنگي يكي از  ي اداره
شد. بسياري از كارمندان (بيشتر زنان) شامل اين طرح شدند. با يكي 
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 6 ازاين زنان صحبت كوتاهي داشتيم. دختر جواني با مدرك ليسانس و
   كار. ي سابقهسال  7الي 

   مطرح شد؟ يدانيد از چه زماني بحث دوركار مي

ر مجلس هم كه مطرح شد اما اصلاً اسم ولي اين طرح د دانم، ينم اًدقيق
هايمان  سازمان ما نبود. يك دفعه در عرض يك ماه بحث انتقال معاونت

ما  دستي يعصناها مطرح شد و در عرض يك هفته معاونت  به استان
چه . ضاحتي همكاران ما را منتقل كردندمنتقل شد اصفهان. با چه ف

ما را منتقل  معاونت پژوهشگاه ،بعد از آن !كه از هم نپاشيد ييها خانواده
هنرهاي سنتي واقع در خيابان  كردند شيراز و بعد ساختمان پژوهشگاه

 را نتوانستند ها كتابعظيم. همه را جمع كردند.  ي آزادي با يك كتابخانه

، بحث مسألههم از بين رفت. هم زمان با اين  هايش يليخببرند و 
درصد نيروي شاغل 50دند دوركاري هم مطرح شد. يك دفعه دستور دا

بايد دوركار  ،ها استانبروند  توانند ينمكه  ييها آنبايد دور كار شوند 
  شوند... يكي از دوركارها من بودم. 

  اين كار را انجام دادند؟ يا طبق چه برنامه

برايش نداشتند. اينكه چه كاري بايد به اين كارمندان داد،  يا برنامههيچ 
  كرد. يدوركارفقط گفتند بايد  ..ق داد.چگونه بايد به آنها حقو

بماند كه با چه فضاحتي ما را از اداره بيرون انداختند. يك روز آمدند  
 يحتوسايل مرا جمع كردند و مرا توي سالن نشاندند با برخوردهاي بد. 

كه كردند  يمرفتار  ها يجزامهمكاراني كه دور كار نشده بودند با ما مثل 
كه انتهاي اين طرح  كرديم يميد. همه ما فكر شما دور كار شد مثلاً

براي من  ،ما اين تبعات بسيار بدي داشت ي همهاخراج است كه براي 
و تمام درآمد من از اين اداره است و يا  كنم يمكه مستقل زندگي 

  را بدهند.  شان و خانوادهآقايوني كه بايد خرج خانه 

الان بعد  دادند. بماند كه هزار تومان300به ما  كلاً يدوركارسه ماه اول 
و نيم خيلي از همكارهاي ما كه از پژوهشگاه دور  دو سالاز سه سال 

. خيلي از مزايايي گيرند يمهزار تومان  400الي  300هنوز  اند شدهكار 
آنها وعده داده بودند زمين  . به گيرد  ينمبه آنها تعلق  دهد يمكه سازمان 

عمل نكردند. برنامه  ها وعدهاز اين كه به خيلي  دهند يموام  دهند يم
نداشتن خيلي بد بود. باعث شد يك سري همكاران هر روز دارند 

. كنند يمشب كار  10و 11تا ساعت  شان يسر. يك رسركا روند يم

يك سري دو ماه يا سه ماه است كه  . در مقابلكنند يممجبورشان 
ولي  نشده يفتعر، چون هيچ كاري برايشان اند نشستهخانه  دوركارها

. كند يمچون سرپرستشان از دوستانشان است، برايشان گزارش كار رد 
  تبعيض همه جا هست.. گيرند يمحقوق كامل هم 

 5يا  4بدي بود.  ي ضربهبراي خود من خيلي غيرمنتظره اين اتفاق افتاد. 
خوبي  ي رزومه و از نظر كاري بودم كاركرده ييها سمتسال كار در 

قرار بود همايشي در آنجا  كه در تهرانبه محلي ادند داشتم. ما را فرست
هر كاري به دستشان  ،چون دور كار بوديم ،آنجا برگزار شود. ولي 

همايش و ... به اسم  مثل لوله كردن پوسترِ دادند، يمبه ما رسيد،  يم
 رفتيم يمساعتي. اگر دير  يحتاينكه دور كار بوديم. مرخصي نداشتيم 

  .. .شد يمكسر كار حساب 

  را اجرا كردند؟ يچرا طرح دوركار كني يفكر م

ببينيد مي گفتند در انرژي.  ييجو صرفهچيزي كه خودشان گفتند براي 
. ولي طرح دوركاري در شود يممصرف  چقدر كمتر آب و برق و ...

در  دهند، يماينترنت و برق و ... را  وآمد رفت ي ينههزديگر  يكشورها
 واقعاً. داديم يمامان را هم خودمان ه ماشين ي كرايهاي  يك دوره

 فتنه از كنند يماحساس  يي!تمركززداچرا اين كار را كردند.  دانم ينم

تهران را به  خواهند يمادارات است. كارمندان را از محل كار دور كنند. 
  خالي بكنند.  ،سياسي خاطر شلوغ نشدنِ

  حال وضع به چه منوال است؟

پيش نرفت. حالا قرار است دوركارها  دخواستن يمكه  طور آن كارها خب
كشد.  يمي طول برگردد كلّبه روال سابق  كارها دوبارهولي تا  را برگردانند

خواستند  يمآمد. وقتي  ها خانوادهدر اين وسط نمي دانيد چه بر سر 
خانمي از همكاران ما را به شهرستان منتقل كنند، گفته بود كه همسرم 

اين كه «ايشان گفته بود  مسئولبروم.  كند به شهرستان ينمموافقت 
  » مشكلي نيست طلاق بگير.

تي كه دور كار بودم ناامني شغلي را بسيار خوب تجربه كردم. مد در اين
هر روز منتظر بودم اخراج شوم. به دليل اينكه امكان ديگري براي كسب 

 براي كساني كهدرآمد نداشتم ناگزير بودم بمانم و با اين شرايط بسازم. 
صاحب همسر و فرزند هم بودند شرايط به همين گونه بود. درآمدمان 

 شود كه امكانات كمتري را يمسبب  مسألهيعتاً اين طبكمتر شده است 
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فراهم كني. وقتي شبح بيكاري و نداشتن درآمد،  ات خانوادهبتواني براي 
تمامِ مدت روي سرت باشد چگونه مادري براي فرزندت خواهي بود؟! 

  دانيم چه بر سر ما خواهد آمد.  ينم هنوز هم

 دادم ولي شما كاري سراغ داريد؟ يماستعفا  حتماًاگر امكانش را داشتم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خودسوزي وخودكشي

  فرياد كمك طلبي زنان مناطق محروم لرنشين

 شهناز نيكوروان

 1391تا  1380هاي  كشور بين سالآمار پزشكي قانوني طبق 
هزار نفر بر اثر خودكشي جان خود را از دست داده  30بيش از 

   )1اند.(

رئيس انستيتوي » جعفر بوالهري«به گزارش تهران امروز، 
آمار اقدام به «گويد:  پزشكي تهران مي  پزشكي دانشگاه علوم روان

  » .است هاي منجر به فوت برابر بيش از خودكشي 10ها،  خودكشي

ها طول كشيد تا مسئولان از  سال ،البته بايد اشاره كرد در ايران
اما اكنون  ،ها و مشكلات اجتماعي جامعه دست بكشند انكار آسيب

اين انكار خود را از موضع عدم اعلام درست ودقيق آمارخودكشي 
دهد و پزشكي قانوني نيز مدعي است نگاه سنتي  نشان مي

 به تا  شود دكشي در كشور ما باعث ميها به مسئله خو خانواده
 از بسياري در چون باشيم نداشته دسترسي صحيح و دقيق آمار

 و حيثتي بي موجب خانواده افراد از يك هر خودكشي شهرها
شود و اين امرسبب مي شود مرگ ناشي از  ده ميخانوا آبرويي بي

تا اما با اين حال دسترسي به آمار خودكشي هرگز اعلام نشود. 
   .وجود داردكه بتوان به آنها استناد كردحدي 

بر اساس آمارهاي رسمي منتشر شده آمار خودكشي در ايران 
نفر خودكشي مي كنند.  11هر روز  روز افزايش مي يابد وه روزب

 آمار خودكشي در زنان متاهل بيش از دختران مجرد مي باشد
جدول هاي محروم كشور صدرنشين  تر از همه استان )و مهم2(

  اين آمارها مي باشند.

كرمانشاه، گلستان و  لرستان، هاي ايلام، خوزستان، استان
ترين ميزان خودكشي در كشور  كهگيلويه و بويراحمد بيش

  )3( را دارند.

شناس فرانسوي تعريف روشني از خودكشي  اميل دوركيم جامعه
و معتقد  در كتاب معروف خود به نام خودكشي ارائه مي دهد

از عوامل  رفتاري كه متاثر خودكشي يعني هرگونه عمل و«است:
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اين حذف خود ممكن  .مختلف براي حذف خود صورت مي گيرد
  »است برگرفته از عوامل مختلفي مي باشد.

 هاي اقتصدي و تعريف خودكشي هرچه باشد ناشي از آسيب
خودكشي اتفاقي نيست كه در يك  اجتماعي و فرهنگي است.

پناهي  بلكه خودكشي حاصل استيصال و بي لحظه صورت گيرد
ها به آن انديشيده و با  ها و سال انساني است كه شايد روزها و ماه

 آن خوگرفته چرا كه راه حل ديگري پيش روي خود نداشته و
هاي سخت زندگي را با آن به سامان  كه بحراناست چشم اندازي 

  رساند.

ه صادي بحكومت نيز خود اعتراف مي كند كه مشكلات اقت
هاي محروم مانند ايلام ار دلايل اصلي  خصوص بيكاري در استان

عضو كميسيون امنيت  اقدام به خودكشي در اين منطقه است.
و تأثيرات   ملي و سياست خارجي مجلس درباره بيكاري و پيامدها

الفساد و  العلل، ام هاي كشور گفت: علت آن در يكي از استان
ر موضوع تلخ خودكشي و خودسوزي، ترين عامل تأثيرگذار د مهم

   )4(.بحث بيكاري است

رئيس اوژانس اجتماعي كشور دكتر حبيب االله مسعودي فريد در 
گفتگو با خبرگزاري ايسنا با انتقاد از اين كه هنوز موضوع 

گذاران و  خودكشي  يا حتي سلامت روان در اولويت كار سياست
هر  افزايد: است، ميبرنامه ريزان حوزه سلامت كشور قرار نگرفته 

در صد به افزايش نرخ  79يك درصد افزايش در نرخ بيكاري، 
  )5افزايد.( سال مي 65خودكشي افراد زير 

 خوزستان و  نرخ اقدام به خودكشي در ايلام 1383در سال 
درهر  11,4در هر صدهزار نفر بوده و همچنين لرستان با   70,1

ويه وبوير احمد نيزبا صدهزار نفر در رتبه بعدي و استان كهگيل
در هر صدهزار نفر استان محروم ديگري است كه در رده  9,2

به  91در سال  كه هاي صدر جدول آمارخودكشي كشورقراردارد
و بايد اشاره  ) 6در صدهزاراين استان افزايش يافته است ( 18رقم 

ها نيز به ترتيب اين آمار نه تنها كاهش  كرد كه در ساير استان
هرچه است.  كه تا سال جاري سير صعودي داشتهنيافته بل

، خودكشي نيز مشكلات اقتصادي و اجتماعي افزايش مي يابند
اي آماري همبستگي بين ه چون بر اساس يافته افزايش مي يابد

اين فاكتورها و اقدام به خودكشي رابطه اي مستقيم وجود دارد. و 
احمد و بوير  هاي كهگيلويه و استان 1392متاسفانه در سال 

. بختياري بالاترين آمار خودكشي را داشته است چهارمحال و
زنان با دارو و سموم اقدام  حلق آويز كردن و مردان با سلاح گرم و
  )7( به خودكشي نمودند.

از اوايل قرن بيست ويكم بيشتر استنباط اين است كه افزايش 
اي  طبق ادعاي عده آمار خودكشي ناشي از زندگي ماشيني است و

از روانشناسان خودكشي يكي از معضلات بزرگ جامعه سرمايه 
را  فاكتورهايي بايد قاعدتا ادعاها  داري است اما بر اساس اين

برشمارد كه منجر به خودكشي در اين جوامع مي شود و در رابطه 
آنچه مسلم است ماشيني يا . با آنها به بحث و بررسي پرداخت

ري همراه بوده است گرچه دا صنعتي شدن جوامع با رشد سرمايه
در اين جا هدف بحث علمي و روانشناسي خودكشي مطرح نمي 
باشد اما پرداختن مختصري به چرايي خودكشي بحث براي ورود 

ان و فاكتورهاي موثر بر اير محروم  به مقوله خودكشي در مناطق
با توجه به شرايط سخت زندگي  ،افزايش آن اقدام به خودكشي و

  لازم وضروري به نظر مي آيد. مردم اين مناطق

اكثر روانشناسان و جامعه شناسان خودكشي را 
 باشد مي اجتماعي روابط حاصل كه دانند مي اجتماعي  اي پديده

ترين فاكتورهاي موثر در خودكشي در  مهم از يكي گفت بايد اما
بيكاري  و مناطق محروم را مي توان مشكلات اقتصادي مانند فقر

دانست كه بخش عظيمي از اين مشكلات مربوط ها  در اين استان
ها مي  به عدم توسعه يافتگي اقتصادي و اجتماعي اين استان

باشد. علاوه بر اين فاكتور بسيار مهم كه تبعات اجتماعي و 
دنبال دارد ، بايد به ويژگي هاي فرهنگي ه فرهنگي بسياري را ب

خصوص ه ب ،ها خاص حاكم بر اقوام ساكن در اين استان
هاي لرنشين مانند: ايلام، خوزستان ، لرستان ، كهگيلويه و  تاناس

، بوير احمد و چهار محال بختياري در ارتباط با زنان اشاره كرد
 مانند فشارهاي روحي و رواني ناشي از تفاوت نگرش به زندگي،

از سويي  اعتياد همسر، عدم موفقيت در تشكيل خانواده و
 هاي اجباري و ازدواج ،ماعيفشارهاي رواني ناشي از شرايط اجت

زني  باشند. ناملايماتي كه براي فرد قابل تحمل نمي ها و محروميت
كه با اجبار پدر و خانواده پا به خانه بخت مي گذارد اما با زندگي 

با پيراهن "، سروساماني مواجه مي شود كه هيچ گريزي ندارد بي
تا چه  ،"كند سفيد آمده بايد باكفن سفيد خانه شوهر را ترك 

اعتياد  ؟مدت خواهد توانست ناملايمات زندگي را تحمل كند
از طرفي هيچ حامي  ...و فقر، يبكاري همسر كتك خوردن، همسر،
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 كاسه روزي همه اين مشكلات  .در اين بحران ويران كننده ندارد
ر ه به يابد. را لبريز خواهد كرد و راهي جز خودكشي نمياو  صبر

حال در محيط هايي كه امكان طلاق و جدا شدن مشكل بزرگي 
  .استباشد احتمال خودكشي بيشتر 

 كشور ٔتوسعه يافته يافته و كمتر هاي توسعه استان بين ٔدر مقايسه
كمتر توسعه  هاي استان در طلاق نسبت كه هستيم اين شاهد

مثل تر  هاي توسعه يافته يافته مثل ايلام و لرستان نسبت به استان
تر است اما در عوض اقدام به خودكشي و  گيلان و تهران پايين
  )8تر است.( خودسوزي زنان بالا

وقتي خانواده و جامعه هيچ حمايت و كمكي به زنان آسيب ديده 
بعد از اين همه مشكلات پناهگاه آخر جايي جز آغوش  ،كنند نمي

اهي كه هيچ ر يبراي زن (!)پايان همه چيزنخواهد بود، سرد خاك 
ندارد. اين يك معضل عظيم اجتماعي است كه هرچه تنگناهاي 
زندگي عرصه را بر مردم مناطق محروم تنگ مي كند به اشكال 

 اعتياد، تن فروشي ،خودكشي، مختلف عوارض ناشي از آن مانند :
خودسوزي زنان در  بيشتر بروزمي دهد. طلاق و....خود را

لرستان  بوير احمد و وخوزستان و كهگيلويه  هاي ايلام ، استان
، اين تر از همه توسعه نيافتگي مهم بعد از نرخ بيكاري وفقر و

را در صدر اخبار و آمار قرارداده است. حل مشكل  ها استان
اشتغال و استقلال مالي زنان و دختران در اين مناطق مي تواند 

  گره بزرگي از مشكلات آنان را در اين مناطق باز كند.

باردار در خرم آباد در ماههاي پاياني خودسوزي پنج زن 
فاجعه بزرگي بود كه حاصل يك سيستم بيمار و  )9( 1389 سال 

اين  نابرابر جامعه است ، مادري كه منتظر تولد فرزندي است و
براي او چه اتفاقي مي  ،زندگي است اتترين لحظ انتظار شيرين

به  چرا مرگي و چرا؟ افتد كه به شعله هاي آتش تن مي سپارد؟
؟ آيا اين خودويرانگري را مي توان حس كرد اين شدت خشن؟
 ،و بدبختي و بي پناهي انتخاب كرده قرباني فقر راهي كه قرباني،

 درك و هرگزحس قرباني گويي ،راهي بسيار تكان هنده است
 ،دهد گاهي وقتي جامعه به يك انسان پناه نمي !است نشده

گويا راه به هيچ  اما زنان مزبور ،دهد خانواده به او پناه مي
  ند.ا هنداشتپناهگاهي 

جاي تاسف بسيار است كه سردمداران حكومتي نه تنها هيچ 
دهند بلكه علل خودكشي را در عواملي  اهميتي به اين مشكل نمي

دانند كه ريشه علمي و روانشناسي ندارد و انتطار دارند كه  مي
شان به خدا از  ايمان كردن قوي و دين به آوردن روي با  مردم

  اقدام به خودكشي خود داري كنند.

در روزهاي گذشته نيز شاهد اخبار تكان دهنده خودسوزي دو 
اين از  .خواهر نوجوان درودي در مقابل دادگستري درود بوديم

مشكلات فرهنگي بزرگي است كه زندگي دختران و زنان را جمله 
ديه با زندگي  پرداختن .شدت تهديد مي كنده در اين مناطق ب

كه اكنون  "بس خون"يا همان فرهنگ منحط  دختران نوجوان و
علت ه تهديد بزرگي است كه ب دوباره در حال احيا شدن است.

ها يا نهادهاي مترقي و مردمي زندگي و  عدم وجود سازمان
سرنوشت زنان و دختران را در اين مناطق تهديد مي كند. در 

جامعه و دولت خود را موظف به جوامع پيشرفته كنوني در اروپا 
داند كه آسيب ديده يا در معرض آسيب  حمايت از زناني مي

باشند و مراكزي به همراه مشاورين  پذيري جسمي يا رواني مي
حضوردارند تا به اين زنان كمك كنند تا جايگاه اجتماعي خود را 

 .در اكثر موارد قانون حامي زنان است دست آورند وه مجددا ب
بايد گفت كه اين امكان حاصل مبارزه و تلاش پيگير زناني البته 

ها تلاش  هاي سال براي رسيدن به اين خواسته بوده كه سال
اند.در ايران نيز با  كردند و دست از زندگي و آسايش خود شسته

هاي امن براي زنان و دختراني كه در معرض خطر  ايجاد خانه
دكشي و فرار دختران و توان از افزايش روزافزون خو باشند مي مي

گرفتار شدن در باندهاي خطرناك تن فروشي، اعتياد و قاچاق 
  جلوگيري كرد.

 دختران اين  در پايان بايد گفت كه خودسوزي و خودكشي
ساير زنان فريادي است كه جامعه و تك تك ما را به و  نوجوان

ها ما چون زناني  كمك مي طلبد وبايد براي كمك به اين انسان
قدم جلو نهاده و بهر شكل ممكن از وقوع اين جنايت  پيشگام
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